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به   ما  زیستی  تناقضات  گذشته  در  اگر 

به   پیشرفت،  پایین  دلیل جهل و سطح 

قوت  نقطه  از  درست  شناخت  های  عدم 

و   خود  از  انسان  بیگانگی  و  انسانی 

گشت، امروزه  بر می   های اطرافشپدیده

ظاهر  کمدست وضعیت   چنین    امر  در 

از   خیلی  ما  امروز  دنیای  در  نیست. 

)صفحه  ان و تداوم آنیخی و مادی ستم بر زندلایل تار |( 6)صفحه  ...طبقۀ کارگر هشت مارچ میراث مبارزاتی: در این شماره

 (١5 )صفحه  ... نشریه سوسیالیسم کارگری در مورد وضعیت حاضر میزگرد (١١)صفحه  نیتَمَدُّن و د هایاختاپوت زنان در چنگال |(8

..  . بررسی چند قطبی | (۲9)صفحه ...  زن و انقلاب | (۲6)صفحه  کارتافسانۀ ب | (۲4)صفحه  ...زده مذهب زنان در جامعه سنتی |

 (40)صفحه  به پیشواز روز جهانی زن | (38)صفحه  ...امعه ولیدسسخنرانی  | (35)صفحه  ...سخنرانی کبرا سلطانی | (3۲)صفحه 

رهایی واقعی زنان: دگرگونی مناسبات اجتماعی و 

 ساختار سلطه
 جواد طیب 

 

مانند  بشر،    دیگری  حقوق  انقلاب، 

در حال حاضر انسان در    …دموکراسی و 

ژنتیک،   مهندسی  مصنوعی،  هوش  عصر 

کشف  فناوری  ذرات،  فیزیک  نوین،  های 

پیشرفت  و  دیگر  در  سیارات  شگرف  های 

 زیک کوانتومی قرار دارد. نانوتکنولوژی و فی

 

 

 

 2ادامه در صفحه 

از   ایم:  گذاشته  سر  پشت  را  اختراعات 

پیدایش زبان و نوشتار، زراعت و دامداری،  

های بزرگ  اختراع چرخ، شهرنشینی و تمدن

تا دوران رنسانس و انقلاب صنعتی در قرون  

م19و    18 و  برق  اختراع  از  بخار،  ،  اشین 

پیشرفت  داروین،  علوم  نظریۀ  عظیم  های 

دستاوردهای  تا  بیستم،  قرن  در    زیستی 
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 رهایی واقعی زنان:

توانسته  های ایم در عرصه به علاوه، ما 

و   ابرکامپیوترها  جمله  از  مختلف 

زمینه  در  صنعتی  های  تحولات 

بزرگی کسب   دستاوردهای  بیولوژیکی 

 کنیم. 

ها ل، در شرایطی که انسان اما با این حا

تکنولوژی   و  علم  در  اندازه  این  تا 

این پیشرفت کرده  اند، همچنان شاهد 

جمعیت   از  نیمی  از  بیش  که  هستیم 

در   حتا  زن،  عنوان  تحت  جهان 

ترین کشورهای دنیا به عنوان  پیشرفته 

موجوداتی ضعیف، ناتوان و جنس دوم  

می  حساب  که  به  موجوداتی  آیند؛ 

نگ  در  هممتاسفانه  غالب،  و  اه  سطح 

شناخته  هم رسمیت  به  مردان  با  تراز 

موارد  نمی از  بسیاری  در  و  شوند 

سرکوب  و  کنترل  قابل    همچنان 

می  اساساً  محاسبه  وضعیت  این  شوند. 

است که    ای   گری تاریخیتداوم سلطه 

نظام  در  و  ریشه  اقتصادی  های 

ابعاد -اجتماعی نشانگر  دارد و  طبقاتی 

تری است که باید  های عمیق عدالتیبی

 در مقابل آن ایستاد و آن را تغییر داد. 

همبست روز  مارچ  همۀ  ه هشتم  گی 

و   جدال  و  برابری  برای  مبارز  بشریت 

زیستی   نسبت اعتراض   تنافض  این    به 

خواه،  های برابری است که کل انسان   ای

کل جهان نابرابری را که بر پایۀ سلطه  

  ،ستم اجتماعی استوار استطبقاتی و اشکال  

 طلبد.به مصاف می 

نماد  همان  می  ماه  اول  اعتراض  که  گونه 

سرمایه،   کل  علیه  کارگران  کل  مبارزۀ 

داری  های نظام سرمایه عدالتیاستثمار و بی

برای   روزی  فقط  نه  نیز  مارچ  هشتم  است، 

کلی   طور  به  بلکه  زنان،  مبارزات  یادآوری 

ساخ علیه  مقاومت  و  پیکار  تارهای  میدان 

اقتصادی   و  طبقات    ای اجتماعی  که  است 

حاکم در هر دوره برای حفظ منافع خود از  

 برند.آن بهره می 

هشتم مارچ در واقع    و بنیان حقیقیجوهر  

نابرابری  علیه  و  اعتراض  بنیادین  های 

ستم است.  جامعه  زنان  ساختاری  کشی 

ای  مسالۀ جزئی و خاص نیست، بلکه مساله 

گاتنگ با مسایل کل  است که در پیوندی تن

به انسان و  دارد  قرار  از  ها  یکی  عنوان 

و  جنبه  طبقاتی  تضادهای  اساسی  های 

روز   این  است.  مطرح  امروزین  اجتماعی 

مبارزۀ   نماد  که  می  ماه  اول  روز  همانند 

داری، ستم و  طبقاتی کارگران علیه سرمایه 

وجه محدود به مسالۀ  استثمار است، به هیچ

در واقع نمایانگر یک  شود، بلکه  جنسیت نمی

انسان  تمامی  که  است  طبقاتی  های  پیکار 

ساختارهای  برابر  در  فرودست  و  ستمدیده 

طبقات  سلطه  توسط  که  استثماری  و  گرانه 

 آیند.ها می شود، به خیابانحاکم اعمال می 

جهانی   مبارزۀ  نماد  نهایت  در  مارچ  هشتم 

انسان برابری همۀ  فقط های  که  است   خواه 

زنان  مساله  بیانگر    به  بلکه  نمانده،  محدود 

و مبارزه  برابری  آزادی،  برای  گسترده    ای 

و   و ستم در هر شکل  استثمار  از  رهایی 

ابعادی است. این روز یادآور این حقیقت  

بدون   اجتماعی  عدالت  تحقق  که  است 

ساختارهای در  بنیادین   تغییر 

نظام  و  استثمارگرانۀ  اقتصادی  های 

واقع،   در  نیست.  ممکن  اجتماعی 

سلطه س  روابط گرانه اختارهای  از  که   ای 

نابرابری  و  ستم  بازتولید  و   تولید 

3ادامه در صفحه    

و  " مالکیت  مختلف  اشکال 

را   اجتماعی  هستی  شرایط 

جامعی انواع   روبنای  از 

احساس ها و پندارها و شیوه  

های ویژۀ تفکر و جهان بینی  

پوشانده است. مجموع طبقه 

شرایط  پایۀ  بر  را  روبنا  تمام 

مادی خود و مناسبات وابسته 

کند و به آن  به آن ایجاد می

 "دهد.شکل می

 )کارل مارکس هجدهم برومر لوئی بناپارت( 
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 رهایی واقعی زنان:

می بهره دگرگون  برداری  باید  کنند، 

انسان  تمامی  تا  حقوق،  شوند  در  ها 

طور  گی به ها و همۀ شئون زنده فرصت

رهایی  ب برای  مبارزه  گیرند.  قرار  رابر 

زنان در نهایت بخشی از مبارزۀ طبقاتی  

انسان کل  آن  در  که  علیه  است  ها 

که  نظام اجتماعی  و  اقتصادی  های 

نابرابری اساس  و  استثمار  اند، گذار 

مبارزهایستاده مبارزه،  این  برای  اند.  ای 

و   برابر  عادلانه،  جامعه  یک  برقراری 

   م است.بدون استثمار و ست

امروزه معمول شده   متاسفانه  آنچه که 

فرودستی   به  بیشتر  روز  این  در  است 

شود،  زنان نسبت به مردان پرداخته می 

در   نیز  مردان  اکثریت  که  حالی  در 

گی به اصطلاح گل و  دنیای خود از زنده 

ای ندارند. این نگاه سطحی  گلزار، بهره 

و   وضعیت  دقیق  تحلیل  جای  به  که 

ی، تنها به تقابل میان  مناسبات اجتماع

می  توجه  مرد  و  باعث زن  نهایتاً  کند؛ 

میدان  می  در  واقعی  مبارزه  که  شود 

غیر   تقابل  و  تضاد  یک  سوی  به  عمل 

برود.   پیش  جنسیت  دو  میان  ضروری 

ریشه  اگر  که  حالی  عوامل  در  و  ها 

ها را در ساختار عدالتیبازتولید این بی 

  ،نظام و مناسبات حاکم  جستجو کنیم 

پیش  خوا از  بیش  امروزه  که  دید  هیم 

گی انسانی تحت  های زنده تمامی عرصه 

شرایط،  این  در  است.  سرمایه  سلطۀ 

از   اجتماعی  ستم  اشکال  همۀ  علیه  مبارزه 

پیکار   به  نهایت  در  نیز  زنان  بر  ستم  جمله 

ای که نه تنها  شود. مبارزهطبقاتی تبدیل می 

در سطح فردی یا جنسیتی، بلکه در سطح  

اق تغییر  ساختار  برای  اجتماعی  و  تصادی 

دنیای   یک  ایجاد  و  حاکم  نظم  بنیادین 

  شود.و برابر منتهی می  عادلانه

سرمایه  ستیز  انسان  تنها  سیستم  نه  داری 

می  قرار  ستم  تحت  را  تمامی  زنان  دهد،که 

از استثمار،  طبقات فرودست را در حلقه  ای 

گرفتار  بی اجتماعی  ستم  اشکال  و  عدالتی 

بنابرمی  برابری  کند.  برای  مبارزه  این، 

جنسیتی در حقیقت بخشی از پیکار طبقاتی  

داری  برضد کل نظام سرمایه   و مبارزه وسیع 

است. این مبارزه باید به طور یکپارچه و از  

تنها  پیگیری شود، چرا که  دیدگاه طبقاتی 

می  که  است  صورت  این  تمامی  در  از  توان 

رهایی   زنان  بر  ستم  جمله  از  ستم  اشکال 

 .یافت

در   زنان  رهایی  امر  در  که  دیگری  مسالۀ 

جایی   یعنی  مشابه،  کشورهای  و  افغانستان 

که نیروهای اسلام سیاسی بر سر قدرت قرار  

های   جنبش  فعالان  اکثریت  نزد  دارند 

اجتماعی به وضوح نمایان است، این است که  

واپس  فرهنگ  مجموع  مذهب،  در  و  گرا 

به  سنتی  اجتماعی  بیمناسبات  وقفه  طور 

گیرند، در حالی که تولید  رد تأکید قرار می مو

بر   اجتماعی  ستم  سیستماتیک  بازتولید  و 

ویژه در  زنان در قالب مناسبات »مدرن« و به 

سرمایه  تولید  گرفته  وجه  نادیده  داری 

شود. در این هیچ شکی نیست که مذهب  می 

واپس  فرهنگ  مناسبات  و  همراه  به  گرا، 

کهنه،  پوسیده به   و  را  زنان  تنها  عنوان  نه 

مایملک مردان    ء موجوداتی درجه دوم و جز

های ستم اجتماعی را در  شناسد، بل شکلمی 

نفرت  وحشیانه،  بسیار  و  اشکالی  انگیز 

تحمیل   آنها  به  اما  می نیز  غیرانسانی  کنند. 

اصل موضوع این است که اگر دین و مذهب  

پروژه  کانتکست  از  و  امروزی  صنعتی  های 

داری بیرون کشیده  دولت های سرمایه کالایی  

پوستۀ   ظاهر  در  ممکن  که  چند  هر  شود، 

به   اما  باشد،  داشته  قدیمی  و  زمخت  سخت، 

برابری   حقانیت  و  حقیقت  برابر  در  یقین 

انسانی میان زن و مرد دوام چندانی نخواهد  

که   است  اهمیت  حایز  تاکید    همینجاآورد. 

و  این نکته هرگز  کنم که منظور من از  بیان  

هیچ  معنی   به  به  یا    صورت  انعطاف  نرمش، 

پدیده  این  برابر  در  که  تساهل  باستانی  های 

 داری جهانیامروزه به حکم مناسبات سرمایه

می  بازتولید  و  این  تولید  نیست.  شوند 

 های قرون وسطایی نه تنها بر شانه  یهاپدیده

 
4ادامه در صفحه   
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بگذار طبقات حاکم در مقابل انقلاب کمونیستی بر خود بلرزند. پرولتاریا در این میان 

 دهند، اما جهانی را به دست خواهند آورد!چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نمی

 رهایی واقعی زنان:

کشورهای   در  انسان  میلیون  صدها 

آورند، بلکه با قساوت  مختلف فشار می 

بر   ستم  و  استثمار  به  تمام  شقاوت  و 

دهند.  ادامه می   ، به خصوص زنان  ،همه

ویژه در افغانستان که در حال حاضر، به 

قدرت  تروریست  دوباره در  های جهانی 

امعه را تحت  اند و نیمی از جقرار گرفته 

اینکه هیچ  نه  گونه حق و  عنوان »زن« 

شان حقوقی   به    برای  نیستند،که  قایل 

کنند تا زنان  شکل ساختاری تلاش می 

عنوان انسان هم در عرصه ها و  حتی به 

 های اجتماعی به حساب نیایند.زمینه 

افغانستان و کشورهایی   در  باور من  به 

محابا به مذهب، فرهنگ  همانند، نقد بی 

گرا و تمام اعتقادات کهن، همراه  واپس

ای که این باورهای  های مادی با نقد پایه 

عتیقه را در این قرن بیست و یکم هنوز  

های  دارد، از نخستین گام پابرجا نگه می 

تعیین   و  و  کنندۀ  ضروری  مبارزه  هر 

که    تلاشی داشت  توجه  باید  اما  است؛ 

نقد صرف و آن هم مکانیکی و سطحی  

که خراشی به اصل مساله    از دین نه تنها 

کند که اساساً قادر به تحلیل  وارد نمی 

ای ستم اجتماعی نبوده و نتیجتاً  ریشه 

ناتوان از توضیح تولید و بازتولید ستم  

 است. نیزبر زنان در اشکال معاصر آن 

ستم بر زنان به موازات ستم طبقاتی و  

پیدایش مالکیت خصوصی بر ابزار تولید  

در طول تاریخ،  شکل گرفت و همچنان  

های تولید به نوبۀ خود  هر وجه از وجه 

تم اجتماعی را بر زنان  اشکال جدیدی از س 

تحمیل کرده است. دگرگونی این وضعیت در  

قدرت به  توهم  با  جهانی، افغانستان  های 

آن  به  متصل  آرزوهای  نهادهای  با  و  ها 

ها پایه و امید بستن به جبهه غیرواقعی و بی 

لف که در اینجا و آنجا  های مختو کنفرانس 

گردند و در  تحت عناوین مختلف برگزار می 

از جمله فقط تغییر    ها و مجامع آن همایش 

شکل و ساختار حکومت و دولت یا تغییر نام  

  راستو پرچم از سوی جناح های به شدت  

گاه به  گردد، هیچ و ناسیونالیستی مطرح می 

از مجموعۀ  راه زنان  برای رهایی  واقعی  حل 

شود.  نمی   نشده و   ای اجتماعی منجر هستم

این  واقع،  تنها  در  نه  پیشنهادات  گونه 

اجتماعی  مناسبات  در  بنیادینی  تغییرات 

نمی  انسان ایجاد  که  نوع  کنند،  از یک  را  ها 

آزار و ستم به اشکال دیگری از بیدادگری و  

 رانند.استثمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می  زنان  ادامه  جنبش  هرچند  در  دهند. 

افغانستان، یک جنبش خودجوش است و  

پُ  ۀ از تجرب رباری برخودار نیست،  مبارزاتی 

اولین   زنان  اعتراضی  جنبش  شیپور  ولی 

و قوانین  ه ایستاد  اعتراض  مقابل  در  گی 

را به صدا در آورد. در  عصرحجری طالبان  

اعتراض  ۀنتیج کهات  این  نیروهای    بود 

پارتاید  ا  ستم و  اعمال  مترقی جهان متوجه

توسط   افغانستان  زنان  بر  رژیم  جنسی 

جنبش اعتراضی زنان نستوه    شدند طالبان  

طالبان  باعث شد تا حامیان امارت اسلامی  

شان، هم   جوامع  عمومی  افکار  فشار    زیر 

حاکمیت عصر  به رسمیت شناختن  ت  ئجر

 ننمایند.  را طالبان حجری 

کردن   بازگو  و  زندانی  زنان  اظهارات 

های شکنجه و آزار و اذیت جنسی  داستان

حاکم    طالبان، تابوهای  های  آنان در زندان

بر جامعه را درهم درید. این زنان جسارت  

جامعه   سنتی  های  ارزش  علیه  کردند، 

که بر آنان روا شده    جنایاتی و از    بایستند 

ت  آنان با این عمل خود ماهی  بگویند.بود،  

را    ۀجنایتکاران وسطایی  قرون  گروه  این 

 برملا ساختند.بیشتر 

و   کار  از  دیگر  مهم  مهم  بخش  مبارزۀ 

و   ایجاد  افغانستان  در  زنان  امروزی 

کورس سازمان خاندهی  مخفی  گی  ه های 

بالای   دختر  آموزان  دانش  برای  که  است 

و   آموزش  از  که  دخترانی  و  ششم  صنف 

بازمانده  مختلف  های  رشته  د انتحصیل 

هم می  آموزشی  های  مکان  این  به    باشد. 

مبارز  همت   و  سازمان زنان  انقلابی  های 

 و مردانی که    زنان و و هم توسط آنعده  پیشر
5ادامه در صفحه   

 امعه... سی راننمتن سخ

مردسالار، سنتی، مذهبی    ۀمتاسفانه در جامع 

محافظه  مبارزات    کارو  این  اکثرا  افغانستان 

از مقاومت  حرفی  و کمتر  شده  نادیده گرفته  

 .شودزده می  زنان

از روزی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند  

جاده  به  هراس  زنان  بدون  و  آمده  ها 

باوجود  خواسته کردند.  مطرح  را  خود  های 

وحشیان سعی    ۀ سرکوب  زنان  طالبان، 

پیکارمی  اشکال مختلف  به  تا  را خود    کنند 

 علیه طالبان به پیش ببرند. 

زنان افغانستان تا کنون به اعتراضات خود در  

مخفی    هایمکان جلسات  برگزاری  و  بسته 
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 زنان در چنگال... 

نا    یرعمد یغ  یی به گونه    موارداغلب    و 

و    شودی آگاهانه جلو رشد زنان گرفته م

ابراز وجود و    یبرا  ازیمورد ن  یها  نهیزم

نم  یبرا  ییخودنما فراهم  .  گرددیآنان 

  ه ی و مجامع و اتحاد  ها   تهیچنانکه در کم

و    کاآمری  از  –  یکارگر  یکاهایو سند   ها

  ن یفرانسه و آلمان گرفته تا چانگلستان و  

ا  ه یروس   و جاپان    و و    ران یو  پاکستان  و 

  زنان   مؤثر   و  پررنگ  حضور  –هندوستان  

ا  ستنی  ملموس  در  زنان  تشکلات    نی و 

تع و  قاطع  ندارند.    ییکننده   ن یینقش 

شرا در  کارگر  زنان  مح   ط یهرچند    ط یو 

تر و  کار همواره نسبت به مردان حساس 

بوده  ا  اند هوشمندتر  بارز    یگژه یو   ن یاما 

  ی ها  هیاتحاد  یو آنان در بسا موارد از س 

  ی جد   -انیچه رسد به کارفرما   -   ی کارگر

گرفته نشده است.  و اما در کشور آفت  

به نام افغانستان که    یی  دهیزده و بلاکش

زنده   کی  چیه جوانب   یاجتماع  یگاز 

و متعارف به خود    یمردم هنوز شکل عاد 

است طبق  به خصوص  کارگر    ۀنگرفته  و 

زنان کارگر و زنان در مجموع در تشتت  

  به سر   یو اندوهبار  قیعم  ی و سر درگم

  ی جنبشها  ۀ و نتوانسته اند به مثاب  برند ی م

 .ند یایب دان یبه م ی مؤثر یاجتماع

گفت  از تاکنون  این  به    توانی م  م یآنچه 

  ی شوم مردسالار  ۀد یکه پد   د یرس   نتیجه 

ست زن  ه  یزیو  و  متن  در  تنها    کل ینه 

مبتن  ی گانهمه نابرابر  ی جوامع    ی بر 

طبقات  ی اقتصاد در    ی و  متأسفانه  بلکه 

ها جنبش  و    ی روشنفکر  یتاروپود 

اتحاد  ی روشنگر و    ه ی و  احزاب  و  ها 

کارگر  سوس   یتشکلات    ز ین  یستیال یو 

 امعه... سی راننمتن سخ

متعهد به همکاری و کمک به جوانان و زنان  

   .ایجاد گردیده است ،استند 

این   جریان  در  نو  نسل  که  داریم  باور  ما 

تلاطمات سیاسی و اجتماعی راه خودشان  

می  حرکت را  این  دل  از  و  و  یابند  ها 

منطقه،  فعالیت و  افغانستان  در  زنان  های 

بساط   که  کرد  خواهد  بلند  سر  جنبشی 

امروز  بی عدالتی و تبعیض و ستمی را که 

سرمایه  منافع  تأمین  برای    داری سیستم 

  از خویش با استفاده    استراتژیکو  اقتصادی  

ابزارعقبمانده های    هاترین  گروه  همانا  که 

طراحی   طالبان،  ای  شده تروریست  چون 

خود    جهادیون، سایر  و  القاعده  داعشی، 

مزدور  ه فروخت وجهان  نطقدرم گان  ه 

است اختیار  بر    ایجادکرده  و  چید  خواهد 

 مردم را به خود مردم برخواهد گشتاند. 

به امید یک افغانستان و منطقه ای آزاد و  

 عاری از هر نوع تبعیض و نابرابری. 

زنده باد جنبش آزادی و برابری خواهی و  

 مقاومت زنان در سراسر جهان!

مارچ روز تجدید پیمان  ٨فرخنده باد 

 برای داشتن یک جهان بهتر! 

 

 

 

 

آن   ه ی تا عل د ینمای م جاب یموجود بوده و ا

 .به راه افتد  یی و سازنده  ی جد  ۀّمبارز

راه زدودن و   گانهیافزود که    د یبا  انیپا  در

و زشت    نیننگ   ۀ د یپد   نیکن کردن ا  شهیر

مبارز گسترش  و  رشد  متشکل،    ۀهمانا 

ر برنامه  و  در    یطبقات   ۀ شد   ی زیمستمر 

مطالبات    یجانبدار و  آرمانها  و  منافع  از 

دوران ساز و    ۀمدت و درازمدت طبق کوتاه 

ن و    رومند یبالقوه  متشکل  ساز    ندهیآو 

با  باشد ی م   رکارگ در    یستیکه  همزمان 

ها   ۀهم و    یاس یس   ، یاقتصاد  یعرصه 

  دن یاز تحقق بخش  دهیبه راه افت   یفرهنگ 

کارگران گرفته    یخواستها  ن یبه کوچکتر

رس  سوس   دنیتا  کمون   سمِیالیبه    سم یو 

کارگر   یمارکس مارکس    ی و  کارل  که  را 

انسان    یو برابر  ی آن را به حق قلمرو آزاد

زتکن    رد. چنانکه کلارا یداند در بر گی ها م

از    یکیفداکار حقوق زنان و    مدافع فعال و

بن و  ط  انگذارانیطراحان  مارچ    ی هشتم 

 ونالیانترناس   ۀدر کنگر  شیخو  یسخنران

سال   در  تأک  1٨٨9دوم    ن یا  یرو  د ی با 

زنان به مانند    »رهایی گفته است:    قت یحق

بشر  ییرها بسته  تیتمام  به    ی گتنها 

  ۀ دارد. تنها در جامع  هیکار از سرما یآزاد

به    یستیالیسوس  کارگر  زنان  که  است 

طبق  یجزئ   ۀمثاب کل  به   ۀ از  طور  کارگر، 

انسان حقوق  از  برخوردار    یکامل  خود 

 «.شوند ی م

زنان در    یواقع  ی آزاد  نکه، یکلام ا  ۀ خلاص

آزاد افراد جامع  ی گرو  است    یبشر  ۀ کل 

نظام  در  جز  به  واقعاً    یستیالیسوس   که 

ه  ی کارگر د   چ یدر  مُتَصَوِّر    ی گرینظام 

 .ستیدسترس ن وقابل

 

 !ی کارگر سم یالیباد سوس  زنده
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 و   ترین حقوق   بی   این   از   ساعت   هر   و   روز 

  با   مان   جامعۀ   بخش   ترین  ستمکش 

   گیرد.   می   قربانی   تمام   قساوت 

از همۀ نیروهای آزادی خواه  این راستا    در

و برابری طلب و فعالان جنبش کارگری و  

زنان   رود جنبش  می  صادقانه    توقع  که 

خود شان    دست به هم داده صف مبارزاتی

را برای ایستاده گی در برابر زدو بند های  

خائنانۀ ارتجاع قومی / مذهبی و حامیان  

امپریالیست شان ومبارزه علیه نابرابری و  

خواست   و  سازند  آماده  جنسی  اپارتاید 

سیکولاریسم و دفاع از حقوق زنان را در  

قرار   شان  عاجل  های  خواست  محراق 

حقق  دهند. نقش زنان در این حرکت و ت 

که   زیرا  است  ناپذیر  انکار  آنان  مطالبات 

هیچ جنبشی بدون حضور اجتماعی زنان  

به ثمر نخواهد رسید. این آرمان والا تنها  

با حضور زنان در همۀ عرصه های مبارزه  

می ممکن  طبقاتی  جدال  زیرا  و  گردد. 

سرمایه همان که  در گونه  روند    داری 

ناگزیر خود  تضادهای    پیدایش  رشد  از 

آوردن گورکنان    درونی خویش و به وجود

نیز   زنان  مورد  در  است،  بوده  طبقاتیش 

ناپذیری   اجتناب  تضاد  چنین  یک  دچار 

گی  می باشد. زن آزاد شده از روابط برده 

به زیر   بردۀ سر  و خانواده دیگر  در خانه 

آرزوی   به  ماند.  نخواهد  باقی  سرمایه 

 جهانی که در آن جنسیت چیزی بیشتر  

 م بیولوژیک نبوده و از تمایز  از یک مفهو

 

مبارزاتی   میراث  مثابۀ  به  مارچ  هشت 

طبقۀ کارگرجهانی و به ویژه کارگر زنان  

شجاع و مبارز امریکا و پیشوایان جنبش  

در   فمنیستی  سوسیال  کارگری  های 

سراسرجهان و به خصوص ابرزنانی چون  

پرآوازۀ   فمنیست  سوسیال  کلارازتکین 

  ، اینسا  آلمانی   ، لهستانی  رزالگزامبورگ 

الکساندرا  ، فرانسوی  کولنتای    ارماند 

ومردان   آمریکایی  فریدان  بتی   ، روسی 

ببل   اگوست  چون  فمنیستی  سوسیال 

آلمانی ودیگران ، یاد آورحق طلبی های  

ومرد   زن  از  أعم  کارگران  فداکارانۀ 

و   آنان  ناپذیر  گی  خسته  ومبارزات 

شان  همچنان یاد آوردست آوردهای درخ

وارجمند آنان در راستای مبارزه به خاطر  

به دست آوردن حقوق وآزادی هایشان و  

گی   همبسته  دهی  وسازمان  تدارک 

جهانی طبقۀ کارگر، ومایۀ فخر و مباهات 

 مارکسیست ها درعصر حاضرمی باشد.  

و اما در وحشت سرایی به نام افغانستان   

ما در حالی به پیشواز این روز تاریخی و  

دودهه  پرافتخا که  ایستیم  می  پا  به  ر 

سیاسی   و  نظامی  گونۀ  هیولا  حضور 

نام   تحت  ناتو«   « امپریالیستی  نیروهای 

و    "نیروهای نجات بخش جامعۀ جهانی"

اسلامی رژم  ترین  فاسد  قومی    - استقرار 

که با برچسپای پرزرق و برق دموکراسی  

و تأمین آزادی زنان و رفاه عمومی و پایان  

جنگ بر شانه های  و    "تروریزم"دادن به  

نه    مگرمرد ستم دیدۀ افغانستان تحمیل شد،

تنها در وضعیت ناهنجار و رقتبار مرد و زن  

این سرزمین و به ویژه زنان مظلوم و محروم  

نگردید   رونما  یی  آوری  یاد  قابل  بهبود  آن 

پی آمدی جز به قدرت رساندن وبرپایی  بلکه  

ستیزترین   زن  و  که  متحجرترین  رژیمی 

ای وبی  درتاریخ  فرد  منحصربه  سرزمین  ن 

درپی نداشت و ناگفته پیداست   ، نظیر است 

امر   این  خود  که  خودی  بیانگرهمسویی به 

اسلامی   و  امپریالیسم  و  تروریسم  امریکا 

این   گماردن  خدمت  به  استراتژی  تداوم 

دهشتگرنیرو منافع    ی  و  اهداف  جهت  در 

وشرکایش  درازمدت  آمریکا  در    امپریالیسم 

حساس  منطقۀ  می    این  بوده  اهمیت  با  و 

 تواند.

  روز   این   استقبال   به   حالی   در   مسال ا 

  وجود  با  که  شتابیم  می  پرافتخار  و  خجسته 

  کار   روی   از   اندی   و   سال   سه   شدن   سپری 

  إمارت  رژیم  برقراری  و  طالبان  دوبارۀ  آمدن 

  ننگین   توافق   درنتیجۀ   که   قومی   - اسلامی 

  تأمین   پسند   عامه   شعارهای   با   و   دوحه 

  به   دادن   پایان   و   واستقلال   سراسری   امنیت 

  شد،   تحمیل   مردم   برگرده   جنگ   و   "اشغال "

  مردم   رقتبار   و   ناهنجار   وضعیت   در   تنها   نه 

  و   مظلوم   زنان   ویژه   به   و   مان   دیده   رنج 

  رونما   ی   بهبود   ترین   کوچک   محروم 

  محرومیت   و   ستم   این   بلکه   است   نگردیده 

  و   شنیعتر   و   تر   زشت   مراتب   به   اشکالی   در 

  هر   و   دارد   ادامه   همچنان   قبل   ز ا   تر   گسترده 

 هشت مارچ میراث مبارزاتی طبقۀ کارگر جهانی

7ادامه در صفحه   

 رحمانی پیکارجو 
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 ث...هشت مارچ میرا

حان یکی بر دیگری خبری  جنسیتی و رج

 نباشد. 

  نیل   برای   آمد   گفته   آنچه   نظرداشت   در   با 

  و   خواهانه   آزادی   آرمانهای   و   اهداف   به 

-خشونت   به   دادن   پایان   و   طلبانه   برابری 

  ستم   رفع   و   زنان   علیه   مردسالارانه   های 

  و   پیچ   پر   و   دراز   راه   آنان   بر   جنسیتی 

  باید  که  دارد  قرار  رویمان  پیش  در  خمی 

  سنگلاخ   از   راه   این   و   اییم نم   طی   را   آن 

  صفتان   انگل   علیه   طبقاتی   مبارزۀ 

  و   خرافاتی   باورهای   خارزار   و   دار   سرمایه 

  همواره   که   وسطایی   قرون   دینمدار 

  و   آنان   آزمندانۀ   منافع   نگهبان   و   حامی 

  است   بوده   زن   بر   ستم   بخش   مشروعیت 

  ارادۀ   و   عزم   آن   نمودن   طی   و   میگذرد 

 طلبد. می   آهنین 

  مارچ   هشتم ین نکته که  لذا با تأکید روی ا

  افتخارمبارزات   پر   و   بلافصل   میراث 

  و   جنبشها   کارانۀ   فدا   و   ناپذیر   گی خسته 

  در   و   بوده   جهان   سوسیالیستی   فعالین 

  و  احزاب  جانب  از  طبقاتی   مبارزات  بستر 

  کارگر   ساز   دوران   طبقۀ   سیاسی   فعالین 

  همۀ   از   است،   شده   برده   پیش   به   و   مطرح 

  طلب   بری برا   و   آزادیخواه   مردان   و   زنان 

  پیگیری   به   مکلف   را   خود   تا   میرود   توقع 

  و  دانسته  افتخار  پر  و  گذار  دشوار  راه  این 

  چنین   سازمانیابی   و   اندازی   راه   برای 

  ستم   از   زنان   رهائی   راستای   در   و   جنبشی 

  نمایند   پیکار   و   تلاش   نیرو   تمام   با   جنسی 

  انسانی   و   شریف   امر   این   تحقق   برای   و 

  هرچه   صفوفی   در   و   داده   هم   به   دست 

  های قله   سوی   به   وفشرده   تر   رزمنده 

    گذارند.   گام   پیروزی 

  شاد   بهترین   مراتب   دیگر   بار   یک   اخیر   در 

  پیشگاه   به   فرخنده   مناسبت   این   به   را   باشها 

  و   منطقه   افعانستان،   ستمدیدۀ   زنان   همۀ 

  هرچه   پیروزیهای   داشته   ابراز   جهان 

 ایم. م ن می   آرزو   را   بیشترشان 

  آزاداندیش در زنده باد زنان آزاده و 

 افغانستان و جهان! 

 

 

  برای   مبارزه   که  این   بر   کید أ ت   و   جامعه   آزادی 

  ممکن   طبقاتی   ۀ مبارز   مسیر   از   زنان   آزادی 

  و   غذا   صرف   با   برنامه   یافت.   ادامه   است، 

  و   گرم   بسیار   فضای   در   موسیقی   برنامۀ 

 .یافت   پایان   صمیمی 

 

 

امر رهایی و آزادی 

بدون سازمانیابی، 

پذیری طبقۀ تشکل

کارگر و ایجاد حزب 

سوسیالیستی کارگری 

پیش در میسر نیست. به

راه ایجاد یک چنین 

 گردانی!

گرامیداشت از روز  

 جهانی زن در اسلو

  اشتراک   با   ٢٠٢٥  مارچ   اول   تاریخ   به 

  کارگری   های سوسیالیست   سازمان 

  مبارزات   با   همبستگی   شورای   افغانستان، 

  پناهجویان   مرکز   ایران،   مردم   انقلابی 

  کمیته   و   میانه   شرق   گروپ   افغانستانی، 

  ناروی   در   ضدامپریالیسم   فعالین   مبارزاتی 

 آمد.   عمل   به   تجلیل   زن   روز   از 

 

  و   آغاز   انترناسیونال   سرود   پخش   با   برنامه 

  زنان،  بر  ستم   دلایل  حول  ی ی ها  صحبت  با 

  رهایی   در   سوسیالیسم   اهمیت   و   نقش 

  و   طبقاتی،   و   جنسی   مضاعف   ستم   از   ن زنا 

  برای   شرطی   پیش   عنوان به   زنان   آزادی 
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در طول تاریخ تکامل جوامع انسانی تولید  

شکل در  یی  اساسی  نقش    گیری مثل 

هیچ    به   آغاز  در  که   است  داشته   کار   تقسیم 

  زنان   که   زیرا  است،  نبوده  وجه ستمگرانه

  شان  جوامع   امور   در   برابری   سهم   مردان   و

با  طولان  پروسۀ  یک   در .  اند   داشته و  ی 

از یک جانب و   نیروهای مولده  گسترش 

جانب   از  اجتماعی  تولید  در  افراد  نقش 

ه  دیگر و همچنین تولید اضافه ارزش، نه ب 

در    خودی زنان  نقش  مثل،  تولید خود 

شدن   دگرگون  در  یی  مرکزی  عنصر 

بوده   تقسیم کار به یک رابطۀ ستمگرانه 

علیه   سیستماتیک  اجتماعی  ستم  است. 

ناگسستنی  پیوند    موجودیت   با  ییزنان 

  مستقیم   محصول  و  دارد  طبقاتی   جوامع

  طبقاتی   تجزیۀ  و   خصوصی   مالکیت  تکامل

  وق حق  انکار  باعث  چیزی که   است،   جامعه

  با   زنان   برابر  سیاسی  و   اقتصادی  اجتماعی،

  و   تولید   وسایل  تکامل  با.  شودمی   مردان

  اضافی   محصول  افزایش   و  رشد   با  آن  با  همپا

در تقابل با نرم های    اجتماع  افراد   از  تعدادی

بر   مستقیم  کنترل  ادعای  قبلی،  مسلط 

مالکیت جمعی و تصاحب محصول اضافی  

نمودند  مالکیت  را  از  نوعی  که  افراد  این   .

خصوصی را در کنترل داشتند در تخاصم  

با اکثریت اعضای جمعیت های خویشاوند  

هنوز   تقابل  و  مبارزه  این  گرفتند.  قرار 

مبارز ه ب واقعی کلمه  نبود،    ۀ معنی  طبقاتی 

آمدن   پدید  یا  زایش  آغاز  درست  بلکه 

رابطۀ    ۀجامع در  تحول  این  بود.  طبقاتی 

تجزیۀ جمعیت های خویشاوند  تولید، باعث  

نتیجه   در  و  شد  کوچکتر  های  گروه  به 

به   را  جایشان  خویشاوند  های  جمعیت 

کردند.   واگذار  پدرسالار  های  خانواده 

ب زنان  پروسه  این  طی  در  طور  ه سرانجام 

و   گرفتند  قرار  ستم  مورد  سیستماتیک 

  گیعنوان یگانه شیوۀ زنده ه یکتاهمسری ب

 گردید.  تحمیل هاآن  به  مشترک

بر   زنان  بر  اجتماعی  سیستماتیک  ستم 

مالکیت   بین  مبارزه  نتیجۀ  جنس،  مبنای 

پیروزی   و  خصوصی  مالکیت  و  جمعی 

این   نتیجۀ  در  است.  بوده  اولی  بر  آخری 

ستم اجتماعی، نتنها زنان از ادعای داشتن  

حق برابر در تولید جمعی اجتماعی محروم  

ها در کنترل تولیدی  بلکه نقش آن   ،گشتند 

خود در آن سهیم بودند، نیز انکار شد.    که 

جایی   در  فقط  اجتماعی،  ستم  این 

  طی   آنجا  در  که   یابد   گستریش   توانستمی 

 شده   انباشت  مازادتولید   ییطولانی   پروسۀ

فیت و یانتشار منظم، بهبود ک

نشر مستمر سوسیالیسم کارگری 

در گرو همکاری، کمک مادی و 

. برای ما خبر و معنوی شما است

مقاله بفرستید، نشریه را 

وانید و به دوستان تان بخ

 ید!معرفی نمای

نترل بر  ک  آن،   تصاحب  برای  مبارزه   و  باشد،

ها را ضروری  فعالیت تولیدی و تولیدمثل زن

  شان   قبلی  نقش  دلیلبه   مردان.  ساختمی 

  شده   تولید   اضافی  ارزش   توانستند   تولید،  در

  به   طریق  آن   از  و  آورند   در  شان  کنترل  در   را

  تقسیم  نخستین. یابند  تکامل  حاکم طبقات

  شکل   درایجادو  ییمرکزی   نقش   کار

کار  داش   حاکمه   طبقۀ  به  بخشیدن ت. 

اجتماعی پیشین زنان، جمع آوری خوراک،  

ازامور خانه  کشاورزی و مواظبت و مراقبت  

تغییر   خانواده  در خدمت  کار خصوصی  به 

مالکیت   میان  تضاد  نتیجۀ  در  داد.  شکل 

نهاد   یک  خصوصی  مالکیت  و  جمعی 

  اجتماعی کوچک، که امروز ما آن را خانواده 

و  می  یارگیر«  »خانواده  دگرگونی  با  نامیم، 

شکل   برجاتر،  پا  بنیاد  یک  به  آن  تکامل 

شد   دایمی  یارگیر  خانوادۀ  باعث  گرفت.  و 

با   گردید.  زنان  برای  جنسی  محدودیت 

مسلط شدن این شکل از سازمان اجتماعی،  

قوانین و قواعدی به اجرا در آمدند که همه  

موقعیت   بیشتر  هرچه  تضعیف  باعث 

از   زنان  سرانجام  و  گردیده  زنان  اجتماعی 

 .داشتن حق برابر با مردان محروم گردیدند 

بر اساس  یکتاهمسری همچنین تقسیم کار 

تقسیم  این  گذاشت،  بنیاد  را  کار جنس 

گی در واحد  ه جدید، خصوصی سازی کارخان

شکل  با  داشت.  پی  در  را  خانواده  انفرادی 

گری عمق و  داری این ستمگیری نظام برده 

ب برده  زنان  یافت،  دیگری  شکل  ه  پهنای 

ستم  وا مورد  غیرانسانی   کشی بهره و  قعأ 

                            

 آن تداوم وستم بر زنان  مادی ودلایل تاریخی 
 "مردسالاری از گذشته های دور تا امروز"از مقالۀ  ییخلاصه 

 فهیم آزاد 

 

9ادامه در صفحه   
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خدمات   به  ابتدا  همان  از  زیرا  دارد.  خود 

ب  درخود  و  است.  مربوط  صورت  ه کشاورزی 

مینیاتور، شامل تمام تناقص هایی است که  

بعدأ در یک سطح وسیع در جامعه و دولتش  

  (1د.« )یابتکامل می 

  نقش   بررسی  به  یاد شده  قول در نقل   مارکس

  و   اجتماعی  روابط   گیری شکل  در   خانواده

  این   در  او.  پردازدمی   اولیه   جوامع   در   اقتصادی 

  یک   عنوانبه   خانواده  که  کند می   اشاره  جمله

  داریبرده   ساززمینه   تنها   نه   اجتماعی،  نهاد

(Servitus  )بلکه   سرواژ   همچنین  است 

  استدلال او . دارد خود  در  را ( فئودالی  روابط )

 های فعالیت   با  ابتدا   از  خانواده   که   کند می 

  خود   در  و   بوده  مرتبط   تولید   و  کشاورزی

  در   بعدها  که  داده   پرورش   را  هاییتناقض 

  تریگسترده   شکل  به  دولت  و  جامعه  سطح

 .اند یافته  تکامل

  کوچک   واحد   یک  عنوانبه   را  خانواده  مارکس

  قدرت،   روابط   آن   در   که   بیند می   اجتماعی

  صورتبه   اجتماعی  هاینابرابری   و   کار   تقسیم 

 و   ساختارها  این .  دارد  وجود  مینیاتوری 

  جامعه،   ترکلان   سطح  در  بعدها  هاتناقض 

  بازتولید   سیاسی،  و   اقتصادی   هاینظام   مانند 

  خانواده   دیگر،  عبارت  به.  شوند می   تقویت  و

  تنها  نه  اجتماعی،  نهاد  یک  عنوانبه 

  اجتماعی  و   اقتصادی  روابط   دهندۀبازتاب

  این   تداوم  و  گیریشکل  در   بلکه  است،  جامعه

 .دارد نقش  نیز  روابط 

  دربارۀ   مارکس  تحلیل  از  بخشی   ایده  این

  تاریخی  تکامل  در   اجتماعی  نهادهای   نقش

  اقتصادی   هاینظام  با  هاآن   ارتباط  و  جوامع

  مانند   نهادهایی  که   بود   معتقد   او.  است

  که   هستند   ابزارهایی  دولت  و  مذهب  خانواده،

  و   تثبیت  را   اقتصادی   سلطۀ   و   طبقاتی   روابط 

 .کنند می  بازتولید 

 

 

 

 )کارل مارکس( 

 

 و مادی...دلایل تاریخی 

  از   و  گرفتند می   قرار   جنسی   - اقتصادی

  و   بودند   محروم  خانواده   تشکیل  حق

اربابان    مالکیت  جزء   الزامأ  هاآن   فرزندان

 فروپاشی  از  بعد .  شدند می   محسوب  شان

  نابودی   با  فئودالیسم   باستان،  عهد 

  طریق   از   و  آن   تولید   شیوۀ   و   داری برده 

نهاد  ب  رعیتی   خانوادۀ   دگرگونی  یک  ه 

در سوق جامعه به    تولیدی، نقش مهمی

جلو ادا نمود که در نتیجه شکل ستم بر  

زنان طبقات   برای  نمود؛  تغییر  نیز  زنان 

به   خانه  امور  پیشبرد  وظیفۀ  حاکم 

مواظبت و مراقبت از خدام و حشم تغییر  

شکل داد، که از لحاظ اقتصادی اهمیت  

چندانی در اقتصاد خانواده نداشتند. برای  

  نهاد   ترینادیزنان رعیت اما، خانواده بنی

  آن   اعضای  همۀ   رفت،می   به شمار  تولیدی 

  تا   کردند می  کار  زمین   روی  مشترکا

  برای   سود  و   خود  برای  معیشت  حداقل

  این،   وجود  با  اما.  کنند   تولید   را  ارباب

  کنترل   حق  داشتن  از   زنان  محرومیت

  حداقل   و   مازادتولید   بالای  یکسان

بنت  گذشته،  در   معیشت   ۀ وسیله وانست 

ملغا شود. تفکر و ایدیؤلوژی ارباب    یاارع

ب که  و  ه فئودال  ساخته  کلیسا  وسیلۀ 

  مخلوق   عنوانبه   را  زنان  شد،پرداخته می 

 داد. قرار  مرد   تابع  و  دوم درجه 

ب رعیت  زنان  اقتصادی  عنوان  ه در عرصۀ 

  این   به   رفتند،مایملک فئودال به شمار می 

  در   خصوصی   شکلبه   داری برده   ترتیب 

ابقا شد که خود فاکتور  ب خانواده  چارچو

کننده  تعین    بر   ستم  تداوم  در  ییمادی 

می    مارکس  چنانچه.  بود  رعیت  زنان   توده

 گیبرده   نطفۀ  نتنها  نوین  »خانوادۀ:گوید 

(Servitus)   10ادامه در صفحه بلکه نطفۀ سرواژ را نیز در  
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می  را  سیستم  دیگر  ناتوانی  در  توان 

ساختسرمایه ارایۀ  در  اجتماعی    ارداری 

  شکل   جاگزین  توانستمی   که  دیگری 

  را   آن   نیازهای  و  گردیده   خانواده   کنونی 

  ذخیرۀ   ارتش  و   کار   نیروی   دریافت   جهت

  پیروزی .  کرد  جستجو   سازد،  برآورده   کار

  ایجاد   برای   اش   مبارزه   در  کارگر  طبقۀ 

  جهت که  است متضمن آن انسانی جامعۀ

  ایدالهای  به  دیگر  سالم،  اجتماعی  رشد 

که  حاکم  طبقۀ  ایدالهایی  نکند،  رجوع  ه 

آن زنان   مرد  در  جنسی  های  برده  ها 

می    داری سرمایه  نظام   در .  شوند محسوب 

  در   متفاوتی   نقش   با  بوژوایی   خانوادۀ 

  کرد،  ظهور  کارگری   خانوادۀ   با   مقایسه

  بازتولید   از  بود   عبارت  آن  اولیه   کاربرد

  سرمایه  انتقال و  حاکمه طبقۀ بعدی نسل

کار  پدرسالار  شکل  یک   در   ها این طرز   .

تمایلات   بر  کنترل  ادامۀ  محتاج  خانواده 

جنسی زنان بود و یکتاهمسری از اهمیت  

پدرسالارانه  اقتدار  تضمین  برای  خاصی 

 . برخوردار گردید 

 

نیروی کارش را بازتولید کند. به اجرا درآمدن  

زنان    قانون زمان کار، منجر به عدم مشارکت

در تولید اجتماعی گردید و در نتیجه خانه و  

اصلی مسؤ هرسید  امور آن جزء  به  لیت  وگی 

آن  به  های  محدود  زنان  نقش  و  گردید  ها 

این   اما  شد.  کار  نیروی  تولیدمثل  تضمین 

امور  ه ب از  زنان  کامل  گذاشتن  کنار  معنی 

سرمایه  نظام  در  تولیدی  و  داری  اجتماعی 

یستم نقش ارتش  نیست، بلکه زنان در این س 

 . ذخیره را اختیار کردند 

خانواده برای زنان حیثیت زندان را داشت و  

جهت بازتولید نیروی کار    ییه عنوان وسیل ه ب

به این معنی که تقسیم   بود.  یافته  رسمیت 

کارخان بین  اجتماعی هتاکنونی  کار  و  گی 

گری علیه  تقویت گردید و از این طریق ستم

اما شد.  تشدید  بیشتر  برای    زنان  خانواده 

متضادی   و  متفاوت  کارکرد  کارگر  طبقۀ 

داشته است. اگر از یک جانب خانواده یگانه  

مرد(   و  )زن  کارگران  که  بوده  مکانی 

  شان  جسمی  توان  بازیابی  برای  توانستند می 

  آرامش  آن  در  عاطفی   لحاظ  از  همچنان   و

  محتوای  و  ساختمان اما  دیگر  جانب  از یابند،

  که   بود  یافته  سازمان   طوری  آن  ستمگرانۀ

می آرز   این  شدن   برآورده  مانع   خود . شد و 

  و   باورها  انتقال  زمینۀ  نیز   کارگری  اشرافیت

کارگر  به   بورژوائی   ایدالهای   فراهم   را  طبقۀ 

 جزء   نیز  ایدالها  و   باورها  این  از  دفاع   و  سازدمی 

  کارگری  اشرافیت  رفرمیسم  سیاسی  پلاتفرم

  رفرمیست   رهبران  دفاع  ترتیب  این  به.  است

  آن   ساختار  و  خانواده   از  کارگری   اشرافیت

به  عنوبه  منجر  نیز  حیات،  تداوم  وسیلۀ  ان 

دفاع از ایدالهای ارتجاعی بورژوایی در مورد  

 . خانواده گردید 

دهند  توضیح  بخشأ  مسأله  مسأله    این  ۀاین 

ست که چرا، برخلاف آرزو های مارکس و  ا

دل  نشد،  منحل  کارگری  خانوادۀ  یل  انگلس، 

 و مادی...دلایل تاریخی 

با گسترش نظام سرمایه داری و شیوۀ تولید  

های زمین  و  مزارع  از  اجبار  به  رعایا    آن، 

اربابان شان رانده شدند که این مسأله باعث  

گردید.   کارگر  طبقۀ  پیدایش  و  ایجاد 

به   فئودالیسم  از  گذار  که  هرچند 

ه  داری در همه جا یکسان نبوده و ب سرمایه

است نکرده  عمل  بریتانیا  در    ،شکل  اما 

عمومی   کاراکتر   بر  هاآن   تأثیر  تراشکال 

.  است  بوده   یکسان  عموم   طور  به  خانواده

  و  بند  خودش   نیازهای دلیلبه  داریسرمایه

  و  گسیخت  هم از  را شده  تنیده های  زنجیر

مشترک  زنده   باز   اشکال  رواج   باعث گی 

رویۀ    که منجر به افزایش بی  گردید، چیزی 

حکومت   که  بود  بعدها  این  شد.  جمعیت 

جمعیت،  سرمایه از  بزرگی  بخش  به  داری 

جنسی  رابطۀ  قانونی  در    حق  فقط  آنهم 

بورژوائی   ازدواج  تحمیل  شکل 

داری صنعتی  )یکتاهمسری( را داد. سرمایه 

و   ساخت  دگرگون  را  انسانی  تولید  شیوۀ 

رم  بدین ترتیب ستم بر زنان نیز شکل و فُ

  واحد   دیگر  خانواده.  گرفت  خودش به   ییتازه 

  های   خانواده.  ساختنمی   را   تولید   اصلی

  خود  دیگر را  شان   معیشت  حداقل  کارگری 

  در   دیگر  هم   تولید   ابزار  و   کردند نمی   تولید 

  داری سرمایه .  نداشت  قرار   هاآن   تصاحب

یی طبقه   کرد،  ایجاد  را  پرولتاریا  طریق  بدین

در    جز  که دیگری  چیزی  کارش  نیروی 

اختیار نداشت و تنها با فروش آن بود که  

  هرچند .  دهد   ادامه  حیاتش  به  توانستمی 

  تولید   واحد   نهاد   عنوانبه   خانواده   که 

 شد   نابود   داریسرمایه   وسیلهبه   اجتماعی

  صدمه   آن   از  خودش   خانواده  ساختمان  ولی 

  از  و  آن در  که  شد  ییوسیله  بلکه ندید، یی

و  طب  آن  طریق خود  پرولتاریا  جدید  قۀ 

 برابر  در  نتواند  وقتی  »دموکراسی«

  دوام  آزاد ظاهرا    کارگر  طبقۀ  فشار

  دهی سازمان  را  فاشیسم  بیاورد،

  درهم  با  هم  فاشیسم  کند.می

  هستی  امکان  کارگر،  طبقۀ  شکستن

  کند.می  اعاده   را  »دموکراسی«

  که  است  این  بورژوازی   غرض

  راه   به  نقص   و  عیب بی  کاری   تقسیم

 دموکراسی  و  فاشیسم  تناوب   بیافتد:

  حیات  تجدید  از  که  دارد  وظیفه

 آورد. عمل  به ممانعت کارگر طبقۀ
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  ز ین  یداره یمداح نظام سرما  یسنهایمیاکاد

تئور را  ها  زه یآن  لفافه  در  و  به    یینموده 

و   دهند ی ظاهر دانشمندانه به خورد مردم م

  ا یکه گو  شودیآن چنان پنداشته م   ینابر مب

ب جنس  یحقوقی منشأ  در  نهفته    تیزن  او 

.  باشد ی م  یوابد   یو ازل   ریی تغ  رقابلیبوده و غ

  ف یظر  ی موجوداتکه زنان    شودی لذا گفته م 

و ناتوان و ناآگاه و قابل ترحم اند    فیو لط 

ناتوانتر    ییکوچکتر و اندامها ییکه با مغزها

در    شه یهم  یبرا   تااز مردان خلق شده اند  

  نکه یخدمت مردان قرار داشته باشند، حال ا

  ن، یزم  ی تکامل بشر در رو   خیتار  ی به گواه

زنان    تیریو مد   ادتیس   یو واقع   یمنشأ اصل

آنان    ی و فرودست  ی نابرابر  ، یحقوقی ب  ز یو ن

شان نه بلکه در    یکیولوژیب  ی ها  یگژه ی در و

مکلف  ی گچگونه و  وظائف    یی ها  تیکارها، 

ج که  مناسبات    امعه است  چارچوب  در 

فراورده    ع یو توز  د ی)تول  ی و اقتصاد  یاجتماع

خویرفاه  یها ا   شی(  محول    شانیبه 

 .د ینمای م

  ی ها  هی روبناها و لا  ۀگاه تنها به مشاهد   هر

  ی بسنده نکرده اندک   دهایپد   یو برون  یسطح

 شرائط،که، همانا    د ید   م یخواه  میژرفتر بنگر

بوده است که    ی د یتول ی گونه ها و هنجارها

تار طول  جا  خیدر  در  نخست  را    گاه یزنان 

کننده  و  اداره  قرارداده  جامعه  امور  گان 

انق تحت  و    آورده در    ش یخو   ادیسپس 

که    ی تیوضعدر    جایتدر است  داده  قرار 

و    یو فرودست  ی حقوقی ب  ن یاش هم  جه ینت

ناتوان  یریپذ و منت   یگوابسته  است    یییو 

  تحت ز  ی نگذشته    نوشتار را در   نیا  هرچند 

تَدَ و  تَمَدُّن  درگرداب  )زنان  به  نیُّعنوان   )

  ام مگر با در سپرده   نشربه    ترمفصل   ییگونه 

د مُخَرِّب  نقش  در   ن ینظرداشت  تمدن    و 

نظام    راندن زنان در  هیو به حاش   یحقوق یب

بر   ی دارهیسرما و  حاکم  در    ژهیوبه   جهان 

  گر یبارد  تا  دمی اسلام زده، لازم د  یکشورها

ها    یرسان  روزبه   و  اصلاحات    ی را با برخ  آن

در رسانده  نشر  و    یلالابه   به  ها  علت  آن 

زم   یی ها  زهیانگ  فرودست  نه یرا که  و    ی ساز 

شده است    خیتار   ی زن در درازنا  یحقوق یب

گونه   بررس   فشرده   اریبس  یی به    ی مورد 

راهها ا  یقرارداده  از  رفت  آفت    نیبرون 

زخم   یاجتماع چون  که  دارد    ور ناس   یرا 

بشر  یمین م  تیاز  بررس   آزارد ی را  و    یبه 

م ک میریگی کنکاش  آنجا  از  و  دائر .    ن یا  ۀ ه 

و گسترده است تلاش به    عیوس   اریبحث بس

  ات یداد تا از پرداختن به جزئ  مخرج خواه

 .مینما زیپره

با  از   ش یپ  نه یزم   ن یا  در که    د یهمه  گفت 

جا  ی اقتصاد  ت یموقع و  در    گاهیزنان  آنان 

فرآورده ها    عیو توز   د یمناسبات تول  ۀمنظوم 

  ی نقش اساس   ی جوامع بشر  ی ونعمات ما د

تع زبردست  ییکننده   ن ییو  و    ی در 

فرودست   ن ینخست  یگسترعدل و    یو 

مختلف   یآنان در دوره ها یبعد  یکشستم

در    نیینگرش و تب  نی.  اتداشته اس   خیتار

نگرش   با  تضاد  و  تقابل  در  نخست  گام 

قرار دارد که    ییشانه یپسند و سهل اند عامه

ا  یاریبس پروف  دئولوگهایاز  و    سورهایو 

شکل گرفته    نسو یکه از چند هزار سال بد 

  ۀ کریاز پ  یم یو کماکان إدامه داشته و ن

 .آزارد ی را م یاجتماع بشر

مراحل    کی  با و  نظامها  به  گذرا  نگاه 

خواه  یخیتار در    که   د ی د  می گذشته 

ا  کیهر وضع  ن یاز  با    تی نظامها  زنان 

تول مناسبات  و  همان    ۀ ژیو  ی د یروابط 

قرار داشته    ی نظام در مطابقت و همخوان

گون به  کمون    ۀ است.  دوران  در  مثال، 

گواه  ه یاول به  باستان  یکه  جا    یآثار  به 

ها هزار سال را در    ه مانده از آن دوران، د

چ زنان  است،  گرفته  برده   یز یبر    ی گاز 

ستم    ا یو    ی حقوقی ب   ،یتیجنس

  ک یدریفر  نه یزم  ن یاند. در ا  دانسته ینم

تک با  چشم    ه ی انگلس  و  ملاحظات  بر 

که    ی« مبلغ مذهب  تی» آرتور را  یدهاید

م  ی دراز  یسالها در  سرخ    ان یرا  قبائل 

ا  کرده   یسپر  کایامر  ییکو  رویپوست 

  ش یخو  ریفصل دوم کتاب شه  دراست،  

مالک»منشأ   و    ی خصوص  ت یخانواده، 

زن در آغازِ    نکهی: » ... اسد ینوی دولت« م

  ن یاز مزخرفتر  یک یمرد بود،    ۀجامعه برد 

قرن    یاست که از عهد روشنگر  ی تصورات

  ان یاست. زنان در م  ده یهجدهم به ما رس 

وحش بربرها    ی تمام  تمام  و    در  –ها 

قسماً در    یحت   و  یانیو م  ی نییپا  مرحلۀ

مستقل   تموقعی   تنها نه  –  ییبالا ۀ مرحل

موقع داشتند.«    ار یبس  یت یبلکه  محترم 

  ی حکم نمود که انسان ها  توان ی پس م

 هرچند از نظر رفاه و تنعمّ نسبت به    ه یاول
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و   یاجتماع  پهلو  دو  متناقض،   همواره 

عناصر  بندهیفر و  خود    یبوده  در  را 

  ن یریز  ۀ آن را به گون  توانی که م   پرودی م

 :برشمرد

ناگز  یالزام .1 گام    ر یو  بودن 

آن تا    مودن یبرداشتن با آن و پ

 .به سرمنزل مقصود  دنیرس 

تقلا  .2 و  در    یتلاش  و  مذبوحانه 

زورمندان و    ۀ بسا موارد ددمنشان

صاحبان قدرت و مالکان وسائل  

حام  د یتول آنان    انیو  مقدس 

ب   نی)مبلغ د  ضه یو  و    ن یداران 

جلوگ  در جهت  از    ی ریمذهب( 

  ی ریگروند و بهره   ن یا  شرفتیپ

ب ن   شتریهرچه  و    یرو یاز  کار 

برده  از خود    ی مزد   ی گتداوم  و 

  ی ابد و   یو ازل  انسانها  یگگانهیب

 ...موجود ت یجلوه دادن وضع

  خواهان ی آزاد  یمبارزه و جانفشان .3

برابر  به خاطری و   طلبان جهان 

آن   نیتأم  مطالبات  و    ، یمنافع 

اقشار و    ک یو دموکرات  ی کیتاکت

ستم   ی ها  هیلا و  کش  محروم 

زنان و تحقق    ژهیجامعه و به و

آرمانها  دنیبخش  ی والا  یبه 

 

و    ی نه بلکه بدبخت  ن یو کودکان سعادت آفر

بوده است    ز ین  یدادی رو   نیتر  ن یآفر  یبدروز

اند.    که  بوده  گذرانده  سر  از  زمان  آن  تا 

  ده یاز دانشمندان و پژوهشگران را عق  یاریبس

این است    نیبرا بزرگ    که  جهش  و  انقلاب 

هفت هزار سال    ایدر حدود شش و    یزیچ

ما با تساهل فرض    ی رخ داده است، ول  شیپ

مرز در حدود ده    نیکه ا  م یریگی را بر آن م

  تیرهزار سال قبل در هم شکسته است و بش

را    نهیمرد آن  مردسالار    "روزمندانهیپ"و 

پا نهاده است.   تیو به قلمرو مدن  ده یدرنورد 

  ی بر وفق داده ها  نکه یحال با در نظرداشت ا

باستان حدود    ،یشناس دانش  از    ک یبشر 

بد   ون یمل   یرو   ستادن یا  یی توانا  سون یسال 

  ن یزم  یانسان در رو   ۀ دوپا را کسب و به مثاب

که    یهزار سالده  ن یعرض اندام نموده است، ا

  لیت متمدن و مردسالار را تشکیانسان  ۀ مرحل

  ی با کل عمر انسان در رو  سهیدر مقا  دهد ی م

کوتاه  ۀ بره   نیزم حساب    شی ب  ی بس  به 

قاطعد یآینم با  لذا  م  تی.  گفت    توانی تمام 

به  و  انسانها  از    ژهیوکه  درصد  نودونه  زنان 

  ی ا در عدالت و برابرر  ش یخو  ی تا کنون   خیتار

  یتبارن و نظام ز   هی اول  سمیکه ره آورد کمون

درصد آن    کیاند و تنها    ستهیزی بوده است م

باشد،   ریکمتر از ده هزار سال اخ  نیرا که هم

مرد به سر برده    یگاسارت و برده   ۀدر چنبر 

 .اند 

فرآ   د یبا  مگر که  ساخت  نشان    ند یخاطر 

آغاز از  بشر    یگانزنده   یروزها  نیحرکت 

  ۀ به مرحل  تیبربر  ۀ اش و گذار از مرحل  یانسان

گوناگون    ی تمدن و پشت سر گذاشتن پله ها

  ی و کنون  ی امروز  ۀ به مرحل   دنیتا رس   تیمدن

نو مراحل  به  نهادن  گام  و  تا    ندهیآ  نیآن 

مرحل   دنیرس  آ  یینها  ۀبه  همان    ی زاد که 

اخت و  برابر   اریکامل  و  و    کامل   یمطلق  زن 

 ی ندهایمرد باشد، همانند سائر روندها و فرآ

 زنان در چنگال... 

نازل    اریسطح بس  ک یدر    یکنون   یانسان ها

پا و    نییو  روابط  نگاه  از  مگر  داشتند  قرار 

اجتماع جنس  یمناسبات  مراتب   یتیو    به 

تر از ما  الحقوق ی تر و متساوآزادتر، دمکرات 

ا اند.  دوام    ت یوضع  ن یبوده  هزارسال  دهها 

با تکامل تدر آنکه  تا  بشر    یجیداشته است 

ا مالک  جادی که  گسترش  بر    یخصوص  تی و 

تول پدرسالار  ینیگزیو جا  د یوسائل   ی نظام 

و    شیدایو پ  یسالار و زن   یمادرتبار  یبه جا

اد و خدا  ان یگسترش  ن   انیمردسالار    مه یو 

آسمان  ینیزم  انیخدا مثاب  یو  به    ۀ مردانه 

و    ی دارنظام برده   یو اخلاق   یمدافعان فرهنگ 

با    ی خصوص  تی گان مالکمقدس جلوه دهنده 

مظلومان در ناکجا    ی دادرس   ۀ ابلهان  ی وعده ها

محکم  ی آباد نام  خداوند   ۀ به  در    ی عدل 

به همراه خو  ی گانزنده را  از مرگ    ش یپس 

وضع  ته داش  ن  اد ی  ت یاست،    جایتدر  ز یشده 

  ش یشده و جا  یو دگرگون  رییدستخوش تغ

انسانها و استثمار انسان   انیم  ی را به نابرابر

زن و    انیم  یبه آن نابرابر  ی از انسان و مواز

زنان و مبدل    یبالا  ی حقوقی ب ل یمرد و تحم

مردان سپرده    یجنس   یشدن آنان به برده ها

 دامه دارد. اکنون إ نیاست که تا هم

جهش   نیبشر با ا  نکهیدر خور توجه ا  ۀنکت

خ مرحل  زش یو  بربر  ۀاز  و  به    ت یتوحش 

به   ۀمرحل که  است  نهاده  پا  حق  تمدن 

پنداشت که    یانقلاب   ن یتوان آن را بزرگتری م

نسل بشر رخ داده است.    یگانتاکنون در زنده 

با خود    زمانیگان عزاز خواننده  یبرخ  د یشا

...   آفرینی!سعادت    بانقلا  : به به، چهند یبگو

خاطر نشان ساخت که    د ینشده با  ریاما تا د

پهلو  نیا در  اش    وقوع   ی ری ناگز  ی انقلاب 

زنان    ژه یواز انسانها و به   ی میعظ  ت یاکثر  یبرا

طالبان به عنوان یک نیروی جانی، 

، ضد آزادی و مدنیت گراارتجاعی، عقب

های جنبش اسلام بندییکی از دسته

سیاسی نه محصول »جهالت« و 

مردم و جامعۀ  گی اجتماعی«مانده»عقب

افغانستان بلکه محصول و فراوردۀ نظام 

کاپیتالیستی معاصر در جهان و در خدمت 

 منافع و اهداف استراتژیک آن است.
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انسان  و  تسر  تیانسان  روند    عی و 

  ی و برابر  ی به قلمرو آزاد   دنیرس 

تخف  لکام  مانی زا  یدردها  ف یو 

  سمی الیکه به جز سوس   نینظم نو

بوده    یگر ید  ز یچ  ی کارگر

 .تواند ینم

شناس   دگاهید  از جامعه  در    یدانش 

و    ،یداره یسرما  یرامون یپ  یکشورها افراد 

مسبه  استمدارانیس  از  معمول    ر یطور 

م ثروت  به  در  .  رسند ی قدرت  چنانکه 

نمون ا  ۀ افغانستان  هم  ن یبارز    نیمدعا 

مقامات ارشد    و   ی دولتمردان چپاولگر فرار 

که تا    توانند یطالبان بوده م   و برسراقتدار

نداشتند    یبه درگاه  ی آه  ش یدودهه پ  یکی

و مخلوع    ینظام پوشال  تیدوران حاکم  در  و

هم  "تیجمهور" امارت    نیو  که  اکنون 

م  هیسرما  یاسلام حکم  ؛ راند ی درکشور 

  شان یکه برا  آوردند ی شکر خدا را به جا م

بلند    دالر   ونهایمل عمارت  دهها  و و    منزل 

دب  ی ها  لایو در  مفشن  و  و    ی مجلل 

ترک  و  پاکست  ه یهندوستان  و    انو 

فرموده    تیعنا  کایتاجکستان و اروپا و امر

کشورها  در  اما  و    ۀ شرفت یپ  یاست. 

  استمداران یبرعکس افراد و س   ی دارهیسرما

م قدرت  به  ثروت  موضع  که    رسند ی از 

هز و    یکارهایپ  ینجوم   یها  نه یمصارف 

و فرانسه و    کایامر   ۀمتحد   الاتیا  یانتخابات

 .مدعاست نیشاهد ا ره ی و آلمان وغ ایتالیا

چه    از   یبورژواز  ۀ طبق  نکهینظر از ا  صرف

  ی طبقات ۀ و سلط قدرت  و به ثروت   ی ریمس

م دست  است   نیا  تی واقع  ابد،یی )دولت( 

  بوده و   د یتول  لیوسا  ارداریکه مالک و اخت

هم دو   ن یاز  اصل  طریق  و    یعنصر  قدرت 

هم زمان تحت کنترول خود    ز یثروت را ن

پ ناگفته  و  هم   داستیدارد.  در    ۀ که 

 

 

 

 

پ  یاصل  ی داره یسرما  یکشورها   ی رامونیو 

تول   تیاکثر ب  د یوسائل  ثروت    نیشتری و 

اخت در  با  اریجهان  لذا  دارد؛  قرار   مردان 

واقع وشواهد    ی کنون  ی ها  ت یدرنظرداشت 

  ۀ و یگفت که ش   توانی م   یخی تار  یونشانه ها

متک  ،یداره یسرما  د یتول روابط    یاساساً  به 

آن    یاجتماع در  زنان  و  بوده  مردسالارانه 

 .نداشته اند   ییکننده  ن ییتع و نقش مؤثر 

  ت یما لک ۀکه بر پاشن  یداره یسرما نظام در

تول  یخصوص وسائل  و    ی کارمزدو    د یبر 

  ن یانسان در قالب د  ی گگانه یاز خود ب  م یتعم

دار،  زنان شاغل و خانه   چرخد،ی و مذهب م

هرچند عملاً عهده دار دو شغل هستند، اما  

خاطر   به  ب  - شغل    کیفقط  در    رون یکار 

در  -خانه   کار  ند ینمای م  افت یمزد    ی هاو 

.  دهند ی انجام م  یدرون خانه را مفت ومجان

و   زنان طلاق شده و مجرد  دختران جوان 

شوهردار  یسرنوشت زنان  از  در    بدتر 

ندرت   به  تنها  نه  آنان  است،  انتظارشان 

  دا یخود پ  یبرا  یی   فهیکار و وظ  توانند ی م

  ن یبلکه در بسا موارد کرنش و تمک  ند ینما

خواستها برابر  شهوان  یجنس  ی در    ی و 

مثاب  ارفرما ک توظش یپ  ۀ به  آنان    ف یشرط 

م  دو  شودی مطرح  درطول  اجراو    ی ران 

اذ  ز ین  فهیوظ و  آزار  واقسام  انواع    ت یمورد 

امت و  حقوق  م  ازاتیوسلب  .  رند یگی قرار 

که از نزد شوهران    ی همچنان زنان و دختران

م فرار  خود  برادران  و  پدران   ند،ینمای و 

  ۀ الهضم و آماد ملائم و سهل   یجنس  ۀطعم

مقامات    یو خواهشات شهوان  ال یام  یإرضا

به إصطلاح از   ش یبوده و با فرار خو  یتیامن

  ن ی! در ابرند یناودان پناه م   ر یچکَک به ز  ریز

و   مزعوم  امبری که پ ستیآور  اد یرابطه قابل  

اسلام محمد بن عبدالله هزار و چهار    یالیخ

7013       

بر مناسبات    ه یاز امروز با تک  شیصد سال پ

مردسالاران قبائل   ه وعنعنات  بر    یو  حاکم 

  ی رهایإهانتها و تحق   ۀ العرب بر علاوجزیرۀ 

قرآن بر زنان    اتیکه تحت نام آ  یمتنوع

آنچه که به    ی روا داشته است، در لابه لا 

  ز یاست ن  افتهیشهرت    "ینبو  ثیأحاد"نام  

اجاز  یمردان بدون    ۀ را که همسران شان 

ب خانه  از  و    وثید  روند ی م   رونیآنان 

ا  رتیغیب است  گفته  و  گونه    نیخوانده 

بهش به  رفتن  از  و  مردان  اند  محروم  ت 

شدن صدهاسال از   ی اکنون با وجود سپر

  ی آن زمان تا کنون و رونما شدن دگرگون

پ  یاد یبن  یها مراودات    وندهای در  و 

اقتصاد  یاجتماع هنوز   ان یم  ی و  انسانها 

 فتوا   از  یاریهم بس

محمد    مانند   ی اسلام  ن یگان و مبلغدهنده 

اکبرخان    ریامام مسجد وز   لام   یازین  ازیا

که   قتل    یانتحار  داد یرو  ک یدرکابل  به 

داع  د،یرس  استاد  یعبدالظاهر   سابق 

 
14 ادامه در صفحه  
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و    ند،ینما  جیو ترو  غ یتمام تبل   تیرا با قاطع

هم در قالبها و    ی زنان  نکه یتر از یتبسم برانگ 

و مدافع حقوق    ینیچون مبلغ د  ییگورهایف

...،    عتیو شر  ن ید نیزنان در چارچوب قوان

  ا یو    ی نید   یمنیاهر  یادها یبن  اب  ی در همکار

و رضا کارانه در برنامه    یهم به ابتکار فرد

و    با  یی ماهواره    یونهایز یتلو  یها حجابها 

و    ش یخو  یها  شهیهمرنگ با اند   یچادرها

  ی هم بدون حجاب و چادر و با سر وصورت   ای

ب اسم  وتحت  مفشن  و    ی مسمای آراسته 

می اسلام  نستیمی»ف ظاهر  و    شوند ی « 

از    لانه ی و ذل  انهیبرداشته ناش   هن دست از د

با    و   م یمستق  ییخواه به گونه   ی همچو شنعت

و حرارت به گونه   شطارت  و خواه    یی تمام 

  کنند ی م  یبانیپشت  می مستق  ریخجولانه وغ

م تلاش  مذبوحانه  و    ورزند ی و  حقوق  تا 

لا  یها  ی آزاد لابه  در  را  زن    ی زنان 

و    تایچون اوستا و گ  یی کتاب ها  نیزتریست

انج و  وغ  لیتورات  قرآن  به    یکتابها  رهیو 

خودشان   جو    "مقدس "زعم  و  جست 

 . ند ینما

جنبش  گذا  د ینبا  ناگفته  متأسفانه  که  شت 

روشنگر  یروشنفکر حت  یو  جنبش    یو 

  ز ین  یکارگر   طلبی و برابر   خواهی آزاد   یها

درامان نبوده    ی مردسالار  ی ماریاز آفت و ب

را از    ش یخو  شتن یو هنوز نتوانسته اند خو

  ی اریبرهانند چنانکه بس  زیانگ آفت نفرت  نیا

  صاحبه که در م  ی از روشنفکرا ن و روشنگران

  ی ها و مقاله ها  ی و سخنران  زگردهایها و م

پاره    شیخو گلو  زن  حق  از  دفاع  در 

مح  کنند؛ی م با    ط یدر  برخورد  در  و   خانه 

  مرد و   کی  ۀبه مثاب  ش یخو  ۀوادخانه   یاعضا

م  ییه گون به   عمل  . د ینمای مردسالارانه 

درنیهم ها  گونه  جنبش    ی صفوف 

 در   زی ن  یکارگر  طلبی برابر  و  خواهی آزاد

 

را    ی خصوص  ت یمالک  دهی( رس ی دارهسرمای

قلمداد و زنان را     ییمقدس و خدا  یامر

  ی د یتول  یهمانند سائر وسائل و ابزارها  زین

آورد  یمردان به حساب م  ملکیاز ما  یجزئ

توج با  و شرافتمندانه و    هاتیو  محترمانه 

زن    ن »ز   ر ینظ  ییمهربانانه و  است،  مادر 

خواهر است، و زن همسر است و زن قابل  

است    مادران   ی پا  ر یترحم  است، و بهشت ز

  نیاز ا  یگرید   ۀ بانیعوامفر  هاتی... « و توج

و ناتوان    فیضع   یدست، آنان را موجودات

چون »زنان تان کشتزار    ی جازده و با احکام

اخت  یها شما  و  هستند  آنان    ارداریشما 

شما   ی و اگر از اطاعت و فرمانبردار  د یهست

  د ییآنان را لت و کوب نما  ند ینما  یچیسرپ

  ی گرید  یها  یی گو... « و زور   د یو کتک بزن

آنان    تیو خوداراد  تی، استقلاللیقب  نیاز ا

که آنان    کند ی سلب و نهب م  ییگونه را به 

جا و حق   یبه  و    یطلباعتراض  شکرگزار 

و شرف    نتیباشند، حجاب را ز   ز یممنون ن

آب گذرنام  روو  و  خود  عزت  به    ۀو  رفتن 

از   اطاعت  و  خدا  با  ملاقات  و  بهشت 

موجب    شوهران  یخواستها را  خود 

  ی خداوند تلق  یعقبا و خوشنود   یرستگار

  یی و خوش باشند که در خانواده    ند ینما

آمده اند و حجاب پوش و   نایمسلمان به د

 .مسلمان شده اند 

به   انیاد دو  سه    ی میابراه  نی خصوص 

رابطه    نیو اسلام( در ا  تیحیمس  ت،یهودی)

مح برخورد    لانه ی چنان  افسونگرانه  و 

عاقل و بالغ  "انسان    ونهایملکه    ند ینمای م

دانشمند  ب  "و  از خود  آفت  به    ی گگانه یرا 

تا از   د ینمایمبتلا نموده و آنان را وادار م 

بپذ  و  کنند  باور  و جان    ا یگوکه    رند یدل 

مددگار    و  اری و    نهند ی به زنان ارج م  انیاد

  ی پندار واه  ن یآنان اند و ا  ۀ و نجات دهند 

 زنان در چنگال... 

ابو    ی دانشگاه کابل، مولو   اتیشرع  ۀدانشکد 

عابد،   اللهد یعب عبدالسلام  مولانا  متوکل، 

س  پردل،  صالح  محمد  عمر،   نیمیاستاد 

و    شرمانهی ب  گران یسادات و د  بِیخُبَ  ذ یس 

  ایدختران و  را که    یکسان  مبا وقاحت تما

تا در اماکن و    دهند ی زنان خود را إجازه م

«  وث یدوائر مختلط با مردان کار کنند »د

م ونمودند یخطاب  ملاهبت   نیا  .  الله که 

با فرمانها مبتن  یدایناپ  رهبر بر    ی طالبان 

ها اص   یی  ه یپا  ی آموزه  و    لیو  قرآن 

را برسر زنان و    ییچه بلا  "ینبو  ثیاحاد"

آنان  دختران ساکن درافغانس و  آورده  تان 

از زنده   را    کسره ی  یاجتماع  ی گصحنه 

 جابیخانه رانده است ا  ۀحذف و به گوش 

گونه   د ینمای م به  آن  به  و    ییتا  مفصل 

 .مستدل پرداخته شود 

سرما  یکشورها  در با    زی ن  یداره یمدرن 

ق   نکهیا و  فداکارانه  حق   یامهایمبارزات 

  ی زنان دست آوردها و ره آورد ها   ۀطلبان

در    یدرخشان هنوزهم  است؛  داشته 

  ازات یازموارد زنان از حقوق و امت  یاریبس

بهره  مردان  با  مورد  برابر  و  نبوده  مند 

قرار    یو روان  ی کیفز  تیخشونت و آزار و اذ 

 .رند یگی م

ن  چنانکه نمود  ز یقبلاً    ان یاد   میاشاره 

مثاب به  و    ۀمردسالار  همزاد  برادران 

و    یخصوص  تیمالک  ی دوقولو عبا  در  و 

  ب یدلفر  یو آراسته با موعظه ها  بایز  یقبا

و    یاخلاق نواز  روح  و  بخش  آرامش  و 

گونه   ش یخو  ۀدهند   تیتسل   ییبه 

و پر صلابت    رومند ین  اریاما بس  م یرمستقیغ

نظامها داد  مالک  ی مبتن  ی به    ت یبر 

5 ادامه در صفحه  –   فئودالی  –  یدار)برده   یخصوص  
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روزهاما    کارگری:سوسیالیسم  شاهد  این 

زنان در  روزافزون    کشتار  کشی و انواعزن  

ب  ،جهان و  افغانستان  در  ویژه  ه منطقه 

 بینید؟را در چه می آن استیم، شما علت 

تاسف    ،بلی  کبرا سلطانی: و  با  کشی  زن 

ناموسی  در جهان و بیشتر کشور    قتلهای 

تیتر   سر  به  خاورمیانه  و  اسلامی  های 

خبرهای هر روزه تبدیل شده است. زنان  

در  .  شوند می قربانی  جنسیت شان  به علت  

اسلامی رژیم  یک  حاکمیت  با    افغانستان 

عقب  فناتیک و  استبدادی  زنان  ،  مانده 

و  مواج خشونت  حد  بیشترین  به  ه 

استند  قانونی    محدودیت  زن  بر  ستم  و 

 گردیده است.

پدید  هر  مانند  ناموسی  دیگر    ۀقتلهای 

نابرابر   ساختارهای  در  ریشه  اجتماعی 

دارد.   جامعه  یک  اقتصادی  و  اجتماعی 

اقتصادی،   سراسری  هجوم  با  که  نظامی 

حقوق   به  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 

روز عرصه   هر  اکثریت  برای  را  شهروندان 

در نتیجه سبب    است  جامعه تنگتر نموده

 گردد.  بازتولید انواع خشونت می 

از علیه  وحشیانه   یکی  انواع خشونت  ترین 

در   زنان  که  است،  ناموسی  قتلهای  زنان 

معروض بدان بوده و هر قدر    تمام کشورها 

و  آئکشورها  در   عقبمانده  فرهنگ  و  ین 

میزان  باشد    مسلط   مذهبی این  به همین 

در    . گرددتر می ررنگتر و وحشیانه خشونت پُ

به  اند  مجبورزنان    ی جوامع  ن همچو

خواست مردان خانواده و اقارب و بزرگان  

قبیله و  و  خانواده  نمایند  حق    تمکین 

انتخاب فردی و اجتماعی ندارند. سرباززدن  

آنها مورد  در  تصمیمات  با  مخالفت  به    ،و 

 .  دشومی قیمت جان شان تمام 

خشونت   از  انعکاسی  خانوادگی  خشونت 

گر موقعیت زنان و  طبقاتی و نمایان  ۀجامع

چه  جایگاه اجتماعی آنها در جامعه است. گر

رسانه،  مذهب محدودیت،  مهاجرت،   ،

تعصبات شدید، پایین بودن سطح آگاهی،  

عشیره ای و کاملاً بسته در برخی    گیزنده

قوانین   و  اجباری  های  ازدواج  مناطق، 

قطعا   ضدزن  وقوع     د توانمی حکومتی  در 

خان خشونتهای  و  ناموسی  های  گی  هقتل 

اما علل بنیادی و پایه ای این    .نقش ایفا کند 

و   زن  بر  مرد  مالکیت  به  مربوط  فاجعه 

و بحیث سرپرست خانوار  مردان    قراردادن 

خانو شروع  ریس  از  و    عۀجام اده  طبقاتی 

دوم   درجه  موقعیت  و  خصوصی  مالکیت 

ویژ  تک همسری  و  شده  جامعه  در    ۀ زنان 

همسری زن،  طوری که این تک  ه زنان شد ب

همسری آشکار یا پنهان به هیچ وجه چند 

نکرد.  این تک    مرد را متوقف  اساس  چون 

همسری بر مبنای روابط کالایی و معامله از  

خصوصی اتفاق میافتد و  پیامدهای مالکیت  

ازدواج بر مبنای تمایلات انسانی و عاطفی  

. قطعا  دشومی دو طرف از مفهوم واقعی تهی  

کالایی زن هم به شکل یک    ۀدر این رابط 

ی  ، بلکه هر زماندشومی کالا نه تنها معامله  

و سودمندی اش برای مرد    رفتاریخ مص  که 

گر  ا کند.می  ترکدهد مرد او را  از دست  را

  از أوامر مردان   یا  و  سر بزند   تخلفیان  زن  از

زشان   قتلهای  آند  نسرباز  نام  تحت  نگاه 

 د.نرس می ناموسی به قتل 

از مصایب  ر  دیگ یکی    کارگری:سوسیالیسم

از   از تحصیل و    ،بیکاریناشی  محرومیت 

اجباری  ازدواج   ، فقر دختران  های  بین  در 

است، ولی در افغانستان در پهلوی ازدواج  

شایع   هم  همسری  کودک  اجباری  های 

به مصایب و  نسبت  شما  نظر  ،  استشده  

  شنیع ۀ  این پدید   اجتماعی و انسانی  عواقب

  چیست؟

اساس    کبرا سلطانی:  جد بر    ی د یگزارش 

ملل سازمان  کودکان  از    شیب  صندوق 

  گر یافغانستان و ددر    کودک   ون ی لیم  ٢9٠

آس   ی کشورها ازدواج    ایجنوب  به  مجبور 

 . اند شده

سن در  دختران  از    یکودک  ن یازدواج 

بوده    یهاچالش کشورها  اکثر  در  عمده 

قرار    ر یزنان را تحت تاث  ی گه است که زند 

گوناگون  تبعات  و  برجا    یداده  جامعه  در 

کودکان  گذاردی م ازدواج    ا ی. 

در    یادهیپد   یهمسرکودک  که  است 

  هرچند در   دارد.  ی خیتار  شهیافغانستان ر

  افغانستانحکومت جمهوری اسلامی  زمان  

تعیین  دختران و پسران    یسن ازدواج برا 

و   ک  ییهاکوشش شد  این  جهت  نترول 

  ب یاما تصو  ،فرهنگ غیرانسانی بعمل آمد 

  ی ملموس   اترییتغ  قانون   بشکل  آن

است  جامعه  در نیاورده  حال  .بوجود    ی در 

مدنقا  که دوران افغانستان    ی نون  آن   در 

 

 

16دامه در صفحها  

 

زنان در زیر سلطۀ وضعیت  پیرامونکارگری نشریه سوسیالیسم میزگرد
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وفات محمد به قدرت رسیده اند و از آن به  

یی جهت سرکوب مردم  مثابۀ چماق و وسیله 

نشاندن خواسته های خودشان   به کرسی  و 

از که  این  دوم  و  اند  در  آنانی    کارگرقته  که 

به   به   باورهایرابطه  در    طورمذهبی  و  عام 

طور اسلامی به   باورها و آموزه های رابطه به  

هم از    رند و هنوز بخاص در توهم به سر می 

کارنامه های  و    تحجرفکری رهایی نیافته اند 

فرمان های ملاهِبتَُ و  آنان    الله رهبر طالبان 

دائرۀ اسلام ناب    را خارج از سه سال اخیر  در

می  گویا    دانند محمدی  که  باوراند  این  به  و 

آموختن   اسلام حقیقی و اسلام ناب محمدی

می  دینی  وجیبۀ  یک  را  ودانش  وعلم    داند 

محبت،   برادری،  إنصاف،  عدالت،  به  دعوت 

آمیز و چیزهای دیگری از  همزیستی مسالمت 

می  قبیل  آیا  نماید...  این  که  اسلام  بپرسم 

حقیقی که همان احکام صریح قرآن و سنت  

های    و کارنامه  محمد   "پیامبرِ"یا   اسلام 

و بوده  عبدالله  مجموع    بن  ناب  "در  اسلام 

دی را زیر  چه موار شود،نامیده می  "محمدی

با چه    نماید وبندی میدانش رده   نام علم و

خواهد در صلح وصفا و همزیستی  کسانی می 

برد؟مسالمت سر  به  کسانی  ،  آمیز  چه  با 

با چه کسانی از  ،  ورزد؟  دوستی و محبت می 

می  کار  از  ،  گیرد؟ انصاف  مواردی  چه  در 

می جانبداری  باهم    کیها  ونماید؟  عدالت  را 

می  این    داند؟برادر  که  اینست  نه  مگر 

ظاهرارزشهای   آرمانهای   "والا"به  این  به    و 

قابل    اصطلاح صورت  بهترین  در  ملکوتی، 

عبارت است از آموختن    و تنها  آن، تنها  تصور 

فرائض و واجبات و مستحبات داخل شدن به  

از    الخلا وبیت بعد  کاربردن کلوخ  به  طریقۀ 

و  حاجت  تی  قضای  گردطرز  با  کردن   مم 

ادای نماز و آداب جِماع    طرز   وخاک زمین و 

گونه  چه  و  ها  زوجه  همبستربا   شدن   گی 

 

اجرای دین شان  تقدیس باکرگی دختران و  

رفتار  ل  ودر مقابل جامعه مردسالار و کنتر

ناموس   یجنس نگاه  آن   یدختران،  و  به  ها 

قبیلهخانواده    ینگران شرف  حفظ    ، برای 

آوردن  به ازدواج در   ی که برا  شودی سبب م

امر    ن یو ا  ؛شان عجله داشته باشند دختران 

م قربان  شودی سبب  دختر  ازدواج    یکه 

شرایط فقر و بحران  ، البته در  شود  یاجبار

و   باری  سر  یک  بشکل  را  دختر  کودکان 

تامین   برای  شان  حراج  با  اضافی  نانخور 

گی سایر اعضای  ه هزینه غذا و امکانات زند 

ارزشمندتر    پدر/مرد خانه   خانواده که پیش 

 شود.است استفاده می 

ازموارد    کارگری:سوسیالیسم دربسیاری 

ل  شنیده ودیده ایم که زنان و مردان درداخ

در  افغانستان  از  بیرون  و  مصاحبه   یا  ها 

کنفرانس ها اسلام طالبانی را مجزا از اسلام  

می  طرز  محمدی  این  با  شما  آیا  دانند؟ 

 نظرها موافقید؟   

نه، من با این نوع برداشت و این    پیکارجو:

  طرزنگاه در بسیاری از موارد همنوا و سازگار 

اندیشم نیستم و برای این که چرا چنین می 

دست آویزهای فراوانی از متن کتاب قرآن  

نام   به  آنچه  نبوی"و  شناخته    "آحادیث 

شود و منسوب به شخصی به نام محمد  می 

در می   "پیامبراسلام" و    اختیار  باشد  دارم 

اینجا برخی از آن را به گونه    خواهم درمی 

که به    یی فشرده برشمارم و اما پیش ازآن

می  بپردازم  و آن  شما  توجه    خواهم 

مهم  خواننده دونکتۀ  به  را  محترمتان  گان 

جلب نمایم، نخست این که تمام محتویات  

تمام آنچه که به نام أحادیث    کتاب قرآن و

می  شناخته  و محمد  جعلی  یکسره    شود 

و و  ساخته  حکام  فرمانروایان    پرداختۀ 

  باشد که ده ها سال بعد از گویا عباسی می

 د...میزگر

بود،   کرده  منع  را  کودکان  اما  ازدواج 

قضا و  زدتی جنس  خاطرب   یی دستگاه  گی 

در   زدگی  آن،    بهمذهب  درآوردن  اجرا 

 . نبرد ش یاز پ ی را کار

متنوع   از حاکمیت های  زمانی  در هیچ 

عملیافغانستان  در راستا  قدم  از    یدر 

بردن     همسری کودک  فرهنگ  بین 

داشته نشده فقط طرح منع آن در روی  بر

کاغذ مانده و قدم اجرایی آن همواره بنابر  

مانده و سنتی و مذهبی کند  عوامل عقب 

 ی هاه ی لا  سنت شنیع در  ن یا  بوده است و

جامعه همواره تولید و باز  پنهان و آشکار  

مدت    نیچه در اآن   گردد. ولی تولید می 

نمود  کودکان    یگذشته،  رنج  از  است 

، خشن و  مردسالار ۀ در بطن جامع دختر

 افغانستان.  ۀ مذهب زد

بد   طالبان  ۀسال سه  سلطه   وضعیت  و 

به  و  مردم  که  اقتصادی  زنان  خصوص 

محدودیت های مطلق به آنها وضع شده  

است، بیکاری و فقر، راندن مهاجرین از 

  کشورهای همسایه و اوضاع بد اقلیمی و 

شرا افغانستان  ن  زنا  ط یرخدادها  در  را 

قربانی  نان  آ تر ساخته و هر روز از  وخیم 

بر    شانیهاکرد و طالبان با عمل   گیردمی 

مُ تاآن  شدت    د ییهر  را  آن  و  زده 

 .اند دهیبخش

به زن  نسبت  نگاه شی وارگی یا کالایی  

ارزش   و  است  قوی  افغانستان  درجامعه 

حامی    مردسالار  جامعه  ایکه  آن  های 

 و خودشان را موظف به نگهداری از است  

می آ دیدگاه  ن  کودکی  از  چون  دانند، 

و   است  مردم  مال  دختر  کودک  اینکه 

مردان جامعه به دید حفاظت از ناموس،  

بخاطر   یا  و  خودشان  وغیرت  شرف 
17ادامه در صفحه   



 

 

  

احزاب صادر   آیۀ سی وسوم سورۀ  براساس 

گفته می شود:   درآن  که  اند  فِي  کرده  وَقرَۡنَ 

ةَ  بيُُو  لوَى لصَّ
 
مۡنَ ٱ ٰۖ وَٱَقي لُۡۡولَى

 
هيلييَّةي ٱ لجَۡ َٰ

 
تيكُنَّ وَلََ تبََََّجۡنَ تبَََُّجَ ٱ

  ُ للََّّ
 
ٱ يرُييدُ  َّمَا  ن

ِ
ا ۥ ۚٓ  وَرَسُولََُ  َ للََّّ

 
ٱ عۡنَ  وَٱَطي ةَ  كَوى لزَّ

 
ٱ وَءَاتييَن 

تطَۡهييٗرا  وَيطَُه يرَكُُۡ  لبَۡيۡتي 
 
ٱ ٱَهۡلَ  يجۡسَ  لر 

 
ٱ عَنكُُُ  بَ    لييُذۡهي

 ( ۳۳ ه )سوره احزاب آی

های خود  ترجمه: و )ای زنان پیامبر( در خانه

بمانید و همچون جاهلیّت پیشین در میان  

مردم ظاهر نشوید و خودنمائی نکنید و نماز  

را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و  

قطعاً   خداوند  نمائید.  اطاعت  پیغمبرش 

اهلمی  شما  از  را  پلیدی  بیت خواهد 

  شما را کاملاً پاک سازد )پیغمبر( دور کند و  

 ( ۳۳ ه )سوره احزاب آی

فرمان ها و أحکام سردستۀ    آنچه تا اکنون در 

الله گنجانیده شده است در  طالبان ملاهبَِتُ

همسویی با آموزه    بسا موارد در همگونی و

های پایه یی و بنیادی اسلام که همانا آیات  

باشد قرارداشته و  آحادیث محمد می   قرآن و 

رض نیست، برای اثبات این مدعا با آن در تعا

گونه  به  أحادیث  و  ازآیات  برخی  یی  به 

 نماییم:  بسیارفشرده اشاره می 

ر )  ازنها  سی    آیه  –نساء  سورۀ  بزنید 

 وچهارم.(

از زن است )مقام  الاومرد     – بقره  سورۀ  تر 

 دوصدوبیست هشتم(   آیه

سورۀ  )تا بمیرند  شان کنید    در خانه حبس 

 پانزدهم(  آیه  –نساء 

حجاب بپوشند تا زیبایی هایشان    زنان باید  

 سی ویکم(  آیه  – نور سورۀ )نمایان نشود 

( است  مرد  یک  برابر  زن  دو  سورۀ  شهادت 

   آیه دوصذهشتاد ودو(   –بقره 

نساء  سورۀ  سهم ارث دختر نصف پسر است )

  یازدهم(آیۀ  –

ازدواج  زن  د همزمان با چهار  ناتومرد می یک  

 آیۀ سوم(   –نساء سورۀ ) کند 

 د...میزگر
با زنان اسیر و کنیز و    "عقد نکاح"بدون  

طریقه های ازدواج با چهار زن در یک زمان  

دیگری    چرندیات  و خزعبلات و لاطائلات و 

از این قبیل که تحت عنوان فقه اسلامی به  

 دهند.  خورد مردم می 

ناگفته پیداست که این ارزش ها و آرمانها  

عایت شود که  راست    در برابر کسانی قرار

احکام   و  ها  آموزه  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه 

لا اله  أشهد أن  و »ذلتبار اسلام را پذیرفته  

الله   أنَّ  الا  أشهد  الله«    رسولاً  محمد و 

این دین و  گویند؟ ومی  آنانی که  این    اما 

نمی  را  وعقیده  وباور  از    پذیرند  بعد  یا 

پی  و  های  پذیرش  و خلا  نواقص  به  بردن 

از دائرۀ نفوذش    نمایند و را رد می   آن، آن 

و حتی آنانی که در برابر  نهند،  پا برون می 

و اسلامی  وحشیانۀ  اعمال  و  ها    زورگویی 

و طالبان  های  س   غیرانسانی  ائرگروه 

اعتراض   به  لب  اسلامی  بنیادگرای 

  "مرتد "و    "ملحد "و    "کافر"گشایند  می 

دشمنی با آنان،    کینه ورزی و نامیده شده  

  و   و قتل، ترور به زندان افگندن و شکنجه  

هایشان مجاز و بلکه  واجب    بُریدن گردن

  پس هرگاه طالبان را از شود؟!  می شمرده  

ریم آنان  یک چنین زاویه یی بنگریم ناگزی

مسلمان  حساب  را  به  دنیا  های  آدم  ترین 

 بیاوریم. 

و زنان  آموزش  به  رابطه  و    در  دختران 

مسدود شدن مکاتب ودانشگاه ها به روی  

آنان که پس از روی کارآمدن طالبان یکی  

بحث برانگیزترین موضوعات    از داغترین و

دهد باید گفت که طالبان به  را تشکیل می 

مثابۀ پابندترین گروه به آموزه های قرآن و  

أحادیث محمد فتوای بستن درب مکاتب و  

را   زنان  و  دختران  روی  به  ها  دانشگاه 

7017       

ولو   همبستر اسیر  زنان  با  که    شدن 

هم باشند بدون عقد نکاح حلال    شوهردار

 آیۀ بیست وچهارم(   – نساء سورۀ )است 

طلاقش   که  زنی  با  بخواهد  کسی  هرگاه 

باید   شود  همخانه  دوباره  است  کرده 

دیگری   مرد  با  زن  آن  تا  بگذارد  نخست 

ره  ازدواج کرده و طلاق بگیرد تا بتواند دوبا

برگردد   او  دوصد    آیه   – بقره  سورۀ  )به 

 ( وسی

می  ارث  کامل  خواهر  از    مگر  دبربرادر 

بردار از  )  خواهر    آیه  –نساء  سورۀ  نصف 

 ( یکصد وهفتادوشش

  –نساء  )سورۀ  برد  مرد دو برابر زن ارث می 

   چهاردهم( آیه

و   زمان  هر  هستند  شما  کشتزار  زنان 

آمیزش  ایشان    خواستید با  جا  گونه و هرهر

وبیست    آیۀ   – بقره  سورۀ  )کنید.   دوصد 

 وسه(  

همین   حال  گذرا  و  و  فشرده  گونه 

پردازیم به زن ستیزی های به اصطلاح  می 

در  پیامبر ابن عبدالله  گفته    اسلام محمد 

نام   به  که  او  به  منسوب  کوتاه  های 

و    »أحادیث است  یافته  شهرت  نبوی« 

بهترین مرجع برای بیان این موضوع کتاب  

( الفصاحه«  سال  »نهج  نشر،  پنجم،  چاپ 

  ( مجموعۀ سخنان قصار خورشیدی  1۳9٠

ست که شامل سه هزارو دوصدوبیست  ا  او

و  بوده  حدیث  و    وهفت  آورنده  جمع 

نویسندۀ   فارسی  زبان  به  آن  برگردانندۀ 

پا ابوالقاسم  آقای  ایران  ینده  معاصر 

اللَّ ى   باشد:می  ن    الن ساء  فِ  ات قوا  نّ   عوان   عندكُ  فا 

 ( 16۳ص   4٥)حدیث 

در باره زنان از خدا بترسید که آنها  ترجمه:  

اسیرند  شما  وپیش  همسران  )یعنی   .  

گی شما نه بلکه اسیرها  شریک های زنده 

 برده های شما هستند.(  و
81ادامه در صفحه   



 

 

 

  

به   مایل  دارد  کامل  زینت  و  فراوان  لباس 

 .بیرون رفتن است

روی    ۳4۳حدیث    ٢٢٠صفحه  در بازهم 

در ترفند   ماندن  باقی  به  زنان    وادارساختن 

لباس بگذارید تا : “زنان را بی گوید خانه می 

بمانند”.    در پرسید،اینجا  )در  خانه   با   باید 

هیچ نیازمادی به شوهران  که  زنان امروزی  

باشند  هرنوع    نداشته  خود  برای  بتوانند  و 

 لباسی خریداری کنند، چه باید کرد؟!! 

خدایا از  گوید: “  ٢٥6صفحه    ٥٢٠در حدیث  

عذاب قبر    برم و از تو پناه می ه  زنان ب  ۀ فتنِ

را!  این مقایسه    )ببینید برم”.  تو پناه می ه  ب

سخت  مسلمانان  دید  از  قبر  ترین  عذاب 

عذابی است که برای انسان مسلمان در نظر  

ه است، پس این که آن حضرت  گرفته شد 

فتنه زن را با این سختی و زجر مقایسه  این 

افاده  ی یی را می ، چه معن کرده است تواند 

 نماید؟!(

فتنۀ  گوید:  می   ٢1٥صفحۀ    114در حدیث  

از   من  و  کردید  صبر  و  دیدید  را  سخت 

تر بر شما بیم دارم که از طرف  اى سخت فتنه 

مى  که  زنان  هنگامى  ب   دستبند آید  ه  طلا 

پارچه  و  ب دست  فاخر  و  ه  هاى  کنند  بر 

و از فقیر چیزى    زحمت اندازند ه  توانگران را ب

 .که بدان دسترس ندارد بخواهند 

گوید:  می   ٢4٠صفحۀ    4٥6درحدیث  

خبر   مرد  گنجینۀ  بهترین  از  ترا  میخواهى 

زن پارسا که وقتى بدو نگرد مسرور    دهم؟

شود و همین که بدو فرمان دهد اطاعت کند 

 .و هنگام غیبت امانت او را محفوظ دارد

به  اختیار زن را  ٢4٢صفحۀ  ٥4٢درحدیث 

می  پدرش سپرده  بگوید:  دست  زنان  ه  کار 

پدرهایشان آن  ستا  دست  رضایت  ها    و 

تراین که  از همه جالب  .استآن ها  سکوت  

است:     ٢74صفحۀ    6٠۳حدیث    در گفته 

 .کمترین ساکنان بهشت زنانند 

فشانی های حضرت  اراین بود شمه یی از دُ

مورد زنان که لبریز از زن    رسول مقبول در 

به شأن انسانی زنان بوده    ستیزی و اهانت

 تواند.می 

باردیگر  در یک  خاطر می   اینجا  خواهم 

در  اکنون طالبان  تا  آنچه  که  سازم    نشان 

برابر زنان افغانستان انجام داده اند مطابقت  

محمدی    و ناب  اسلام  با  کامل  همسویی 

آن عدول نورزیده اند،    داشته و سرمویی از 

ویژه زنان  فغانستان به اآنجا که مردم    پس از

سازمان  خشونت  و با  ساختاری   یافته، 

  برابر   ، باید در ند رو هستسیستماتیک روبه 

  دلیرانه در  آگاهانه و گذرد  می  آنان  آنچه بر 

کشور وخارج  برخاسته    داخل  مبارزه  به 

زنان  آگاهی ملیونی  های  افزایش    توده  را 

را برای دفاع  حلقاتی    سازمان ها و و    ند ده

حقوق   هایشان  واز  کن  آزادی  و بسیج    ند 

ان در سراسر جهان شصدایورزند تا  تلاش  

شود  صدا  شنیده  این  بیشتر را    و    هرچه 

 سازند.همیشه  تر و تأثیرگذارتر از قوی 

جنگ،    کارگری: سوسیالیسم شرایط 

نابسامانی های اقلیمی، فقر و ناامنی منجر  

انسانها در جهان و در    به مهاجرت ملیونی

 افغانستان گردیده است.

راست و  نیوفاشیزم  طرفی  در  از  افراطی 

و   ستیزی  مهاجر  غرب  و  اروپایی  جوامع 

به   را  پناهجویان  علیه  نفرت  گسترش 

ای برای کسب قدرت سیاسی تبدیل  وسیله 

را   وضعیت  این  دورنمای  شـما  اند.  کرده 

 نمایید؟چگونه ارزیابی می 

از    سلطانی:یونس   یکی  همواره  جنگ 

گزینه ها برای استمرار نظام هایی است که  

بر مبنای تضاد های طبقاتی تشکیل شده  

داری هم جنگ یکی از  اند. در نظام سرمایه 

 ابزارهایی است برای تقسیم مجدد بازارهای  

 د...میزگر
نيا   اد    وات قواات قوا الد  بليس طلا ع رص  ن  ا    وما الن ساء فا 

هو بشيء من فخوخه بأأوثق لصيده فِ الۡأتقياء من  

 .(164ص   ٥٠حدیث ) الن ساء

از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید  ترجمه: 

زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ  

یک از دامهاى وى براى صید پرهیزکاران  

نیست اطمینان  مورد  زنان  )یعنی  مانند   .

هایی هستند که  ز وسیله  و  ها  دام  ها  ن 

گمراه   و  فریب  برای  ایشان  از  شیطان 

 گیرد( سازی مرد ها کار می 
اثنان لَ تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد ٱأبق من مواليه   

 حتّ  يرجع و امرٱأة عصت زوجها حتّ  ترجع 

دو کسند که نمازشان از سرشان    ترجمه:

نمی بنده بالاتر  آقایانرود  از  که  خود    اى 

و   گردد  باز  که  هنگامى  تا  باشد  گریخته 

زنى که شوهر خود را نافرمانى کرده باشد  

 ( 16٥ص    ٥4حدیث ) تا باز گردد 

آمده است:    1٨٨صفحه    177در حدیث  

“اگر زنی خود را معطر کند و بر مردمی  

 بگذرد که بوی او را دریابند زنا کار است”.

اگر زنی    فرمودۀ آن جناباین  ربناب  )پس

ظری به مرد دیگرهم نداشته باشد و  هیچ ن

 (زناکار است!! و بگذردامعطر از کنار  تنها

حدیث    این آن    از  ترجالب در    1٨7که 

آمده است: “وقتی زنی دور از    19٠صفحه  

ب  را  شب  خود  شوهر  آورد  ه  بستر  روز 

 را لعنت کنند”.   صبح او گان تاه فرشت

: فرمایند می   ٢٠9صفحه    ٢79و در حدیث  

خدا پناه ببرید و از نیکانشان  ه  ب  “از زنان بد 

 بپرهیزید”

  ٢٠9صفحۀ    ٢٨٢حدیث  و بدتر از این در  

لباسى براى  از بى کند:  چنین درفشانی می 

نگهدارى زنان کمک جوئید زیرا زن وقتى  
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بر   فشار  افزایش  فرهنگی،  های  تفاوت 

سیستم های رفاهی و مسکن در کشور های  

 باشد. پناهنده پذیر می 

  "حقوق"الرغم اعلامیه های به اصطلاح  علی

مربوط به وضعیت    19٥1بشری و کنواسیون  

پناهجویان مبنی بر اصل عدم مجازات ورود  

پناهنده"غیرقانونی" درخواست  حق  گی،  ، 

حمایت از پناهجویان در برابر تبعیض، عدم  

بازگرداندن پناهجویان به کشور هایی که در  

می  احساس خطر  پناهجویان  آنجا  با  کنند، 

که   کشورهایی  سیاسی  منافع  به  متناسب 

گردد.  شوند، رفتار می د آن می پناهجویان وار 

با   غربی  های  کشور  برخورد  تفاوت 

اشغال   زمان  در  افغانستانی  پناهجویان 

افغانستان توسط نظامیان شوروی و بعداً در  

نفوس   از  نصفی  که  طالبان  تسلط  زمان 

ابتدایی  از  محروم  جامعه  شان  حقوق  ترین 

نفوس   دیگر  نصف  از  اعظم  بخش  و  شده 

یستماتیک مبتنی  جامعه از تبعیض های س 

حاشیه   به  شان  سمتی  و  خونی  تعلقات  بر 

 رانده شده اند گواهی بر ادعای فوق است.  

در جریان جنگ اوکراین که تأمین مصارف  

را   هنگفت جنگ سطح هزینه های جنگی 

کردند تا اخرین  در کشور هایی که اعلام می 

می  حمایت  اوکراین  از  به اوکراینی  نمایند 

سطح   و  برده  بالا  به  شدت  اجتماعی  رفاه 

طبقاتی   تفاوت  و  کرده  افت  تناسب  همان 

هم  عمیق بیکاری  میزان  است،  گردیده  تر 

تر   گسترده  فقر  میزان  و  یافته  افزایش 

و   ملیونرها  تعداد  افزایش  است.  گردیده 

فقر   گسترش  و  جامعه  رفاه  سطح  کاهش 

رساند که کارگران و مردم عادی جامعه  می 

گ بوده و  محکوم به پرداخت هزینه های جن

جنگی   صنایع  صاحبان  سرمایۀ  حجم  بر 

افزوده شده است. پناهجویان در کشور هایی  

مثل   قانونی  ترفند  با  اند  شده  پناهنده  که 

 د...میزگر
اقتصادی، سلطه بر منابع طبیعی، کنترول  

ای بیرون  و در نهایت بر  ک مناطق استراتیژی

جستن از بحران های اقتصادی، سیاسی و  

عرصۀ   در  نفوذ  گسترش  و  حفظ  یا 

تاریخ  بین طول  در  ها دولت المللی. 

برای بقا و تأمین منافع    های بزرگ()قدرت

و  نیاز به نیروهای مسلح  گری شان  و سلطه 

نظامی   اند صنایع  دومی    ،داشته  این  که 

برتری  علاوه بر استفاده از آن برای حفظ  

در   عنوان یکی از اقلام صادراتینظامی، به 

 نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.اقتصاد  

گزارش     تحقیقات  سسۀ مؤبراساس 

( در سال  SIPRI)المللی صلح استکهلم  بین

، مجموع فروش تسلیحات و خدمات  ٢٠٢۳

به   جهان  برتر  شرکت  صد    6٢٢نظامی 

جنگ   دلیل  به  که  رسید  دالر  ملیارد 

افزایش داشته  از آن  از سال پیش  اوکراین  

کت آمریکایی  ڕش   41میان  است. از این  

در میان صد شرکت برتر در جهان سهمی 

در صد )حدود   یک  و  پنجاه    ۳٢٢معادل 

ملیارد دالر( داشته است. در ایالات متحدۀ  

  ٨٠٠آمریکا با بودجه نظامی سالانه حدود  

درآمد فروش  صنایع نظامی از  ملیارد دالر،  

این  اقتصاد  در  تسلیحات سهم قابل توجهی  

 کشور دارد.  

آمد   پی  از  یکی  اجباری  کوچ  و  مهاجرت 

بر   علاوه  که  هاست  جنگ  طبیعی  های 

بر انسان هایی که    ان تحمیل رنج های بیکر

برای زنده ماندن ناگزیر از ترک محل اقامت  

می در  شان  هم  مهمی  تأثیرات  گردند، 

جنگ   های  سیاست  با  که  کشورهایی 

روزانه در ایجاد جنگ ها و اجبار آنها به  اف

اند  داشته  نقش  که  می   ،مهاجرت  گذارد 

دلیل  عمده به  ها  تنش  ایجاد  آنها  ترین 

آموزش زبان در محل کار در موقعیتی قرار  

می  به  داده  را  شان  کار  نیروی  که  شوند 

قرار   کارفرمایان  اختیار  در  ارزان  قیمت 

آنها حتی  داده و بخش بزرگی دیگری از  

امکان فروش نیروی کار شان را نداشته و  

به حال خود شان رها گردیده و به راحتی  

درجامعه  به  ها  هنجاری  نا  عوامل  عنوان 

متهم می گردند. نمونه های بارز این امر  

را در کشور های غربی مخصوصن در آلمان  

آلمان مهاجر  و فرانسه شاهد هستیم. در 

رآی  جلب  در  پررنگی  نقش    ستیزی 

شهروندان در آن کشور تبدیل شده و حتی  

در   بورژوازی  های  معیار  با  که  را  احزابی 

گیرند درمهاجرستیزی طیف چپ قرار می 

راست  احزاب  با  رقابت  و  به  واداشته  گرا 

مهاجرستیزی به شعار های انتخاباتی آنها  

راست   رشد  زمینۀ  است.  گردیده  تبدیل 

سرمایه  جوامع  در  نتیجۀ  افراطی  داری 

تعرض  مستق و  اجتماعی  رفاه  افت  یم 

و   کارگران  اقتصادی  امنیت  بر  سرمایه 

 باشد. فرودستان می 

مشکلات  بر  علاوه  غربی  های  کشور   در 

مطرح   فیلسوفان  های  دیدگاه  اقتصادی 

ل  ێغرب از جمله فیلسوف بورژوایی ایمانو

کانت نیز بیگانه ستیزی و مهاجرستیزی را  

می  از  مشروعیت  یکی  که  کانت  بخشد. 

می مفا اروپا  در  روشنگری  عصر  باشد،  خر 

انسان ها را به چهار کتگوری تقسیم نموده  

است. آفریقایی ها از نظر کانت به دلایل  

از   شان  مغز  تکاملی  ساختار  و  ژنتیکی 

توانایی در کسب آموزش و فهم   کمترین 

مسایل برخوردار هستند. سرخپوستان در  

موقعیت کمی بهتر از آفریقایی ها و هندی  

در و    ها  ها  آفریقایی  از  بهتر  سطح 

سفید  اند.  شده  داده  قرار   سرخپوستان 
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داشته است، از قدرت  جنگ دخالت مستقیم  

خواهد که باید نصفی  حاکم در اوکراین می 

های این کشور از فروش منابع  درآمد  از کل  

در   را  آن  بنادر  و  ها  زیرساخت  و  طبیعی 

بدهی   میزان  دهد.  قرار  آمریکا  اختیار 

گویند  اوکراین به بازار مشترک اروپا، که می 

تا آخرین فرد باقیمانده در اوکراین از جنگ  

کنند، هم حدود ده برابر افزایش  می حمایت  

یافته است. تحقیر زلنسکی در قصر سفید و  

متحدین   برابر  در  آمریکا  جدید  رویکرد 

اروپایی نمایانگر این واقعیت است که جایگاه 

متجاوز و قربانی، جایگاه دوست و دشمن آن  

به   باشد،  مطرح  سود  بیشتر  که کسب  گاه 

 آسانی قابل تغییر است. 

توان به این نتیجه رسید که  می از این همه   

نظام   ها  ناهنجاری  همه  این  اصلی  عامل 

به  سرمایه استمرارش  برای  که  است  داری 

تولید   ستیزی،  بیگانه  طبقات،  موجودیت 

سلاح، جنگ، استثمار و استعمار نیاز دارد.  

و   وارونه  نظام  این  به  دادن  پایان  برای 

بایست هر آنچه به سرمایه  داری  غیرانسانی 

پایان  می تعلق   شود.  کشیده  زیر  به  گیرد 

بربریت، تبعیض بر هر مبنایی، رفع ستم بر  

تعلقات  نژاد،  رنگ،  جنسیت،   مبنای 

جغرافیایی، خفه کردن صدای انفجار بمب و  

مسابقات   از  جلوگیری  گلوله،  شلیک 

طبقاتی،   ستم  بردن  میان  از  تسلیحاتی، 

است   ... همان سوسیالیسمی  عقیده  آزادی 

داری  ابه های نظام سرمایه که بایست بر خر

 قد راست کند. 

و  تحمیل    کارگری:سوسیالیسم حجاب 

لویت های وظایف  وپوشش اجباری یکی از ا

در   است.  اسلامی  کشورهای  در  دینی 

تحت  زنان  اعتراضات   ایران  در  جمله  از 

آنکه   دلیل  به  زنان  ها  الله  آیت  حاکمیت 

دانند، آن  می   حجاب را سیمبولی از حقارت

 د...میزگر
پوستان یعنی اروپایی ها به دلیل انکشاف  

بهتر مغز و هوش شان برتر از همه جا داده  

می گیری  نتیجه  کانت  و  تا  شده  که  کند 

رسیدن به مرحلۀ بهتر رشد، آفریقایی ها،  

تبعیت  از    رزیگ سرخپوستان و هندی ها نا

از سفید پوستان هستند و بقیه مردم دنیا  

پوستان    جزء سفید  قوانین  تبعیت  از 

انتخاب دیگری ندارند. کانت زن ها را هم  

تر از  به دلیل جنسیت شان در مقام پایین 

پردازد.  مردان دانسته و به تحقیر زنان می 

عنوان مثال به دلیل عدم باور به توانایی  به 

می  زنان  کتاب  های  زنان  گوید  خواندن 

ریش   زنی  که  است  غیرمتعارف  آنقدر 

داشته باشد. و یا این که تصمیم گیری زنان  

تعقل   و  درک  روی  از  نه  موارد  دربسا 

شان  احساس  روی  از  که  آنها  منطقی 

 باشد. می 

بی   کانت  غیرانسانی  فلسفی  دیدگاه  این 

تأثیر در تعیین ارزش انسان ها در غرب بر  

 مبنای تعلقات نژادی نیست.  

عنوان ریس جمهور  انتخاب دونالد ترامپ به 

در آمریکا که در پرسش تان به آن اشاره  

از   ناشی  است،  یی    بینششده  فرهنگی 

داری ایجاد شده  است که در بستر سرمایه 

چهرۀ   ترامپ  است.  یافته  رشد  امکان  و 

سرمایه واقعیت  نقاب  در  بدون  داری 

یی است که آمریکا از نظر اقتصادی  مرحله 

نظامی نداشته    و  را  قبلی  برتری  آن  دیگر 

بنابرآن نیازی به دیپلماسی و پنهان کردن  

شرکای   با  حتی  را  شان  واقعی  های  نیت 

نمی  هم  صراحت  شان  به  ترامپ  بینند. 

می  های  اعلام  کمک  ازای  در  که  کند 

نظامی در جنگ اوکراین که دولت آمریکا  

این  مهندسی  و  ایجاد  در  آن  نهادهای  و 

کشند. اما در اعتراضات زنان را به آتش می 

اعتراضی علیه پوشش   افغانستان هیچ  در 

، چادری و نقاب حتی در یک  بُرقعاجباری  

 مورد هم مشاهده نشده است. چرا؟

هر اعتراضی ناشی از عدم    یونس سلطانی:

بر   است  قرار  که  است  چیزی  پذیرش 

اعتراضات  گردد.  تحمیل  معترضین 

العمل های گذرا و  انند ناشی از عکستومی 

ناشی از احساسات باشد یا به دلیل درک  

شود  جاری هایی که نمی ناهنماهیت علت  

مبارزۀ   به  متمرکز  کرد  تمکین  آنها  به 

مستمر برای از میان بردن علت باشد. از 

توانند متفاوت  این رونوعیت اعتراض ها می 

 از هم باشند.  

ران و هم  در حال حاضر هم شهروندان ای

شهروندان افغانستان از هژمونی دین که با  

هم بر  کنترول  تلاش  در  ابعاد    ۀ خشونت 

می زنده آنها  هستند. گی  رنج  در  باشد 

زنان به حکم سنت های    فرودست موقعیت  

گیرند، آنها  حاکم که از دین مشروعیت می

مردان   از  بیشتر  ستم  و  را  معرض   در 

کم  دهد. اما نیرو های حامضاعف قرار می 

های   شکنجه  زندان،  ارعاب،  به  توسل  با 

زنان   قتل  حتی  و  جسمی   و  روحی 

مبارزات   صحنۀ  از  را  زنان  اند  نتوانسته 

زنان به  ۀ  برحق شان بیرون نموده و مبارز

 اشکال مختلف ادامه دارد. 

و   اجتماعی  شرایط  از  متأثر  مبارزات  این 

کشور    ۀسابق دو  هر  در  زنان  مبارزاتی 

در  دارند.  هایی  رشد    ایران   تفاوت  مسیر 

را  اجتماعی  رشد  بیشتر  زمینۀ  اقتصادی 

های   صف  آن  به  ومتناسب  نموده  میسر 

که   هایی  سیمبول  طبقاتی،  های  تضاد 

جهان  و  افکار  متفاوت  معرف  هایی  بینی 

آن  بر  بنا  است.  شده  آشکارتر   اند، 

12ادامه در صفحه    
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آگاهانه مردم  متشکلاعتراضات  و  تر  تر 

بر ریشه های    عرض وجود نموده و بیشتر 

همچنان  نجاری ها متمرکز بوده است. اهن

در عرصۀ زمانی تقریبن نیم قرن تحمیل  

استبداد دینی بر مردم در ایران ظرفیت به  

تجربه   را  دین  مخرب  و  ارتجاعی  شدت 

دانند که عامل بالفعل رنج  کرده اند و می 

های بیکران مردم که سبب گسترش فقر  

ا  ،امنیتیبی و  کشتار  و  عدام  شکنجه 

دین،   حاکمیت  اند،  گردیده  معترضین 

اسلامی   جمهوری  و  دینی  های  ارکان 

 باشد. سرمایه می 

تجاوز   با  مقابله  در  دین  افغانستان  در 

ارتشی که نام سوسیالیسم را با خود یدک  

کشید در عرصۀ قدرت سیاسی راه باز  می 

کرد. تجربۀ جنگ احزاب اسلامی با دولت  

ماهیت    جنایتکار حزب دموکراتیک خلق،

شدیدن  پوتانسیال  و  دین  غیرانسانی 

تخریبی آن را از نظر ها پنهان نگهداشت. 

تنها درایامی   نقش مساجد که درگذشته 

برای   بیشتر  و  مناسبت مراسم خاصی  به 

گردید، به  رفع حاجت از آنها استفاده می

اقتضای نیازهای سیاسی به مراکز کنترول  

و تعمیم افکار عقبگرای شبیه عصر حجر  

دین سبب  ا اجتماعی  کنترول  یافت.  رتقا 

میان   در  برابری طلبانه  مطالبات  تضعیف 

آحاد جامعه گردیده و افکار عمومی را از  

منحرف   حاکم  نظام  ساختاری  مسایل 

موجودیت  می  همچنان  های    بنیاد نمود. 

و   دینی  مراجع  میان  سان  یک  فکری 

مبارزۀ   یک  برای  بزرگی  مانع  معترضین 

دین در افغانستان  رادیکال علیه حاکمیت 

بورژوا   نیروهای  همچنان  است. 

حزب   صفوف  در  چه  چپ  ناسیونالیست 

جنسی   روابط  و  زنان  بر  تجاوزات  چون 

هیچ  طالبان   بدون  کودکان  و  جوانان  با 

مراجع قدرت امارت  العملی از طرف  عکس

تجاسلامی   آیا  استیم؟  و روابط  طالبان  اوز 

کودکان   و  جنس  باهم  طالبان  جنسی 

اسلام است    با موازین شرع  موافقمطابق و  

مغایرت  و در  شهروندان  دیگر    با   روابط 

 اسلام؟  

یک بار دیگر به پیشواز هشتم   جمال ثاقب:

بار زنان ماه مارچ تداوم چهار ساله ای اسارت

ادار تحت  سنگسار  هرَّ دُ  ۀ افغانستان  و   دار 

   .رویممی   طالبانی امارت تروریزم

استقرار   تروریزمفاجعۀ  به    مجدد  طالبانی 

همکاری ایالات   با  ٢٠٢1اگست    1٥تاریخ  

اتلانتی  ۀمتحد  سازمان    ک امریکا، 

  شرکای   دیگر   و(  ناتو) شمالی

  جنایت   ای   فرامنطقه   و   ای   متطقه  ارتجاعی

  و  تکراراست،    غیرمعقول  واقعیت و  آشکار

 اسارت  سالۀ   چهار  تداوم

  انسان   تدریجی  مرگ   یعنی افغانستان زنان

 انسانیت. و

طالباندلیل   دوبارۀ  قدرت    برگشت  به 

اکرات  ذ م از یک طرف ناشی ازر  اگ سیاسی

کاران امپریالیزم   وپنهانآشکار    ۀسازش 

طالبان  امریکا تجهیز    ، با  و  مالی  تمویل 

نبود    از جانب دیگراما  و  آن بود   تسلیحاتی

جهت مقابله با  و کارا  مناسب  الترناتیف    یک

   .بودشوم این پدیدۀ 

این   در  شاهد    واندی   سه طوریکه  سال 

  دورۀ   تفکرات   برمبنای  یک مجازات،  ایمه بود

)ه برد محمدی(  شریعتگی  مردم ناب    ، بر 

گردیده  ه ب تحمیل  زنان  در  .استخصوص 

طالبان  زیر سلطۀ حاکمیت امارت اسلامی  

ازدواج    ،چند همسریگسترده  در کنار فقر  

 بازیبچه   ،ازدواج های اجباری  ،های زیرسن

 

نی در  چه  و  خلق  چپ  رودموکراتیک  های 

دین آن،  اپوزیسیون   با  مماشات  در  همواره 

عمل کرده و نقد آنها از دین محدود به نقد  

از رهبران دینی بوده است، نه نقد جوهر دین.  

تآسف کماکان با  روند  این  در جریان    ادامۀ 

 است. 

قرن   نیم  در طول  اسلامی  احزاب  حاکمیت 

تفکرات   توانسته است  و بینش دینی را  هم 

یعنی   اجتماعی  های  واحد  کوچکترین  در 

سبب   مسآله  این  نمایند.  وارد  ها  خانواده 

علیه  می  مبارزه  با  همزمان  زنان  که  شود 

اسلامی   امارت  یعنی  سیاسی  حاکمیت 

سنگرهای   در  از    رزیناگگی  خانوادهطالبان، 

تمکین   از جمله  هایی،  محدودیت  پذیرفتن 

های   خشونت  و  شوند  اسلامی  پوشش  به 

دیگرعلیه شان را که تا قبل از حکومت امارت  

اسلامی طالبان تا این حد عریان نبوده اند،  

نتیجۀ تخطی طالبان از احکام قرآن و سنت  

محمد بدانند و بر این باور هستند که قرائت  

گی زنان را  تواند شرایط زندهاز قرآن می زنانه  

بهبود بخشد. این ها بخشی از دلایلی اند که  

معترضین زن در افغانستان در جستجوی راه  

حل های رادیکال برای آزادی زنان نبوده و  

کنند که صرفن با اصلاح قرائت های  تصور می 

توانند آزادی زنان را تحقق بخشند.  دینی می 

نماد   به  رو  این  که  از  دینی  حاکمیت  های 

است،   ها  آن  از  یکی  اجباری  حجاب 

ایران   در  زن  معترضین  از  کمتر  حساسیت 

 دارند.

شاهد  ا  در  کارگری:سوسیالیسم اواخر  ین 

شلاق خوردن و قصاص شدن و مجازات های  

اسلامی استیم که زنان و مردان زیادی توسط  

مثل    قوانین اسلامی از  طالبان بخاطر تخطی  

رابطه جنسی خارج از ازدواج یا فرار از خانه  

که    شود در حالیوغیره در ملای عام اجرا می 

اتفاقات مبتذلپخش  ما شاهد   22صفحه  دامه درا  ی ویدیو ها و   
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به وسعت کل جامعه   کاری وغیرهو لواتت 

رواج یافته و به نُرم مسلط تبدیل گردیده  

اگر موضوع را در یک کلام خلاصه    است؛

بی  جامعهکنیم  اکثریت    ،حقوقی 

گرفتن حقوق  ه ب نادیده  و  خصوص  مسلم 

  پیکر  از  نیمی  ،افغانستانزنان  انسانی  

مدنی  جامعه، قوانین    ،بیکاری   ،نبود 

ها ده  و مهاجرستیزی  ،مهاجرتهای اجباری

  که  استند   و صدها مشکل دیگر موضوعاتی

  زن  مترقی  نیروهای   ۀهم   پیگیر مبارزات

    است.  خواهان  را برنا و  پیر تا  مرد و

زنان اجتماعی  با  افغانستان جنبش 

است    دموکراتیک، خواسته های   واکنشی 

ایالات  امپربالیزم  ارتجاعی  کنش  علیه 

  طالبان. اسلامی  افراطیت امریکا،متحده  

کرد طالباتن  ند بسیار کسانی که عملتسه

نمی نبوی  سنت  و  قرآن  و  مطابل  دانند 

معتدل اسلام  بقولی  و    را اسلام خودشان 

  طالبانی  نظام  مقابل  در   مناسبی  بدیلی

اینمی  از  فراد  ا  دانند  هیچ  اسلام  یا 

یانمی و  واقعیت می  دانند  اما  را   هادانند 

دین اسلام از آنجا که با    .کنند کتمان می 

تفاوتی   هیچگونه  طالبان  تفکر 

  قرآن  و   اسلام   دین   در   زن  جایگاه ندارد

  طالبانی  ستیز  زن  حاکمیت  دیدگاه  همان

  تدریجی،  مرگ  به  محکوم  زن  بس،  و  است

حقوق   تمام  از  محروم 

  دین  در  زنان  جایگاه باشد. می انسانی

ی مخالف و متفاوت با  صورت  هیچ به اسلام

 .نیست طالبان دید گاه

گذاشتن کنار    و   توهمات  گونه   این بدون 

  ۀزد   مذهب  جامعه  گیرگریبان   که  خرافاتی

ندارد.    وجود  دیگری ۀافغانستان است روزن

  "شده  روزبه "و    "معتدل "اسلام  پس  

 گیزخود بیگانه

 گیتا که در میدان رزم زنده

 گیشد نهادینه به انسان بنده

 گشته دنیا شام پیدایش به او

 رفته خواب از چشم و آسایش ازو

 در حریم تنگ غم  گنجیده است

 در سریر درد سر خسپیده است

 ناله اش پُر کرده جوف آسمان

 شکوه ها دارد زدست دشمنان

 غم أنیس دیدۀ گریان او

 غم قرین ذهن سرگردان او

 گیخود به زندان زخود بیگانه

 گیدشمنش فرمانده ویرانه

 دار و مالک و فابریکه داربرده

 حق رُبا شد زورمند نقدینه دار

 سود جو و سود کیشاین نظام 

 کرده او را دنگ و بیگانه زخویش

 تا نگردد واقف از اسرار کار

 ا به بارنامهایی داده اند او ر

 نام مذهب نام میهن نام رنگ

 نام مَرد و نامِ زن با نام و ننگ

 باش آگه ای جوان تن دُرُست

 فتح و پیروزی نباشد سهل و سست

 تا نگردد تودۀ کاریگران

 واقف از نیروی خود با دیگران

 تا نکوبد طبل رستاخیز را

 تا نخواهد توده حق خویش را

 وضع موجوده دگرگون کی شود

 روی سرمایه سیه گون کی شود

******** 
 هالند –ر. پیکارجو 

2012/01/05 

15/10/1391 

 

 

 

بدیلنمی   اسلام با    تقابل  در   مناسبی تواند 

امارت اسلامی طالبان آن را در   حقیقی که 

نماینده ابعاد  و  اشکال  می همۀ  نماید، گی 

  باشد.

یی  همچنان استند افراد و تشکلات سیاسی

  پیکر   از   مجزا  را   زنان   بر  ستم   موضوع  که

  پوپولیستی   تفکر  گیرند.می   سی ربر  به جامعه

تشکل  پناهیاسلام و   و  افراد  که  این  ها، 

سواری   جز  چیزی  نیز  گذشته  در  پیامدش 

و حاکمیت   اسلامی  ارتجاع  به  دادن مجانی 

راهی  پیمودن همان  نبوده،  است    خونبارش 

یا    انجامد و می به ترکستان   معروف   قول که به 

شلیک    هدف   بدون   هواُ  در   تیر   کردن   هم 

 مشخص.
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 نابرابری و استثمار تبعیض، ستم، با مبارزه

 مبارزۀ و ییبرنامه اهداف اساسی جزء زنان

 برای مبارزه چهارچوب در ها کمونیست

 مبارزه معنی این به است، سوسیالیسم

 زنان حقوقیبی و استثمار و ستم رفع برای

 در حتی است، طبقاتی مبارزۀ از بخشی

 از عقلا از برخی که افغانستان، جامعۀ

 چنین یک از تُهی را آن راست، و چپ

 نظر از پندارند.می محتوایی و مضمون

 بدون کارگر طبقۀ الیستیسوسی جنبش

 ممکن سوسیالیسم تحقق زنان رهایی

 واقعی رهایی سوسیالیسم بدون و نیست

 یی نابرابری و تاریخی اجحاف بند از زنان

 شده نهادینه کاپیتالیستی مناسبات در که

 .بود نخواهد و نبوده نیست، میسر است
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جامع  در  و   ۀاما    انند مای  سنتی  بسته 

بجنسی  تجاوزمسألۀ    ،افغانستان ه  تابو 

با وجود این که زن خود    ید و آمی  شمار

اما   است  توحش  این  پدید قربانی    ۀ این 

مای شرم   ۀ شنیع  و    ساریسرافگندی 

خانواده  و  شمرده  زندانیان  آنان  های 

که در بسا موارد زندانیان زن بعد    ؛شودمی 

مضاعف   ستم  از  رهایی  برای  آزادی  از 

جامعه و  خودکشی    ،خانواده  به  دست 

  ۀ اصطلاح لکتا بدینوسیله این به    ،زنند می 

های شان  ننگ را از پیشانی خود و خانواده 

 پاک نمایند.

که توسط یکی از خبرنگاران زن از    ی آمار

اس  شده  آوری  جمع  افغانستان    ،تداخل 

دهد که از ماه مارچ سال گذشته  نشان می 

کشته    94کنون  اتا   افغانستان  در  زن 

مرگ  اند شده دلیل  این    ۳٠.  از  زنان  تن 

است. شده  گفته  عوامل    خودکشی 

و    ناامیدی،  کاریبی متعددی از جمله فقر،  

موارد    هم مب  ۀآیند  همسران،  اعتیاد 

های اجباری و  اصطلاح ناموسی، ازدواج به 

انواع   خانوادخشونت دیگر  و  ه های  گی 

دست   حاکم  نظام  سیستماتیک  خشونت 

زن تا  داده  هم  دست  دختران    ان به  و 

و   خودکشی  سرحد  تا  را  افغانستان 

 خودسوزی بکشاند.

که   کشوری  آر  یحتدر  زن  ا به  یشگران 

شود و حمام های  می فعالیت داده ن  ۀاجاز

فساد در   أزنان منش آرایش و   هعمومی زنان 

می   جامعه گذار  شوددانسته  و  به گشت   ،

هم  گردد، بسیار  می   اعمال  زنان محدودیت 

ی  کشور   یک چنینطبیعی است که زنان  

ترین زنان جهان  ناامیدترین و افسرده جزء  

آن  در  زنان    و ارقام خودکشی   باشند و آمار

 .داشته باشد  یصعود سیر 

در سال گذشته فقر و بلایای طبیعی هم از  

قربانی گرفت  افغانستان  زنان و    ه است.مردم 

دو   این  که  هستند  قشری  اولین  دختران 

رساند. پدیده به آنان بیشترین آسیب را می 

طالبان در قدرت هزاران زن    ۀبا آمدن دوبار

های خود بودند، کار  آور خانواده که تنها نان 

داد دست  از  را  گزارش  اه  شان  طبق  ند. 

وبر سال قبل  شاخص جهانی فقر که در اکت

یافت در    ٥٨،9  ، انتشار  فقیران  درصد 

می  تشکیل  کودکان  را  و  ندهافغانستان  د 

مربوط   کودکان  این  نیم  از  بیشتر 

خود  پدر ندارند، یا  شوند که  هایی می خانواده 

 استند.خانواده    انآور  نانتنها  و مادران شان  

های امدادرسان در مناطق  بنابر گزارش تیم 

که در سال    ،افغانستان  ۀ زدو سیلاب   هزد  زلزله 

قبل به وفور رخ داد، زنان و کودکان قربانیان  

اند، که بعد  بوده این حوادث  پناه  خاموش و بی 

دستخوش  گی شان زنده این حوادث وقوع از 

قرار  های گوناگون دیگر ها و تبعیض خشونت

 گرفته است.  

کارگران مهاجر زیر نام    اخراج و برگشتاندن

)مهاجرین غیرقانونی( درافغانستان هم یکی  

  به ست که  ا  از مصایب و بد بختی هایی  دیگر

و   بر  فقر  تحمیل  خشونت  و  بیشتر  زنان 

کودکان  کودکان   جمله  منجر  دختر  از 

خانمان های زیرا در بین این بی  گردد.  می 

کافی   غذای  از  نه  شده  خبری  برگشتانده 

آب است   از  نه  از    و  نه  و  آشامیدنی  صحی 

دختران بهداشتی،  ابتدایی  لوازم  و  ی  شرایط 

در  قاعدها  که  شرایط  می ین  یا  گی  و  بینند 

می   زنانی زایمان  سایر  که  به  یا  و  کنند 

می  مواجه  صحی  هیچ    ،شوند مشکلات  به 

در بسا گزارش    .کمک صحی دسترسی ندارند 

کودکان   فروش  شاهد  ما  هایی  ویدیو  و  ها 

 دختر بوده ایم. 

از  خانواده ها  اقتصادی  فقر و بیکاری و نیاز  

جانب   حاکمیتیک  و    ارتجاع  و  اسلامی 

از جانب دیگر، باعث  تقلید از بزرگان دینی  

گستردۀ   در  رواج  همسری  کودک  نکبت 

شده   چرخاست  جامعه   این  نکبت که    ۀ 

خشونت و فرار دختران از  بروز بیشتر  سبب  

 باعثنیز  کودکان    خانواده ها شده و زایمان 

خُ دختران  میر  و  مرگ  ردسال  ازدیاد 

حالی   .گرددمی  در  که  ا  این  دلیل ست    به 

از  از جانب رژیم  محدودیت  اعمال   طالبان 

گران صحی مثل )دکتوران زن، نرس  کمک

از اثر    و قابله ( خبری نیست و در این اواخر 

های   کشور  به  صحی  های  کمک  قطع 

ملل  جانب  از  امریکا  مستمند  و  متحد 

خصوص برای  دسترسی به دارو و درمان به 

   .خبری نیستزنان 

حقوق    ۀحرب پرداخت  عدم  طالبان  دیگر 

ماه عد   ۀچندین  و    ۀ آن  کارگران  محدود 

که  ا  زنانی کار    در  ست  ادارات  و  مکاتب 

و می  ب  کنند  که  متقاعدینی    از یشتر  یا 

که  یکسال   شان  است  تقاعد  پرداخت  از 

نیست به    ، خبری  امر  مامورین  حالیکه  در 

به گزارش    ، بنامعروف و نهی از منکر طالبان

به میلیون افغانی در ماه حقوق    ،طالب لیک

 گیرند.می 

 ! دوستان گرامی

جلسات   در  بارها  ما  دوستان  چنانچه  اما 

ند و واقعیت بسیاری از جوامع  اه یادآور شد 

که  مصدا آنجا  است:  مشهور  گفته  این  ق 

 است!   ستم است، مقاومت هم

زنان در افغانستان هم بعد از تجارب متعدد  

رسیده  نتیجه  این  مبارزه  به  فقط  که  اند 

درمان این همه دردهاست. باید یادآور شد  

افغانستان همیشه در صف اول    که زنان در

داشته قرار  مقاومت  و  اما مبارزه   اند، 

   4ادامه در صفحه  
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که    ی بشر  ۀ جامع  ی اصل  کر یپ  ن یا  زن

هست  ی بشر  ۀ جامع  یهست گرو  او    ی در 

بدون جامع   است،  آن  به  ۀوجود    بشری 

همواره درطول    زنان  .رفتانقراض خواهد  

تحت ستم بوده و تا   یجوامع طبقات خیتار

جامع و    نی ا  ی طبقات  ۀ زدودن  ستم 

یافتهمچنان    یستمگر خواهد  و    تداوم 

آزاد  م  ی آزاد  ، زن  یبدون    سریدر جامعه 

  شد.نخواهد 

  ی در جوامع طبقات  یرذیپو ستم   یستمگر

در اثر    ای است که   یمنف  یاجتماع  ۀەد یپد 

مبدل   عادت  عنصر  به  استعمال  کثرت 

است    یعادت موضوع  گردیده است، عنصر 

در   ستمگرکه  ستمکش    برگیرنده  و 

ستم   ستمگری   .شودمی  هردو    یریذ پو 

زدودن    است.خطرناک    واگیری بس مرض  

  یقاطعو    پیگیر  ۀمبارز   واگیر هم مرض    نیا

  است.ان را خواه

میراث    یریپذ ستم و    یستمگر  ستم،

  یگه از عصر برد   است که  یطبقات   جوامع

  از است.  افتهی  تاکنون ادامهو    ده یآغاز گرد

زاد  انادی  که  آنجا برد  ۀ همه    یگه عصر 

به ستم،    یبر   ی صورت  چیه  هستند  از 

بود.   یریپذ و ستم   یستمگر در    نخواهند 

مردسالار  ی، سنت  ۀجامع و  زده    مذهب 

غ رشد  با  اقتصاد  ریافغانستان    ،ی متوازن 

مواجه بوده و    یزنان همواره با ستم مرکب 

 هستند. 

م  با ه  توانیصراحت  که    یگاه  چیگفت 

پۀ  مبارز و  ۀ  د یپد   نیا  ه ی عل  ریگ یقاطع 

اجتماع است.    ینادرست  نگرفته  صورت 

نشود  اصول   کشانیده  تداوم    ۀ جی نت  ابد ی  یو 

 .خواهد داشت یدر پ ی مطلوب

در جهت    یاری بس  یتلاش ها  اکنون هم  هم

انحر کشانا به  انقلاب   ن یا  دنیف    یجنبش 

و    نیسنگ   ۀ فی وظ  .است  انیدرجر  یطبقات

جامعه،    بر دوش عناصر آگاه   ی خیرسالت تار

تا در    یاس یزنان مبارز و تشکلات س  است 

جنبش    نی ا  ی انقلاب  یسازمانده

هرگونه    یکوتاه  یطبقات یاجتماع نکنند. 

ا در    نیسنگ   تیولؤمس  نهیزم  نیغفلت 

 بود. خواهد  ریجبران ناپذ  یواشتباه

مشروع  ۀال ه  ه یعل  که   یزمان و    تیتقدس 

  م یکنیمبارزه م یخصوص  تیمالک  دنیبخش

و   خرده  بورژواها  ما  بر  بورژواها  خورده 

گو  رند یگی م شخص  ایکه  امور  افراد    یدر 

خرافات    ی وقت  کنیم، آیامی جامعه مداخله  

نظر  م  ی ارتجاع  اتیو  جامعه   شوندی وارد 

شخص  توانی م امور  را  جامعه    ی آن  افراد 

 ؟ تپنذاش 

ستم   یستمگر  ستم،  نام    ر یز  یریپذ و 

نبو  عتیشر سنت  مردم    ی و  بر  که 

.  گرددی م  لیزنان افغانستان تحم  خصوصبه 

 افراد جامعه است؟  یامر شخص نیا ایآ

گرفتن    دهیگفت ناد  د یکامل با  نانیاطم  با

حق  پ  یم ین  ۀحقوق  بمثابۀ  جامعه    کر یاز 

ننگ  یهولناک ضدبشر  جنایات لکۀ  بر    و 

ن سرماظدامان  وداری ام    تیفراطا  ی 

 د. خواهد ش  بشر خیثبت تار ینید

 

از جهان رخت سفر    ی گه قرن هاست که برد

جهان    داری دره یسرما  اکنون نظام بربسته و  

  ۀ که زاد   و مذاهب  انیاما چرا اد.  حاکم است

  خود   یبودند تا کنون هم به بقا  یگه عصر برد 

 ادامه داده اند؟ 

  ان یاداست     توانسته  یی بورژوا  م زیسکولار  ایآ

کند  کمرنگ  نمی   نیچن  ؟!  را  .  رودتصوری 

با  تسلط   ایامجدد طالبان    ۀ لات متحد تبانی 

ناتو د  امریکا،  و    یامنطقه متحدین    گریو 

ثابت ساخت که    گر یبار د  آن یک   یافرامنطقه 

به    دنیبخش  تی تقدس و مشروع  ۀادیان وسیل 

  .هستند  ی خصوص تیمالک

ثروت  همۀ  که  چنان  در  آن  اجتماعی  های 

در   و  سرما  اریاختتملک  قرار ه ینظام    داری 

و در  هستند در دست    یهم افزار انادی ،دارد

  د یو باز تول  د ینظام که همواره تولاین  خدمت  

 .گردند می 

ارتجاع  نیا از چهل    ش یب  )طالبانی(   ی تفکر 

است    دهیگرد  زی و تجه  س یتدر  ل،یسال تمو

مبارز  بدون  عل  ر یگ یپ  ۀکه  قاطع  آن    ه یو 

استثمار  ۀ  ل آ  نیو ا   یخصوص   تیمالک  توانینم

 .را بر انداخت و استعمار آن 

بطن    یاجتماع  جنبش از  برخاسته  زنان 

مبارز  تواند ی تم  ،جامعه از    ی طبقات  ۀمجزا 

جنبش چه آشکار   ن یا  شود، واکنشپنداشته  

عل پنهان  جز    که  باشد یم   یکنشگر  هیچه 

بوده    یجهان  ی داریه نظام سزما دیگری  چیز 

م   تواند؛نمی جنبش  که  گفت    توانی پس 

ا  یاجتماع جاها  رانیافغانستان،    گر ید  یو 

داری  ه ی نظام سرما  انقلاب علیه   ۀ آغاز و مقدم 

به انحرف    یجنبش طبقات  نیر اکه اگ  است

 ستیززده و زنزنان در جامعه سنتی مذهب

جمال ثاقب

 



 

 

 و مادی...دلایل تاریخی   

ادامۀ همان    ۀ ریش بر زن  مادی ستمگری 

برده   گذشته  در  گی خانواده   گیاساس 

   دارد،   ادامه   هنوز   تا   متاسفانه   که   است

از مرا  وظیفۀ  واگذاری نگهداری  و  قبت 

کودکان به عهدۀ زنان و همچنین به انجام  

رساندن بخش اعظم کارهای خانه، نتیجتأ  

منجر به عدم رشد توانایی و گرفتن سهم  

اجتماعی  تولید  در  زنان  کامل  و  برابر 

  در   شرکت   از  قطع   طور به   یا   زنان .  شودمی 

  جائی آن  یا  و  اند   شده  محروم   جامعه   امور

ی کشیده شده اند  اجتماع  تولید   در   که   هم

به   محدود  و  مربوط  بیشتر  شان  وظایف 

خان اقتصاد  های  فعالیت  و  ه ساحۀ  گی 

 . مهارت هایی در این زمینه بوده است

کار  سرمایه کردن  اجتماعی  از  داری 

می هخان سرباز    قطع   طوربه   چون  زند گی 

  خانواده  ساختار  نابودی  باعث  خواهد نمی

 است  اجتماعی  ساختار  آن   خانواده .  گردد

جوانان    که و  زنان  بر  ستم  آن  طریق  از 

می    ادامۀ  برای   اساسی  اصل   و  شودابدی 

شمار  داریسرمایه   حیات .  رودمی   به 

  برای   نیز  را  دیگری  مهم  نقش  خانواده

  خانواده   کند،می   بازی   داری سرمایه

  ایدئولوژی  طریق  آن   از   که   است  ییمؤسسه 

  اهرمی  مراتب  سلسله  و  مردسالار  تلقیات  و

می کا  طبقۀ  به   بورژوایی  انتقال  . یابد رگر 

  که   است  اجتماعی  ساختار  آن  خانواده

  برداری،طرزتلقیاتفرمان   دسیپلین،

  و   اقتدارگرایانه  باورهای   غیرانتقادی، 

  مطابق  اجتماعی،  برتری   مقابل در فروتنی

  در   زن   بر  ستمگری  و  پدرسالارانه  اقتدار

  با  خانواده  این که  دیگر.  گیردمی   شکل  آن

هرنوع    باعث  اش اهرمی   ساختار تضعیف 

خانوادۀ   طریق  از  و  گردیده  مقاومت 

پدرسالار است که اولین شناسایی جنسی و  

ها اتفاق افتاده است. ضرب  نقش متفاوت آن 

و    و شتم زنان و کودکان در سازمان خانواده

  ییتحمل آن از جانب جامعۀ بورژوایی وسیله 

  اخلاقیات   گذاشتن  اجرا  مورد   به   برای

شناسایی نقش    و   جنسیتی   سرکوب   ارتجاعی،

بورژوازی    ...« است،  خانواده  در  جنسی 

زن خطری می  رهایی  در  کار   بیند محافظه 

 ( ٢کند.« )می   تهدید   را  منافعش  و   اخلاق  که

ور های  در تمامی جوامع طبقاتی، مذهب و با

کلیدی  نقش  بر  مذهبی  ستم  تداوم  در  یی 

زنان داشته است. یهودیت، مسیحیت، اسلام،  

ایدئولوژی   بر  شان  بنیاد  که  و...  هندوئیسم 

سرمایه  ماقبل  است، مردسالار  استوار  داری 

  کرده   موعظه   را  زنان   حقوقیصدها سال بی

  آنان   روزی   سیاه  و   نگونبختی  باعث  عمل   و   اند 

  نظام   نابودی   با  بناءً .  اند   شده   تاریخ   طول   در 

  ایدئولوژی،   انداختن  بدور  و  داری سرمایه

  که   است   آن   ضدانسانی  باورهای   و   تلقیات 

  مرد   و   زن  بین  برابر  و  انسانی  رابطۀ   توانی م

  برتری  کسی  بر را  کسی  دیگر  که  کرد،  ایجاد

زمان  و  بود   نخواهد    انسانیت  که   است  آن 

  قول به  یافت، خواهد  در  را اش  حقیقی معنی

  واسطه، بی   »رابطۀ:گوید می   که  مارکس

  همان   انسان،  با   انسان  ضروری   و  طبیعی

  (۳است.« )  زن  با مرد   رابطۀ

ی بلافصل، طبیعی  یزن و مرد، رابطه  ۀ رابط»

انسان است. در این رابط    ۀ و لازم مابین دو 

هم  دو  رابط طبیعی  طبیعت    ۀ نوع،  با  انسان 

رابط بیان با  ۀگر  است؛   انسان  انسان 

گر  انسان با انسان، بیان  ۀگونه که رابط همان

رابطه انسان با طبیعت و یا موقعیت طبیعی  

می  رابطوی  از  طور    ۀ شود.  به  مرد(،  و  )زن 

شود که چقدر  محسوس و ملموسی درک می

چه   و  شده  عجین  طبیعت  با  انسانی  ذات 

کرده   رسوخ  انسانی  ذات  در  طبیعت  اندازه 

)زن و مرد(    ۀساس رابط است. بنابراین، برا

انسان  می  رشد  سطح  قضاوت  به  توان 

می  رابطه  همین  خصلت  از  توان  پرداخت. 

تا    "نوع"پی برد، که انسان به عنوان یک  

چه حد انسانی شده است و تا چه حد خود  

زن    ۀ کند. رابطانسان درک می   ۀ را به منزل 

طبیعی  مرد،  رابطو  موجود    ۀ ترین  یک 

انسانی   موجود  با  این  انسانی  است.  دیگر 

دهند  نشان  طبیعت    ۀ رابطه  که  است،  آن 

انسان تا چه حد انسانی شده و چه اندازه  

ذات انسانی به یک رفتار طبیعی بدل شده  

دهد، که  )زن و مرد( نشان می   ۀ است. رابط

تا چه حد نیاز انسان، انسانی شده و نتیجتا  

انسان   نیاز  به  دیگر  انسانی  اندازه،  چه  تا 

چه میزان انسان در غنای    تبدیل شده و تا

 ( 4)  اش، موجودی اجتماعی است.«فردیت 

 

------------------------------- 

منشاء خانواده مالکیت خصوصی و   -1

 .(٨6دولت )ف. انگلس، ص  

جلد   -2 دوم  سیمون  )  1جنس 

 .(4٥ترجمه فارسی، ص    -دوبووار

 .آثار فلسفی، جلد ششم )مارکس( -3

دوبوار،   -4 سیمون  دوم«،  »جنس 

انتشارات ) صنعوی،  قاسم  ترجمه: 

 (6٨4 ۀ توس، چاپ دوم، صفح
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درابتدا باید اذعان بداریم؛ کلمۀ بکارت یک  

است،   دخترستیزانه  و  ستیزانه  زن  کلمۀ 

می  بکارت،  وقتی  پرده  گوئیم  آن  یعنی 

باکره استضامن  باکره    ،گی  مقابل  کلمۀ 

ابتدا باید با این عنوان    أشود فاحشه. بنامی 

مبارزه کنیم و قبح بیجا و تابوی غلطی را  

بشکنیم. مرتبط دانستنِ وقار و پاکی زنان  

واقع کرامت انسانی زنان    به این موضوع در 

برد. از این رو درطولِ این  را زیر سوال می 

از کلمات مترادف مثل تاج واژن یا    نوشته، 

 .  کنمنام علمی هایمن استفاده می 

یک   هایمن  بودن  تابو  هایمن؛  بودن  تابو 

سالیان   درطول  یعنی  است،  تاریخی  نگاه 

به  هایمن  بنام  مفهومی  وجود  متمادی 

ارتباط   هایمن  مفهومِ  است.  آمده 

مستقیمی با فرودستی زنان، کالایی شدنِ  

زن،  خصوصی  تنِ  سلط   مالکیت    ۀ و 

طولِ   در  که  دارد  شش  "پدرسالاری 

اخیر روابط،    "هزارسال  سازی  محدود  با 

است.   کرده  تبدیل  مرد  بَردۀ  به  را  زن 

می  شروع  زمانی  از  بشر  داستان  که  شود 

تولید و   یکجا نشینی را آغاز؛ و شروع به 

می  سرمایه  میدان  حفظ  به  ادیان  کند، 

وعمد می  رابط ۀ  آیند  حولِ  شان  ۀ  بحث 

زن   می جنسی  مرد  بنابراین و  چرخد، 

مباحث مالی از جمله؛ مهریه، نفقه و ارث  

می  میان  انباشت  به  روند  با  ها  این  آید 

سرمایه برخورد کرده و دساتیر و سنت و  

آورد.  فرهنگ های جاهلانه را به وجود می 

زن و  جاهلی  های  سنت  در  این  ستیزانه 

جوامع مختلف اشکال مختلفی به خود گرفته  

کند. رفته رفته  ایجاد تروما می   و در همه جا

جایی   تا  خانواده،  و  مردسالار  نظام  مالکیت 

رود که تنِ زن به شی ناچیز تنزیل  پیش می 

مایَ جزء  و  می ملَیافته  بحساب  مرد  آید. ک 

یکی  "نویسد:  سیامک ستوده در این مورد می

عنوان زن و نه  ه از ارزش های مصرفی زن، ب 

وسیل یا  کار  مثلۀ  نیروی  قابلیتِ  تولیدِ   ،

بخشی جنسی وی بوده است و از این رو  لذت

و   بوده  جنسی  مصرف  ارزشِ  دارای 

توانسته برای ارضای نیاز های جنسی مرد  می 

را    کاره  ب وی  که  مردی  رو  همین  از  رود. 

می ه ب سکس  موضوع  و  وسیله  خرید عنوان 

می می  مطمئن  مزبور  بایست  کالای  که  بود 

استفاده قرار نگرفته  توسط کسی مورد    قبلا

ب عنوان یک جنس مصرف شده و دست  ه و 

 ".دوم به او قالب زده نشده باشد 

ناقص سازی زنان)ختنه( در قبایل آفریقایی  

متحد این عمل بر  که طبق آمار سازمان ملل 

از   بیش  در    1۳٠روی  زن  و  میلیون دختر 

بستن مجرای  "آفریقا انجام گرفته است؛ یا  

از جلوگیری  برای  غیرمجاز    دختر  استفاده 

از مصادیق دیگر این سلطه و زورگویی    "آن

زننده  ا های  سنت  ازاین  مملو  تاریخ  ست. 

بومی دین   مناطق  در  اینکه  از جمله  است، 

بوده   کسی  اولین  مذهبی)کاهن(  رهبر  زده 

رابطه    "باکره"به اصطلاح    است که با دختر 

کنم  نقل قول می   باز  کرده؛ جنسی برقرار می 

در میان هندوها دخترِ  "ه:  از سیامک ستود

باکره در مراسم و فستیوال هایشان از جمله  

پوجا"فستیوال   زن    "دورگا  بعنوان خدای 

گونه به    گرفته و این مورد پرستش قرار می 

شده است. و  گی اش تشویق میحفظ باکره 

که   های سختی  مجازات  با  دیگر  از طرف 

برای ممانعت از روابط جنسی قبل از ازدواج  

  ."شد ده بودند از این کار منع می وضع کر 

  ۀ گی یک افساناین در حالی است که باکره 

زن   جامعۀ  فشار  جز  چیزی  و  است  پوچ 

افکار بر  نیست!    ستیز  زن  تن  و  روان  و 

ارزش  باکره  ضدِ  بلکه  نه؛  ارزش  یک  گی 

اهمیت، که شخصیت و  است. یک تابوی بی 

افکار زن را به یک قطره خون که از واژن  

ن  یا  می بیاید  تقلیل  توضیح  ه،  این  با  دهد. 

می نشان  علمی  تحقیقات  تا    1٥دهد  که: 

درصد زنان این غشا یا همان تاجِ واژن    ٢٠

نبودِ   و  بود  اینکه  ندارند، ضمن  کُلی  به  را 

تواند نشان از دخول یا  تاج واژن هرگز نمی 

 عدم دخول باشد. 

فرگشتی   بحث  به  گذرا  نگاهی  با 

که در مراحل  شویم  متوجه می (  )آناتومیکال

پوسته،   این  افراد  بعضی  برای  جنین  رشد 

می  کنار  رفته  بعضی  رفته  برای  و  رود 

بی ه ب یک  صورت  مختلف  اشکال  با  و  نظم 

غشای همجنسِ  کمرنگ  بسیار   پوستۀ 
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می  واژن  اَداخل  واژن  ماند،  تاج  شکال 

.. باشد که این  .تواند مثلثی، حلقوی ومی 

تنها    اهمیت خاصی ندارند و  اًاشکال عموم

ایناهمیت مسدود،  ا  اش  هایمنِ  که  ست 

بعد از سن بلوغ مانع خروج خون پریود از  

شود که البته این مشکل با یک  واژن می 

صورتی  ه شود ب عمل جراحی ساده رفع می 

ارزش را برداشته و  بی   ۀ که پزشک این پرد

دهد خون پریود از خانم ها خارج  اجازه می 

   ... نشود .عفونت و کیست و شود، تا سبب

سانتی متر    4تا   ۳محل قرارگیری هایمن  

واژن   تاج  بالای  قسمت  در  واژن  داخل 

دراولین   شدید  درد  و  خونریزی  است. 

و   درد  ندارد؛  واقعیت  جنسی  رابطۀ 

بدن   فورم  با  مستقیمی  رابطۀ  خونریزی 

نوازی، دلبستگی عاطفی،  زن، میزانِ پیش 

د جنسی  تحریک  و  امن    ارد.چهارچوبِ 

که  عمدۀ پزشکان زنان بر این عقیده اند  

رابطۀ   اولین  برقراری  خونریزی در هنگام 

به  بیشتر  ناگهانی  جنسی  شدن  باز  دلیلِ 

ممکن   خونریزی  این  است.  واژن  کانال 

بیاید.   پیش  هم  مقعدی  روابط  در  است 

مختص هایمن    "پارگی مویرگی"  نبنابرای

شود که میزان خونریزی  نیست. گفته می 

یعنی هر    ،لا رفتن سن در ارتباط استبا با

میزان   باشد  بالاتر  خانم  سن  چقدر 

اگر چه که خیلی    .باشد خونریزی کمتر می 

ممکن   هم  وسال  سن  کم  دخترهای  از 

اصلاً در   است  باشند.  نداشته  خونریزی 

واقع نداشتن مهارت کافی جنسی ارتباط  

و   خونریزی  و  درد  میزان  با  مستقیمی 

تروما دارد، حتی ممکن است بعد از    ایجاد

ایجاد رابطه؛ زن تا یک یا دوروز لکه بینی  

مشکل   پزشکی  نظر  از  که  باشد  داشته 

خاصی نیست و این لکه بینی با ترمیم نقاطِ  

 .شودآسیب دیده خود به خود قطع می 

هایمن و ربط دادن    مسألۀ   :شخصیت  بر   تأثیر 

مورد اش به پاکی دختر، همیشه موضوعی  بی

است.  بعیض ت بوده  برانگیز  چالش  و  آمیز 

تأکید بیش ازحدِ خانواده ها، دختر را دچار  

می  شخصیتی  نمیتزلزلِ  او  بدن  کند.  داند 

اش در اولین رابطۀ جنسی چطور خواهد بود  

کند یا نه؟!  و آیا رضایت خریدار را جلب می 

صورت  ه ب   از این رو در طولِ دوران بلوغ دختر

کند ا سرکوب می دوامدار میل جنسی اش ر

تقدیم   درست  بندی  بسته  با  را  کالایش  تا 

که   کند  و    "بکارت  ۀ معاین"پسری  نشده 

معلوم نیست باکره هست یا نه! از سویی از  

در   مدام  دختر  شخصیت  دیگران  طرفِ 

این   که  دارد  قرار  تعدی  و  تجاوز  معرض 

سازگار   بشری  حقوق  موازین  با  موضوع 

 ت. نیس

فرهنگی بستر  بر  جامعه  فره  :تأثیر  هر  نگ 

برخواسته از سطح آگاهی سیاسی، اجتماعی 

به  .و اندازه  از  بیش  اهمیت  است.  جامعه   ..

به  علمی  لحاظ  به  )که  هایمن  هیچ موضوع 

گی نیست( معنا  باکره   اًعنوان ضامنِ اصطلاح

و   همدلی  عاطفی،  روابط  عمق  و  دهی 

مشارکت و عشق و مهارت های ارتباط گیری  

باعث هرچه بیشتر  زن و مرد را کم نموده و  

ازدواج می  پیوند  برای  قراردادی شدن  شود. 

را   زناشویی  رابطه  استحکام  که  ای  جامعه 

به   ابتذال مسألۀ  مرتبط  بداند،  هایمن 

 .فرهنگی؛ امری قابل پیش بینی است

  "ترمیم بکارت"ی:  تأثیر بروضعیت اجتماع

یکی از جراحی های پرطرفداری است که  

کشوره سایر  از  بیش  ایران  انجام  در  ا 

که  می  است  شاخدار  دروغ  یک  این  شود. 

برای تاجرانِ جراح، درآمد هنگفتی به    اًصرف

همراه دارد. با کارگزاری، کیسه های خونی  

مذکور  محلِ  در  کردن    کوچک  نزدیک  یا 

دوطرفِ کانال واژن و بخیه زدن؛ گویا تلاش  

بودن کالا را )دختر( را    "دستِ اول "دارند  

صداقت زیر    أصلاینجا  در    .به اثبات برسانند 

می  ب سوال  و  می ه رود  های  نظر  فشار  رسد 

پوچ، دارد نتیجه    ۀ اجتماعی روی یک افسان

 دهد. برعکس می 

همه    شود که با وجود اینبه راستی چه می 

و   حفظ  و  نخوردگی  دست  بر  فشارمبنی 

پزشکان  باز  جامعه،  یک  در  مراقبت 

بفکردرآمدِ حاصل از جراحی ترمیم بکارت  

جامعمی  یک  در  که  حالی  در    ۀ افتند؟! 

متمدن افراد وظیفۀ انسانی و اخلاقی شان  

دانند که با صداقتی خالصانه وارد پیوند  می 

ساختگی بکارتِ  نه  بشوند.  این !  زناشویی 

است زن  بدن  طبیعتِ  خلافِ    و   ؛ جراحی 

جبرانمی  های  آسیب  باعث  ناپذیری  تواند 

ن گذشته،  آشود که راه بازگشتی ندارد. از  

گیریم که با این عمل خیال مرد راحت شد،  

شود نبودِ  اگر صداقتی در بین نباشد؛ آیا می 

نظیرِ سکس  انواع   -Handjob سایر 

soft- oralsex    ...کرد؟    و تثبیت  را 

صداقت مرد کجای این معامله و معادله قرار  

 تواند وجود یا  گیرد؟ آیا علم پزشکی می می 
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 مرد را اثبات کند؟   عدمِ رابطۀ مقعدی

این جُ  چه  لواط  و  رم که  است  شده  انگاری 

باید   مورد  این  در  بودن  مفعول  یا  فاعل 

شود. بحث  بررسی  اهمیت   virgin اگر 

زنان   برای  تنها  اهمیت  این  آیا  دارد  زیادی 

البته بحثِ آزادی در روابط و حق و    !؟است

تن بحثی مهم است که باید در جایش به آن  

چه اینکه ازدواج پیمانی است    ،پرداخته شود

 !از این به بَعد.. نه از این به قَبل

حقوق   و  بشر  حقوق  فعالین  وتوجه  هایمن 

در   در زن  حاکمیت    أفغانستان:  طی 

افغانستان به  ابر  جمهوریت؛ در  دلیل حضور 

  "برابری"اجرای شوی    قدرت های جهانی و 

کرده   سعی  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 

اهمی   بود موضوع  این  با به  بدهد.  ت 

ریزی و داشتن منابع کاری مشخص؛  برنامه 

  "تاج واژن"  ۀ سعی کردند از معاینۀ خودسران

صورت شخصی جلوگیری  توسط دکتوران به 

می  تأکید  انواع  کنند.  هایمن  که  شده 

رابط  از  بعد  انواع،  تمام  در  دارد  ۀ  مختلفی 

جنسی شاهد خونریزی نیستیم. البته اینکه  

مردسالا خفقانِ  ذیلِ  در  در  مطلق  ری 

افغانستان؛ منع از معاینه چقدر میتوانسته به  

دخترانِ در معرضِ خطر مرگ یا خودکشی  

و فرار و قتل، کمک کند؟ جای پرسش اش  

که   بوده  این  عمومی  تلاش  اما  است.  باقی 

حریم خصوصی افراد حفظ شود و به جز در  

مواردی مثلِ ادعای تجاوز جنسی، تجاوز به  

و توس .عنف  آنهم  که  و  ..  عدلی  طب  ط 

می ه ب انجام  قانونی  و  رسمی   شدهصورت 

باقی موارد این معاینه منع شده    است، در 

الحال در افغانستان خبری از حقوق  . فی بود

ویژه زنان نیست. این تابوی  اساسی افراد؛ به 

دختران   و  زنان  از  همچنان  ویرانگر 

می  قربانی  ارتباطِ  افغانستان  هیچ  گیرد. 

ها   جنبش  بین  های  نزدیکی  سازمان  و 

محور،   عدالت  بشری،  حقوق  جهانیِ 

افغانستان  یفم زنان  و  اجتماعی  نیستی، 

در   افغانستان  زنان  واقع  در  ندارد.  وجود 

اند.  ایزوله و حبس شده  جغرافیای خاصی 

 صورت جدی قابل نقد است،ه این وضعیت ب

رسد حالا راهی جز آگاهی دهی و  بنظر می 

زنان   صدای  کردن  بلند  برای  تلاش 

فغانستان و قابل دید ساختن شان نداریم.  ا

نتایج علمی،    اًآل صرف تا باشد درحالتی ایده 

 .این مورد بازگو شود  در

 

آگاهی، آگاهی، آگاهی؛ مردان باید به این  

نتیجه برسند که: چوپان خوب و چوپان بد  

مطلقی   دستورالعملِ  هیچ  ندارد،  وجود 

برای تمام بشریت وجود ندارد. هیچ خوبِ  

بد   هیچ  و  ها  انسان  تمام  برای  مطلقی 

ها   مکان  و  ها  زمان  تمام  برای  مطلقی 

و    وجود ندارد. اینگونه؛ به بارِ توافق و تعهد 

اندیشند وفاداری و اخلاقیات در پیوند بی 

 نه به دساتیرِ پوسیدۀ انتقالی...

تا زمانی که آگاهی، سراسری نشود مردان  

داری شان  هم قربانیانِ غیر مستقیمِ ناموس 

هستند. مردانِ آگاه باید موضع شان را به  

درستی و مشخص و روشن اعلام بدارند و  

دیت  در عمل نشان دهند که از این محدو 

اند. سپس   اجباری گذشته  نابهنجار  های 

مسؤولیت و منافع  اجباری شان را واگذار  

نموده، به زنان حق برابر بدهند. حق برابر  

ساحاتِ  تمامِ  در  بلکه  ارث...  در  فقط  نه 

حقوق خانواده و مدنی و تجارت و... نظامی  

می  آزادی  انسان  به  نظامِ  که  یک  دهد 

جود دارد  شکوفا کننده است. اگر ارزشی و

 است، نه تحمیل. "انتخاب"در 

 

 

 

 ... بررسی چند قطبیِ      

نمی  مرد،  خواستۀ و  و  امر  برخلافِ   توانند 

آن   در  بگذارند.  کج  را  پایشان  دیکتاتور 

دار)دیکتاتور( بلند  صورت رگ غیرتِ ناموس 

اختیارش  می  در  قوای  تمام  با  و  شود 

خواهد نوامیس را سر جایشان بنشاند. در  می 

ندارد.   وجود  آزادی  ارادۀ  جهان  در  واقع 

سازد مردان  چنانی که بحث حاضر هویدا می

تانور  و زنان تحت سلطۀ دین و فرهنگ ودیک

و بسیاری از عوامل دیگر قرار دارند که در  

را   نهایی  تصامیم  و  حرکت  اندیشه،  واقع 

کنند. در این صورت چه باید  مهندسی می 

 کرد؟  

 مردان چه باید بکنند؟ 
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تحلیل مارکسیستی از ستم بر زنان  

 داری جهانی در سرمایه 

ی ستم بر  ای دربارهریه اگرچه مارکس نظ

شکل چگونگی  یا  تحت  زنان  آن  گیری 

داری نپروراند، اما ماتریالیسم  نظام سرمایه 

مهمی   ابزارهای  دیالکتیک  و  تاریخی 

می  کمک  ما  به  که  شرایط  هستند  کنند 

زمینه مادی  که  کنیم  تشریح  را  ساز ای 

بیش بهره زنان شده  کشی  از  و  از حد  اند 

بهره هم این  اکشی  می چنان  و  دامه  یابد؛ 

سوی    چنین مسیر ما را برای حرکت به هم

همه مبارزه  رهایی  و  طبقاتی  ی  ی 

رنگین و  زنان  ازجمله  پوستان، کارگران، 

طور که  کنند. واضح است همانفراهم می 

نقش  پیش گرفت،  قرار  بحث  مورد  تر 

بنیادینی که زنان در رشد آگاهی انسانی 

به  نتیجه  در  و  خانواده  درون  وی  س   ما 

کنند، به این نتیجه  آگاهی جدید ایفا می 

نظریه منتهی می  ی ستم  شود که تدوین 

سرمایه  در  زنان  به بر  برای    داری،  ویژه 

توسعه  و  سوسیالیستی  انقلاب  بدیل  ی 

فمینیستی   تاریخی  تحقیقات  است.  مهم 

تواند برای درک این مساله  جا می در این

بسیار مفید باشد که زندگی زنان چگونه  

داری ساختار  و بعد از استقرار سرمایه   قبل

های زنان  یافت و چه فرایندهایی به نقش

 .و روابط جنسیتی شکل دادند 

رویکرد  واسطه   به  با  شدن  درگیر  ی 

تحت   زنان  استثمار  دیالکتیکی، 

می سرمایه را  دو حوزه داری  هر  در  ی توان 

ایدئولوژیک   و  خانواده  –مادی  و    - کار 

داد. در مقام کارگر، زنان از طریق   تشخیص 

دست   تقسیم  کاهش  شرایط  کار،  و  مزدها 

از حد    کشی بیش کاری ظالمانه مورد بهره 

می  می قرار  که  در  گیرند  را  آن  رد  توان 

داری که مبتنی بر  فرایندهای تولید سرمایه 

هدف انباشت سرمایه و تولید ارزش هستند،  

از آن جسُت نیروی  وجو کرد.  کار  جایی که 

و   مادی  عوامل  از  گروهی  دلیل  به  زنان 

کم ایده ارزش  جمله  ای  از  دارد،  تری 

بیش هزینه  که  ی  کارفرمایانی  برای  تر 

ی مرخصی زایمان و نیاز زنان  متحمل هزینه 

انعطاف  بیشبه  دلیل  پذیری  به  تر 

شوند و  های مراقبت از کودک می مسئولیت 

جبرگرایی  هم به  دیرپا  باور  چنین 

دستشناختزیست به ی،  زنان  طور    مزد 

از دست توجهی کم قابل باقی  تر  مزد مردان 

مانده است و باعث شده ایجاد شرایط مادی  

می تغییر  را  وضعیت  این  دشوار  که  دهد، 

هایی که فرزندان  باشد. برای مثال، خانواده 

رسی کافی به پرستار  کوچک دارند و دست 

کودک ندارند، ممکن است نیاز داشته باشند 

یکی از والدین در خانه بماند، زیرا گاهی  که  

هزینه  از  اوقات  بیش  کودک  از  مراقبت  ی 

جز چند استثنا در این  هاست. بهدرآمد آن 

والدی که درآمد کم  تری دارد، در  شرایط، 

شود  ماند و شرایط مادی ایجاد می خانه می 

های های سنتی در مورد نقش که ایدئولوژی 

دست  را  می جنسیتی  نگه  و  نخورده  دارد 

مزد جنسیتی را توجیه  احتمالا شکاف دست

دست می  شکاف  این  جنسیتی  کند.  مزد 

پدیده به  منجر  به  بنابراین  موسوم  ای 

ویژه    سازی فقر شده است که زنان را به زنانه

سازد و در معرض انواع  نیازمند اشتغال می 

کشی و سوءاستفاده در محل کار قرار  بهره

 .دهد می 

خانواده   در  بهره زنان  مورد  کشی  نیز 

گیرند که در آن به کار  ازحد قرار می بیش

می  نسل  تولیدمثل  تولید  یعنی  پردازند؛ 

آن  کار  نیروی  و  کارگران  کار بعدی  ها. 

چنین شامل مراقبت فیزیکی و  خانگی هم

در   و  مردان  )معمولا  کارگران  از  عاطفی 

زمینه  کار( می برخی  از  ها کودکان  تا  شود 

ذهنی بهتر بتوانند    نظر جسمی، عاطفی و

ادامه دهند.   بعد  روز  مولد خود در  به کار 

تولید   برای  اندازه  همان  به  کار  این 

داری حیاتی است که مشارکت زنان  سرمایه

حال، از دیدگاه    در نیروی کار مزدی. با این

مولد  سرمایه مستقیما  خانگی  کار  دار، 

نیست. در نظر بگیرید زنانی که دو شیفت  

می  کار  کنند،  کار  این  که  ندارند  را  کسی 

 .ها عرضه کند عاطفی را به آن 

طور که توضیح داده شد، برای تحت  همان

هایی که از  داشتن زنان، به شیوه انقیاد نگه 

کند،  داری حمایت می فرایند تولید سرمایه 

ی کار و خانواده با هم اندرکنُش  هر دو حوزه 

بدون   و چه  مزدبگیر  )چه  زنان  کار  دارند. 

 طور مستقیم و غیرمستقیم از تولید    ه مزد( ب 
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داری در جهت پشتیبانی از انباشت  سرمایه

ها کار، آن   کند و تقسیمسرمایه حمایت می 

چالش   به  برای  کافی  ابزار  داشتن  از  را 

روش  به  روند  این  گسترده  کشیدن  های 

طور که مارکس  ارد. در واقع، همان دبازمی

کار اولین شکل مالکیت    اشاره کرد، تقسیم 

است که زنان را به مایملک مردان تبدیل  

مزد ناچیز زنان، در بسیاری  کند. دستمی 

کند ها را به مردان وابسته می از موارد، آن 

مکانیسم  سایر  و  قانون  در  و  کنترلی  های 

زنا توانایی  علیه  جنگی  نیز  برای  جامعه  ن 

می  راه  به  بنابراین  خودشکوفایی  و  اندازند 

کنند که در آن ستم  ساختاری را حفظ می 

بر زنان در خدمت هر دوی مردان و سرمایه  

توجه این است که    ی جالب باشد. اما نکته

نتیجه دست در  نیز  مردان  کاهش  مزد  ی 

ها در  ارزش کار زنان و مشارکت نابرابر آن 

ا یافته  کاهش  مزدی،  به کار  امر  این   ست. 

سرمایه  روابط  در  جنسیتی  ویژه  و  داری 

تواند این تصور  پنهان است؛ زیرا بالقوه می 

مفروض را بر هم بزند که ستم بر زنان اساسا  

طور کُلی زنان    به نفع مردان است. اگرچه به 

گیرند،  تر از مردان تحت ستم قرار می بیش

طبقه  فقیر  وضعیت  مردان  اغلب  کارگر  ی 

ا اینبهتری  با  ندارند.  زنان  این    ز  حال، 

ایدئولوژی  زیر  باید  های  واقعیت 

به سرمایه زیرا    داری  شود؛  پنهان  خوبی 

نقطه بالقوه می  به  تبدیل شود که  تواند  ای 

فراسوی    – مردان و زنان بتوانند حول آن  

گرد هم آیند و آگاهی    -اختلافات جنسیتی 

می طبقاتی  که  کنند  ایجاد  را  تواند  ای 

 .داری را نابود کند سرمایه

های مارکسیستی  که این استدلال  در حالی 

توضیح   را  زنان  بر  ستم  کنونی  وضعیت 

دهند، اما شمار کمی از افراد، فرایندهای  می 

آن  توسط  که  را  زنان  تاریخی  بر  ستم  ها 

اند. این دقت بررسی کرده   پذیر شد، بهامکان

به   مارکسیستی  ادبیات  در  غیبت 

افمینیست این  رویکرد  ها  تا  داد  را  مکان 

مارکس  غیرتاریخی  که  کنند  اتخاذ  را  ای 

انتساب  نسبت به آن هشدار می  داد، یعنی 

بدون  ویژگی  انسان  طبیعت  به  خاص  های 

شواهدی از تغییر شرایط اجتماعی و مادی.  

در واقع، این رویکرد در میان کسانی رایج  

می  استدلال  که  است  ساختار بوده  کنند 

به  و    پدرسالارانه  دارد  وجود  طبقه  موازات 

اساس آن در موقعیت برتری و قدرت مردان  

جا، شان به حفظ آن است. در این و تمایل

شناختی نقد فمینیستی علیه تمایل زیست

ی  زنان به کار تولیدمثل، برای توضیح سلطه 

ای  حال، سلطه   شود. با این مردان مطرح می 

پیش است،  نقد  کانون  گرفته  که  فرض 

ی آن استدلالی دوری است  نتیجه   شود ومی 

آن   از  را  ما  مارکس  دیالکتیکی  روش  که 

می  می نجات  آشکار  و  آن دهد  که  چه  کند 

می  تاثیر  »طبیعی«  تحت  همیشه  پنداریم، 

 .نیروهای مادی و ایدئولوژیک است

این و    با  مارکس  منتقدان  از  برخی  حال، 

تحلیل   انجام  ارزش  به  مارکسیسم 

پی   تاریخی  و  برده ماتریالیستی  اند 

ی ستم  های مهمی در مورد توسعه بصیرت 

مثال، بسیاری  عنوان    اند. بهبر زنان ارائه داده 

کرده  اشاره  نویسندگان  که  از  اند 

خانواده صنعتی گسترش  کلید  ی  شدن، 

تقسیم هسته و  در    ای  تغییر  این  بود.  کار 

طبقه  مردم  دست  از  اقتصاد،  را  کارگر  ی 

به کار  معیشت زمین قطع کرد و آن را  ها 

بسیار   تضاد  امر،  این  واداشت.  مزدی 

که   کارگر  طبقات  زنان  بین  را  شدیدتری 

کردند و زنان  لزوما باید کار مزدی پیدا می 

ماندند، ایجاد کرد. با  بورژوا که در خانه می 

وحشیانه)نک.   کاری  شرایط  به  توجه 

، »روز کاری«( که  19٠6/٢٠11مارکس،  

آن بودند و  ها در معرض  زنان در کارخانه 

هایی که اجبار به کار دور از خانه  دشواری 

هم  به  شیرده  یا  باردار  زنان  راه  برای 

شوهران که  زنانی  کار  داشت،  شان 

کردند و درآمد کافی برای کُل خانواده  می 

دادند در خانه  داشتند، عموما ترجیح می 

فرزندان   و  خانه  کارهای  به  و  بمانند 

تقسیم  کنند.  با    رسیدگی  کار 

نشد،  عتیصن ایجاد  مزدی  کار  یا  شدن 

این  با  داشت.  وجود  قبل  از  حال،    بلکه 

مجزا   فیزیکی  فضاهای  به  کار  تفکیک 

دشوارتر   را  غیرجنسیتی  کارهای  انجام 

تر  و سخت   کار را سفت   ساخت و تقسیم 

ی خود ارزش کاری  نوبه ترسیم کرد که به 

زنانه« فرض می  شد، کاهش  را که »کار 

 .داد

تهم که  به   قسیم زمان  امری    کار  عنوان 

»طبیعی«   حتی  و  ضروری  مناسب، 

ای در  ی هستهشد، خانوادهمستحکم می 

ها به شهرهای  ی مهاجرت خانواده نتیجه 

مزدی  صنعتی برای پیدا کردن کار دست

می  این گسترش  به  توجه  با  که    یافت. 

ی  های طبقه پیش از کار مزدی، خانواده 

امرار برای  را  خود  منابع  معاش    کارگر 

می  هم  از  روی  پول  گرفتن  گذاشتند، 

مزدبگیران برای پرداخت مزد کار خانگی 

واحد   همان  بین  را  نقدینگی  صرفا 

کرد. بنابراین، نیروی  خانوادگی توزیع می 

عنوان کار بدون مزد از ارزش  کار زنان« به 

با گذشت زمان مشخص شد   تنها  افتاد. 

دست  بدون  کار  نظام  که  در  زنان  مزد 

ها را بدون امکانات مالی  داری، آن سرمایه

کرده  رها  خودشان  از  مراقبت   برای 

                                 
31ادامه در صفحه   



 

 

 

  

 ... زن و انقلاب 

بینیم  جا، شرایط مادی را می در این  .است

مردان   و  زنان  از  دوگانه  تفسیری  به  که 

خانه  انتظار  با  شد؛  از  منجر  زنان.  نشینی 

طبقه آن که  حاکم،  جا  و  ی  هنجارها 

می  تعیین  جامعه  برای  را  کند،  انتظارات 

»عادی زنانگی  از  بورژوایی  سازی«  تعریف 

پرورش  »طبیعتا«  زنان  و  دهنده،  شد 

گرفته  دل  نظر  در  ظریف  و  ملایم  سوز، 

قدرت   که  مردانی  با  مقایسه  در  شدند، 

شان برای کار  فرضی و شخصیت تهاجمی

مناسب خانه  از  خارج  فضای  تلقی  در  تر 

 .د ش می 

می٢٠1۳براون) نشان  که  (  دهد 

ی تاریخ زنان  های مارکس درباره یادداشت

شناسی او با  های قوم و خانواده از دفترچه 

های او  این تفسیر مطابقت دارد. یادداشت

اش او را به کشف  دهد، تحقیقات نشان می 

این نکته سوق داده است که ستم بر زنان  

های خاصی به خود  در طول تاریخ ویژگی 

ویژگی گ است،  به  رفته  توجه  با  که  هایی 

شرایط خانوادگی متفاوت هستند. در واقع،  

در  دفترچه  تغییرات  به  مارکس  های 

می  اشاره  به  خانواده  کِلان  از  کند، 

]خانواده  به  هستهپدرسالاری  که  ی[  ای 

یابد. راه با تغییرات اقتصادی تحول می هم

عقیده  نوع  به  در  تغییرات  مارکس،  ی 

ها انزوای زنان را افزایش داد و آن خانواده، 

شوهران   اذیت  و  آزار  برابر  در  را 

پذیرتر کرد؛ چرا که به مردان کنترل  آسیب

تولیدمثلی  بیش نقش  و  داد  زنان  بر  تری 

سرمایهآن و  خانواده  درون  را  داری  ها 

 .تضمین کرد

بر   ستم  از  مارکسیستی  تفسیر  بنابراین، 

ها آن   کشی از زنان، دیالکتیکی است و بهره 

را هم درون کار و هم درون خانواده و در  

رسمیت  حوزه  به  بازتولید  و  تولید  ی 

مزدهای بسیار  کار، دست  شناسد. تقسیم می 

ها نیروی  پایین زنان و کار خانگی رایگان آن 

کند  دار تضمین می کار ارزان را برای سرمایه 

چنین زنان را تحت کنترل شدید مردان  و هم 

خانواده  نگهو  آن می   ها  تا  که  دارد،  را  چه 

ویژه می  کالای  کند؛  مارکس  تضمین  نامید، 

یعنی تولید و بازتولید نسل بعدی کارگران، از  

های  ها و ارزش جمله نیروی کار آنان و نگرش 

کشی از  ای که بر اساس بهره لازم برای جامعه 

می آن ادامه  خود  حیات  به  اگرچه  ها  دهد. 

ها رشد ال مشارکت زنان در نیروی کار طی س 

دستقابل اما  است،  داشته  مزدهای  توجهی 

های مستحکم مبنی  ها و ایدئولوژی ناچیز آن 

ها در خانه است«، زنان  بر این که »جای آن 

به  می   را  معرفی  مراقب  مانع  عنوان  و  کند 

 .شودهای جنسیتی می تغییر ایدئولوژی 

فدریچی) شرایط ٢٠٠4کار  بررسی  به   )

مار زنان شد، بُعد  ای که منجر به استثمادی 

می  می جدیدی  توضیح  او  که  افزاید.  دهد 

داری، زنان نقش »طبیعتا«  تحت نظام سرمایه 

خانگی پیدا کردند و بدن در نقش ماشین کار  

عقیده  به  شد.  از  بازتعریف  قبل  فدریچی،  ی 

ی تولید تبدیل  داری به شیوه این که سرمایه 

تری داشتند  شود، زنان زندگی بازتر و جنسی

های  عنوان افرادی دارای قدرت  ها به به آن و  

نتیجه   )در  تمایلات جنسی  و  طبیعی عشق 

آنتوانایی فرزندآوری  نگریسته  های  ها( 

توانست برای سوق دادن مردان  شد که می می 

داری  در جهت به چالش کشیدن نظم سرمایه 

شرایط   تغییر  دوران  در  شود.  استفاده 

ای با  نده طور فزای  تر به اقتصادی، زنان مسن 

های اراضی مواجه بودند که باعث  حصارکشی

آن خیابان شد  در  امرارمعاش  برای  ها ها 

آن  از  کنند.  مسن جاییگدایی  زنان    ترکه 

خاطره دوران  حامل  جمعی  ی 

داری بودند، تهدیدی نیرومند  پیشاسرمایه

محسوب   جدید  اقتصادی  نظم  برای 

صلیبی  می  جنگ  غربی  اروپای  شدند. 

ها زعم آن   ه راه انداخت که به علیه زنانی ب 

مرگ   باعث  جنگ  این  بودند.  »ساحره« 

ها ی زندگی آن صدها هزار زن شد و شیوه 

ها به  آرامی تغییر داد: با سپردن آن   را به 

گرانه  خانه و ایجاد نگرش سرکوب   امنیت

های  نسبت به تمایلات جنسی که تداعی

که   داشت  پی  در  زنانی  برای  منفی 

خ  جنسی  نمایش  تمایلات  به  را  ود 

همسری زنان و تحکیم  گذاشتند، تکمی 

تحت  بیش بردگی  جایگاه  در  زن  تر 

 ای. واضح است در حالی ی هسته خانواده 

ایدئولوژی  و  که  زنان  به  مربوط  های 

این   از  مهمی  بخش  زنان  »طبیعت« 

که   بود  اقتصادی  شرایط  بودند،  کشتار 

ها و تغییرات  صحنه را برای شکار ساحره 

 .آن در »طبیعت زنان« مهیا کرد متعاقب  

که   است،  این  مهمی  سوءبرداشت 

سرمایه  اقتصاد  جهانی  مارکسیسم  داری 

نمی  توضیح  را  از  کنونی  فقط  و  دهد 

لایه  زنان  بالایی  تجربیات  و  میانی  های 

ی متوسط در جهان صنعتی صحبت  طبقه 

دارد؛  می  تا حدی صحت  این گفته  کند. 

مارکسیست از  کمی  تعداد  دزیرا  ر  ها 

ای از  دانشگاه درک مارکسیستی متفکرانه 

توسعه«    ستم بر زنان در جهان »در حال

زنان  داشته  نقش  تحلیل  درگیر  یا  اند 

رنگینطبقه  زنان  و  کارگر  در  ی  پوست 

حال،    اند. با اینیافته« شده جهان »توسعه 

خاطر   به  مشکل  این  من،  نظر  به 

خدمت  محدودیت  برای  مارکسیسم  های 

نظری ستم بر زنان فقیر و  بندی  به مفصل 

 پوست نیست. مارکس روشن کرد رنگین
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به تعهدات، صحبت   پایبندی  و  اخلاقیات 

دو جانبه و رسیدن به توافقی خاص صورت  

نگرفته است، اهرمِ فشاری از بیرون برای  

ما   و  کرده  تعریف  را  هنجارهایی  زنان  ما 

شاهزادۀ   هستیم.  شان  رعایت  به  مجبور 

قوی باید در راهِ حفظ آن هنجارها غیرتی  

و   شود، خشمگین شود، لت و کوب کند 

 یت بُکشد...  در نها

 قتلِ ناموسی:

آمارِ قتل های ناموسی با بالا رفتنِ میزان  

مطالبه  و  زنان  ارتباطِ  آگاهی  شان  گری 

دارد. درواقع هرچقدر جدی  تر  مستقیمی 

ات برای آزادی بجنگی، خطرِ در بند شدن

 شود.  تر می بیش

عمد،   قتلِ  مجازات  اسلامی  قوانین  در 

مجازات  اعدام است. اما برای قتل ناموسی 

مرگ در نظرگرفته نشده است. زیرا قانون  

نوعی   جانب    "دارناموس "به  به  حق  را 

شرف  می  و  اجتماعی  نظم  از  که  داند 

 خودش دفاع کرده است... 

و خوشایند   بودن خوب  کسی  ناموسِ  آیا 

 است؟ 

افرادی در نقش این میان  از    "قربانی"در 

آید، در واقع آنها  ناموس بودن بدشان نمی 

م به ماهیتِ عملکرد شان پی  خودشان ه

نبرده اند. این نورم های اجتماعی تبدیل 

ترین بخشِ شخصیتی آنها شده به درونی 

است. آن بخش خطرناکی که از شخصیت  

 شان جدا نشدنی است. بحثِ غیرت، برای 

                                                      

 منشاء:

این فشار، دین و  مبرهن است که، منشاء  

فرهنگ و قانون است. در واقع دین به قانون  

نفوذ کرده است. دین اسلام در جایی زنان  

کند و در جایی  را کشتزار مردان معرفی می 

خوشبو   و  ظریف  هایی  ریحان  به  را  آنها 

کند که باید مراقبت و مواظبت  تشبیه می 

شوند. اگر کشتزار مردان بودن را بپذیریم،  

صورت   آن  می در  زمین  زن  یک  شود 

که  حاصل دیگران  اختیارِ  در  ثابت،  و  خیز 

بدهد   بهره  بیشتر  هرچه  بدهد،  بهره  باید 

که تصمیم   است  دهقان  این  و  است  بهتر 

بهره  می  زمانی  چه  تا  و  حد  چه  تا  گیرد 

)یا  باشد  بایر  اگر  زمین  این  کند.  کشی 

ندهد  حاصل  بگیرد  آوری    /تصمیم  فرزند 

ارزش است. زن باید بی اهمیت و  نکند( بی

از پسِ نقشِ کشتزار بودن به خوبی بر آید.  

بکار   در بسا موارد لازم نیست مغز اش را 

تولید  بی برای  عالی  رَحِم  باید  تنها  اندازد 

 مثل داشته باشد.  

و   نازک  باید  زن  بپذیریم،  را  ریحان  اگر 

ظریف و تو دلِ برو باشد. زن باید خوشبویی  

کند  حفظ  را  اش  طراوت  منتظرِ    و  و 

تا   بنشیند  سپید  اسبِ  بر  سوار  شاهزادۀ 

و   ظریف  ریحان  واین  برسد  ازراه  روزی 

کمک   به  شاهزاده  کند.  نوازش  را  لطیف 

جواز اجتماعی و سنتی و دینی ای که دارد  

کند برای زنان خط و مرزی هم تعیین می 

خط و مرزی خطرناک که زن در توافق بر  

سرِ   است.  نداشته  چندانی  نقش  آن  سر 

شاهد خواهید بود که درقسمت هایی ازاین  

گیرند، به این  بحث مردان مخاطب قرار می 

دلیل است که به حکم دین و فرهنگ، آنها  

ناموس  بار    دارباید  آنها  واقع  در  و  باشند 

می  دوش  به  را  ای  مردان  تحمیلی  کشند. 

واقعی و نهایی نیستند، بلکه نه تنها   مقصرِ 

مردان، که کودکان هم قربانیانِ درجه دو و  

هستند.  ماجرا  این  همان    سه  یا  ناموس 

 به معنای قانون و هنجاراست. "نوموس "

مهم  از  یکی  موضوع،  در  این  مسائل  ترین 

جا سرِکشاکشِ  بر  ناموس    "تَن"معه  است. 

یک   بشود  انسان  اینکه:  یک    "چیز"یعنی 

دست دیگران است.  شی که کنترول اش به 

خواهد سوال اینجاست که آیا خودِ فرد می 

پنداشته شود؟ یا قوانین و    "شی"یا    "چیز"

اُبژۀ   یک  به  تنها  را  او  فرهنگی  های  نورم 

دهند؟ آیا ناموس بودن یا  جنسی تقلیل می 

ناموس  ناموس  اگر  است؟  خوشایند  داری 

ناموس  اگر  یا  داری؟  عفت  باشی  باشی  دار 

غیرت داری؟ باج گیری عاطفی چیست؟ آیا  

جنسی"اختراعِ   های  به    "دشنام  ربطی 

مردان  ناموس  و حساسیتِ  غیرت  و  پرستی 

آیا   این    "تفنگ"دارد؟  در  است؟  ناموس 

کنم به این موارد بپردازم و  نوشته سعی می 

برویم   با  باهم  مقابله  ها"به  و    "ناموس 

خود،  ناموس   "دارانناموس " که  دارانی 

ناموسِ دیکتاتورانِ سیاسی هستند و قدرت  

می  کنترول  را  ها  آن  که  هایی  کنند 

درحقیقت تا زمانی که در خیابان ها، خون  

برده  این  نشود؛  به  جاری  کنترول  و  گی 

 شود. صورت واضح دیده نمی 

 ناموس پنداری بررسی چند قطبیِ
 "کریمی"فرزانه  
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ات باشی. این در بعضی مواقع بخاطر  تفنگ 

محدود   دسترسی  و  سلاح  کمبود 

است. اما در    سالاران به اسلحه بوده جنگ

گی  بعضی موارد هم معنای دفاع و ایستاده 

تا مرزِ جان و خون و خونریزی را داشته  

است. این در حالی است که ناموس های  

خبر، بر اثر ریزش بمب  واقعیِ از جهان بی 

ها و اصابت گلوله ها جان شان را از دست  

داران پی  دهند. بسیاری از این ناموس می 

ته اند و راهی مسیر  تفنگ های شان را گرف

و   اند  شده  دور  و  طویل    "ناموسِ"های 

واقعی شان یادشان رفته است و زمانی به  

های   جنازه  با  تنها  که  شدند  اوضاع  فکر 

جانی رو به رو بوده اند و البته در بسا  بی

چون   نداشته،  اهمیتی  چندان  موارد، 

تری  تر و قوی تفنگ ها ناموس های پُررنگ 

توانای که  بودند  در  شده  پا  از  و  شلیک  ی 

آوردن دشمنان را داشته اند. این بحث مرا  

در    ،اندازدبیاد قسمتی از کتابِ قربانی می 

جریان   در  اتریشی  افسر  یک  کتاب  آن 

خانه   فاحشه  یک  به  گذراش  جنگ، 

افتد، در آنجا آلمان ها به زنان زیادی  می 

می تجاوز می  افسر  دیدنِ  "گوید:  کنند.  با 

کردم احساس  صحنه  این  نه   این  به  تنها 

تجاوز   بشریت  کلِ  به  بلکه  دختران 

همگی  می  متجاوزان  این  انگار  شود! 

اثر   ها  این  بر  هیتلر  اند.  هیتلر  نوامیسِ 

کنترول   را  اینها  دور  راه  از  دارد  گذاری 

کند و مغز و کارکرد های شان را زیر  می 

کند و  نظر گرفته، پیوسته دستور صادر می 

گی این  گانهدستور هایش باعث از خود بی 

جملاِت   عیناًِ  اینجا  )در  است.  شده  افراد 

کتاب نقل نشده است( چنانی که این افسر  

در   درواقع  داشته؛  بیان  را  تصوراتش 

 حکومت های دیکتاتوری، افراد اعم از زن 

 

جلوه  دشنام،  میحتی  قطعاً  گر  شود. 

آلودی است که  خاطر احساس مخاصمتبه 

انگیزد با این همه مرد بر آن است  زن بر می 

زیست   در  احساس  این  توجیه  برای  که 

از   انبوهی  ماده  بیابد کلمۀ  دلیلی  شناسی 

می  پدید  او  در  تخمک  تصاویر  آورد... 

 مدور...( 

و صحیح   عمیق  به صورت  دوبووار  نوشتۀ 

د،  سازتمام جوانب گنگ ماجرا را هویدا می

پنداشته   ناموس  زن  که  فرهنگی  درونِ 

ناموس می  و  شان  شود  غیرت  رگ  داران 

شود، دشنام های  تر از گردن شان می کلفت 

می  رواج  که    ؛یابد جنسی  هایی  دشنام 

هستند  همسر  و  خواهر  مادر،   .مخصوصِ 

ندارند   کاربرد  مردان  برای  ها  دشنام  این 

بلکه تنها برای زنان و نوامیس کاربرد دارند  

دوبووار    چرا گفتۀ  به  در  "که  ماده  صفت 

درونِ    "دهان مرد طنینی دشنام گونه دارد

همین فرهنگ، حساسیت روی بدن، رفتار  

و احساسات زن به مرد و غیرت اش ربط  

عکس  نامیده  دارد.  غیرت  مردان  العمل 

العمل زنان حسادت، اینجا  شود و عکس می 

ازدواج را دارد.    4مرد اجازۀ قانونی همزمان  

همین فرهنگ مرد قوی است و زن    درون 

ریحانِ خوشبو که همزمان قانون حکم قتل  

 کند.اش را صادر می 

 آیا تفنگ ناموس است؟ 

در جریان جنگ های خونینِ مردان، علیه  

مردان و زنان و حیوانات و اماکن عمومی  

و... صاحبانِ اختیار و رهبران، با استفاده از  

ناموس  اند  فرهنگ  کرده  تلاش  داری 

شان  سر های  تفنگ  به  نسبت  را  بازان 

حساس کنند. به آنها گفته اند تفنگ تان  

است   قرار  اگر  یعنی  است.  تان  ناموس 

است  تفنگ  بهتر  بدهی  دست  از  را  ات 

بمیری. یعنی باید تا سرحد مرگ مواظب  

 ... بررسی چند قطبیِ

است. مردان در یک جامعۀ  مردان هم همین  

آسانی   به  ناموس "مریض  بی  "یا    "بی 

شوند. آنها هم باید مواظب  نامیده می   "غیرت

رفتارشان باشند. در اینجا ما با لحنی مستقل  

  "هنجار"از جامعه و تعریف های کلی اش از  

رو به رو نیستیم. جامعه؛ مردان و زنان شده  

این   از  که  افرادی  بنابراین  برعکس...  و 

می ه گسست  افرنجارها  واقع  در  دی  ا کنند 

که   هستند  نخبه  و  را  "استثنائی  زندگی 

اند  نهفته    ."دانسته  نبوغی  توانایی؛  این  در 

ایستاده  و  تلاش  و  پایداری  که  گی  است 

گی برای اینکه از سویی  خواهد. ایستادهمی 

عاطفی    "خواهیباج "یا    "گیریباج "قربانی  

خواهی بدست نشوی و از سویی آنچه را می 

به  خودت  بدست بیاوری،  مستقل  صورتِ 

ناموس.   مفهومِ  پرچمِ  زیرِ  نه  بیاوری 

گیری عاطفی یعنی زمانی که افراد در  )باج

گی تان از ترس، اجبار و گناه استفاده  زنده

 کنند(می 

 دشنام های جنسی: 

می  دوم  جنس  در  دوبووار  نویسد: سیمون 

می )هو ساده  های  فرمول  زن  اداران  گویند 

تخمدان،   رحم،  است  ساده  بسیار  چیزی 

موجودی ماده ... همین کلمه برای تعریفش  

صفت ماده در دهان مرد طنینی    .کافیست

ای گونه  ویژه   دشنام  از  مرد  ولی  گی  دارد 

حیوانی خود شرمناک نیست. حتی برعکس  

است    "نر"اگر درباره اش گفته شود که او  

معنایی    "ماده"کند، کلمۀ  غرور میاحساس  

را   زن  که  رو  آن  از  نه  اما  دارد  نامساعد 

می ریشه  طبیعت  دل  در  به  وار  بلکه  نشاند 

این سبب که او را در جنسیت خود محدود  

کند. این جنس حتی در وجود حیوانات  می 

28ادامه در صفحه گناه و معصوم نیز در نظرمرد قابل تحقیر  بی  
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 ... زن و انقلاب 

برای   تلاش  تاریخی  ماتریالیسم  که 

پدیده  یا  مستندسازی  پیدایش  بدو  از  ها 

ی نظریات کُلی نیست. در عوض، در  توسعه 

می   حالی تاریخی  ماتریالیسم  به که   تواند 

جهان  و  کُلی  درک  طور  برای  شمول 

هر   ذاتی  تناقضات  و  زیربنایی  فرایندهای 

اغلب   که  رود  کار  به  مفهومی  انتزاع  گونه 

می ساده تلقی  خاص انگارانه  بودگی  شود، 

یافته در زمان و مکان  شرایط مادی توسعه 

متفاوتی   امکان  شرایط  به  منجر  خاصی 

شود. علاوه بر این، او استدلال کرد که  می 

می  به اگرچه  ک   توان  داد  نشان  ه  وضوح 

داری عموما از نظر تاریخی به دنبال  سرمایه

فئودالیسم آمده است، اما بدان معنا نیست  

نظام   یک  شروع  زمان  دقیق  تعیین  که 

در   دارد.  امکان  دیگری  پایان  و  اقتصادی 

مطالعه  درباره واقع،  او  خانواده  ی  تاریخ  ی 

می اقتصادی  نشان  نظام  چندین  که  دهد 

عمل هم مختلف  بافتارهای  در    زمان 

در  می  زنان  بر  ستم  تجلی  بنابراین،  کنند. 

با ستم  میان طبقه  ی کارگر لزوما متفاوت 

طبقه  کارگر  زنان  جهان  بر  در  متوسط  ی 

ی  صنعتی و حتی بیش از آن با زنان طبقه 

زنان  سرمایه برای  بود.  خواهد  دار 

طبقه رنگین ایالاتپوست  در  کارگر   ی 

ها متحده، مسیری که منجر به ستم بر آن 

به شد  است،  قابل  ه  زنان  طور  با  توجهی 

 .کارگر سفیدپوست تفاوت دارد

تجربیات زنان سیاه عنوان    به  پوست مثال، 

توان مستقیما با شرایط مادی  از ستم را می 

تقریبا   دانست که  دوران کشاورزی مرتبط 

سال   ٥٠٠ بین  را  برده  و    1619های  هزار 

ایالات  1٨٠7 به  آفریقا  کنونی  متحدهاز  ی 

تجربیات  ٢٠1٥[  ٢7.)مینتس،]آورد بر   )

کودکان  وحشت و  مردان  زنان،  که  ناکی 

تحت بردگی تحمل کردند، هرچه تاکید شود،  

باز کم است. بدون شناخت این تاریخ بسیار  

خانواده  که  سیاهمتفاوت  تحمل  های  پوست 

های  کردند، صحبت از ستم بر زنان و آرمان 

برابری و عدالت اجتماعی صرفا باد هواست.  

پوست در خانواده را بدون  ستم بر زنان سیاه 

که روابط جنسیتی بین    در نظر گرفتن این 

سفیدپوست  آن صاحبان  سوی  از  چگونه  ها 

می  دیکته  همه مزارع  تقریبا  که  ی  شد، 

کردند، از  ها را تعیین می های زندگی آن جنبه 

های تولیدمثل  جمله روابط خانوادگی و رویه 

در نظر بگیرید که    توان درک کرد. ها، نمی آن

به  برده  متوسط    زنان  به    ٢/9طور  فرزند 

آوردند و  درخواست صاحبان مزارع به دنیا می 

آن  از  کودکان  مالکان  پرورش  برای  ها 

می بیش استفاده  مایملک  تری  به  که  کردند 

( پاریشیا  ٢٠1٥شد.)مینتس،  ها تبدیل می آن

( در مفهوم »قتل روح«،  199٢[ )٢٨ویلیامز] 

گیری از میراث درد و تحقیر که  تصویر چشم 

 پوست به های سیاه داری بر خانواده دوران برده 

دهد. این مفهومی است  جا گذاشت، ارائه می

سیاه زن  رهایی  برای  باید  آن  که  به  پوست 

 .پرداخت

شرایط مادی که تجارت برده را توسعه داد،  

تری نیز برای مردان و  آمدهای مادی بیش پی

سیاه دازنان  آن پوست  زیرا  از  شت؛  پس  ها 

رهایی خود نیاز به یافتن کار مزدی در بطن  

برای  ایدئولوژی  که  داشتند  نژادپرستانه  های 

داری ایجاد شده بود و سپس به  توجیه برده 

ها به  رسی آن تعریف ارزش نیروی کار و دست

مشاغل در طی دوران بعدی جیم کرو ادامه  

هم 199۳داد.)کالینیکوس،   ما  چنان ( 

می شواهد  رسانه ی  در  )سرانجام  ها بینیم 

این بیش از  شد(  علنی  زنان    تر  به  ظلم  که 

نمی سیاه را  مردان  پوست  به  ظلم  از  توان 

پوست  طور اعم جوامع سیاه   پوست و به سیاه

هم  که  کرد  معرض  جدا  در  چنان 

افکنی و هدف مرگ و حبس قرار  وحشت

تر  از پیش در سنین پایین  گیرند، بیشمی 

زندان در  -به-ی مدرسهط لوله از طریق خ

به آن اکنون  جدید«    چه  »بردگی  عنوان 

 ( ٢٠1۳[  ٢9شود.)دوبوآ،]شناخته می 

سیاه  زنان  بر  ستم  به  یقینا  صرفا  پوست 

شود،  ها مربوط نمیضرورت اقتصادی آن 

از دست رفتن درآمد را  اگرچه نمی  توان 

زندانی  دست یا  کشته  با  که  گرفت  کم 

های یان خانواده شدن اعضای خانواده در م

متعدد،   درآمدهای  به  وابسته  فقیر 

می ایناحساس  با  تجربه   شود.  ی  حال، 

ی متوسط که در نقش نیروی  زنان طبقه 

کنند و  کار ذخیره برای مردان خدمت می 

ای از کاهش ارزش نیروی کار و  این جنبه 

ها به مردان است، در  وابستگی متعاقب آن 

رنگین  نجوامع  معمول  فقیر  یست  پوست 

ی متوسط، مردان  که بیش از جوامع طبقه 

کار هستند. علاوه  ثباتکار یا بی غایب، بی

سیاه  زنان  به  ستم  و  ظلم  این،  پوست بر 

بی هم خسُران  از  ناشی  معنای  چنین 

فرصت  فقدان  و  و  عزیزان  تبعیض  ها، 

های نژادپرستانه است. تلاش برای  آسیب

سیاه زنان  بر  ستم  به  پوست، پرداختن 

شان پرداختن به ستم بر کُل جوامع بدون  

و    – شوهران  پدران،  جمله  از 

ها فقط در  و درک منافع آن  -شانفرزندان

»دست با  با  پیوند  مواجهه  در  برابر«  مزد 

قریب نسل یک  کشی  از  پرده  الوقوع، 

برمی  فمینیستی  واقعا  جنبش  که  دارد 

ی زنان نیست، چه  متعهد به آزادی همه 

 .هاسان ی انرسد به آزادی همه 

 

شمارۀ بعدی دنبال  در  را    قاله ادامۀ این م 

 نمایید! 
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گرفته شدن  معضل نادیده

جنبش زنان در افغانستان و  

  برآن گی غلبهچگونه
 

زن را به شما رفقا ودوستان    اولا روز جهانی

زنان    و  حاضر کارگر    شک زحمتتمام  و 

  گویم.میجهان شادباش 

تا   دهید  اجازه  ارجمند  رفقای  و  دوستان 

های امشب را با طرح این سوال آغاز  صحبت

جایگاه جنبش زنان افغانستان امروز    کنم:

  در کجاست؟ 

صدای   اولین  باشیم  داشته  بیاد  اگر 

که  اعتراضی و ستم   ه علی یی    گری استبداد 

خصوص  های حاکمیت ارتجاعی طالبان، به 

اعمال اپارتاید در    ستم مبتنی بر جنسیت و

اعتراض   صدای  شد،  زده  فریاد  افغانستان 

جسورانۀ زنانی بود که جلو چشم جهانیان  

حراست  "و    "دفاع از حقوق بشر "و مدعیان  

زنان حقوق  خشن  "از  سرکوبها  با  ترین 

انی و شکنجه شدند، مورد  روبرو شدند، زند 

حرمتی و محدودیت مطلق قرار  تجاوز، بی 

و  نهایت    گرفتند  و در  جامعه    دخالتاز 

   اجتماعی کلا حذف شدند.

زنان و    سال مبارزه جایگاه  4  ازامروز بعد   و

  ؟کجاست در  جنبش زنان افغانستان

  در   را  زناننقش پای    این در حالی است که

مختلف   عرصه طول    های    تاریخدر 

معلومات    ،بینیممی   افغانستاندر جهت 

همایشمزید  دراین  حاضر   باید  ،دوستان 

حدود صد سال پیش   ،اولین بار  که  بگویم

امروز،  زنان  درمورد  تاصلاحا  از 

بورژوا    ان زنتعدادی از  درافغانستان توسط  

طرزی،   طرزی)ثریا  رسمیه  کبرا    اسما  و 

از اصلاحات این   .شد آغاز  ( امان الله  خواهر

از  می دوره   شد توان  تحصیلات    نجبری 

  ،ج لغو تعددازوا  دختران،   برای ابتدایی  ۀدور 

  سال،   16زیر    دختران  نکاح   نغیرقانونی شد 

و  نام برد؛  گی  ه خان  کنیز ممنوعیت داشتن  

دوران   این  دختران   برایدر  بار    اولین 

ترکیه  برای   دانشجو و  اروپا  به    تحصیلات 

  .شدند  اعزام

از اولین بار انجمن حمایت  19٢٠سال در 

نسوان به خاطر حفظ حرمت زنان در داخل  

ابتدایی  مکتب نخستین، شد  سیتأس خانه 

دار  سال وخانه   بزرگ  های  مخصوص خانم

  مارچ   17در    .به نام مستورات تأسیس شد 

نام    ۀ شمارۀ مجل  نخستین   19٢1 به  زنان 

منتشر محتوایإرشادالنسوان  این    شد. 

نسبی زنان بود    های  مجله در مورد آزادی 

  .إدامه داشت 19٢٥که تا سال 

ساختن زنان   سهیم  واقع این دوره آغاز  در

جامعۀ    سیاسی  و   اجتماعی  حیات   در

های این زمان    رفورم   افغانستان بود. بیشتر

بیشتر    شد به زنان طبقات بالا که مربوط می 

محدودۀ  ماند،  دربار   در  با  باقی  آنهم  اما 

رادرزمینۀ زنان  حیات اشتراک  و    جامعه 

  جوان   افکار  آن مهیا ساخت، چون  سیاسی

بین توده های    در  راه خود را  هنوز  روشن  و

باز  و   مردم  بود  ،  ارتجاعی  تفکرات  نکرده 

عمر    ؛ بر جامعه حاکم بود  مذهبی و قبیلوی

کوتاه   اصلاحات  بن    وبود  این  به  زودی  به 

  .بست مواجه شد 

که اوج تلاش ومبارزات  درین سه سال اخیر  

شان    ۀزنان برای احقاق حقوق از دست رفت

در  در زنان  است،  طالبان    بسیج  یک  مقابل 

باجتما خودجوش  صورت  به  میدان  ه عی 

  آمدند. 

از   افغانستان  در  زنان  اعتراضی  جنبش 

گرایشات مختلف با وابستگی های طبقاتی و  

تعداد این    یک است.  عقیدتی متنوع برخوردار

اسلام  جریان های  گی هایی به  ه زنان وابست

ناسیونالیستی   و  بیشتر  دارند  سیاسی  که 

دفاع    "افغانیت و اسلامیت"از دیدگاه  شان  

رامی  زن  هویت  و  اسلامی    کنند  حجاب 

این    و مطالبات  خواست ها  ،کنند تعریف می 

رفرم های سطحی در قبال  زنان از  گروه از  

  ی، اشت قوانین اسلامبا در نظرد  هم  ن زنان، آ

  رود.فراتر نمی 

زنان  ید  ۀ دست فمنیست"گر  است    "لیبرال 

  شودمی  دختران جوانی شماری از که شامل 

که در زمان جمهوریت اسلامی درافغانستان  

و یا نهادهایی که خود شکل داده  انجیوها  در

و   بودند  فعال  کمیسیون  یا  بودند،  در  هم 

وزارت زنان و یا    یاافغانستان    "حقوق بشر"

مهاجر قشر  و    از  مدارک  و  تحصیلات  با 

هاد  ن  تجربیات متفاوت که بیشتر تحت تاثیر 

و  جهانی  داری  سرمایه به نظام  های وابسته  

غربی   و  کشورهای  امریکا  دولت  جمله  از 

 چشم انتظار  ها متحدانش هستند و از آن 

برا سلطانی در همایش کلاب هاوس به سخنرانی کمتن 
 مناسبت روز جهانی زن

   36ادامه در صفحه 
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 متن سخنرانی کبرا سلطانی

وضعیت اسفبار و فلاکت  رهایی زنان را از  

  دارند.بار حاکم  

در بین این زنان، زنانی با گرایش چپ نیز  

  با  آگاهانه  ابتدا  همان  از  که  دارند  وجود

  و این  امدند   بمیدان   آزادی   و   کار   نان،   شعار

جنبش    یکی  تنوع  که  ایست  دلایل  از 

انسجام    اعتراضی زنان به صورت متشکل و

با   را  شان  مبارزات  دست  یک  و  یافته 

حقوق   مورد  در  مشخص  های  خواسته 

نکرده   مطرح  شان  واجتماعی  فردی 

سیاسی    .متأسفانهاند  بودن  قدرتمند  با 

و  سیاسی  اسلام  های  گروه  واقتصادی 

ت آن  دخترانیلیبرالی  و  زنان  که    عداد 

گرایشات شان وابسته به این گروه ها اند  

از   را  شان  های  خواست  شدن  آورده  بر 

یوناما  هنمایند  و  متحد  ملل  نهادهای  گان 

یا فلان    مثل رزا اوتنبایوا یا ریچارد بنت و

ملالی   یا  هنرپیشه  فلان  یا  و  زن  وزیر 

قدرتمند  زنان  سایر  و  بورژوا    یوسفزی  و 

این زنان وابسته   د. و یک تعداد انتظار دارن

تحلیل  نام  کاوش زیر  و  زنان  گر  امور  گر 

وغیره در مقابل میدیا های وابسته ظاهر  

زنان   های  خواست  تحریف  به  و  شده 

  .مشغول اند 

غربی هم برای دل    های   نهاد ها و کشور 

  جایزه هایی را به زنانی  نوازش   مشغولی و

منافع آنها مثبت قرار گرفته اند    رایب  که

جاری این    مبارزات  خاطر  به این  ،دهند می 

از    دست خارج  یا  و  داخل  در  چه  زنان 

تاثیر  هدف و بی بی،  خاصیتافغانستان بی 

یکمی  این  حقیقت  در  که    زنگ  ماند 

در    خطریست زنان  مبارزات  برای 

بیماری  .درازمدت   های   جنبش  این 

خاصیت را بی   انه طلبو برابری   خواهیآزادی 

از یک سو همه    است، چون   ساخته  و عقیم

شکنجه   و  سرکوب  و  اند  مبارزه  مصروف 

بند اند تمام این سلبریتی    شوند و تا درمی 

  کنند و همین ها برای شان دادخواهی می 

کدام از مبارزات    هیچ  که از بند رها شدند 

و برجسته  این    و   نشده   اثرگذار شان  خود 

با  هم  تسکین    ی زجوای   گرفتن   مبارزین 

حالیست.  شوند می  در  این    میلیونها  که  و 

ب  زنیکه ها  حاشیه  می ه  در  در  سر  برند 

طالبی    حاکمیت  ۀقانونی شد   ستم  پهلوی

خانوادهدر امنیت   داخل  هم  شان    های 

عام    ءهر روز زنان را در ملاطالبان  ندارند،  

و شوهر زنان را    برادر،  پدر،  زنند شلاق می 

  یا  یا نهر آب و  پل  برند و یا در زیر سر می 

،  شودشهر جسد شان پیدا می از  ی  یگوشه 

امارت  .  کنند یا هم خودکشی می  در  زنان 

با مرد    یا  رسند به فروش می   اسلامی طالبان

زنان در  ؛  شوند پیر وادار به ازدواج می   های

  و بهداشت هم بی  از تداوی   حتی   افغانستان

یک.  مانند می   نصیب أساس  از    بر  بررسی 

  ٨٠در مقابل    ، در کابل  صحی   کلنیک  یک

  کودک   ٢٠فقط    مریض   پسر   مرد و کودک 

کرده    دریافت  صحی  های  دختر و زن کمک

  اند.

امروز  آستان  اما  و    ٨  ۀ در  داریم  قرار  مارچ 

زنان  که   آگاهیم   نیک   با   کارگر  چگونه 

را    مبارزات روز  این  شان  گذار  ن  آ  ازاثر 

  فعالیت  به یقین تلاش و،  ند کرد  خودشان

کارگرسوسیالیست زنان  مبارزات   آناز و 

  امتیازاتوهادستاورد،  تاکنون  زمان

به   بااهمیتی و  کل  در  زنان    خصوص برای 

به کارگر  است  ارمغان  زنان  هر  آورده    که 

  جنبش   برای  دستاوردها امتیازی  یک این

سال   حاصلبخش واقعی زنان و  رهایی   های

  ها مبارزات زنان رادیکال و انقلابی است که

چالش ها و موانع    برای ورود به این عرصه با

زمینه   گسترده  در  ،  سیاسی  های  ای 

و  ،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی حقوقی 

روبرو شده اند. بدون شک،    صدها مورد دیگر

آوردهایدست دست  این  به    عظیم   یابی 

پرچم  به  سیستمربطی    داریسرمایه   داران 

که در توان    داری تا جاییسرمایه   چون  ،ندارد

امتیاز به زنان    هرگونه   مقابل  داشته باشد در 

کارگر زنان  مخصوصا  عمل    و  به  ممانعت 

داوطلبانه حاضر به    بورژوازی   چون   . آوردمی 

ابتدایی سطحی   حتی  پذیرش  و   ترینترین 

مبارزات  .  و مطالبات زنان نیست  هاخواست

جب نهادینه شدن بخشی از  مو  زنان پیشرو

داری  در جوامع سرمایه   هارفرم    اصلاحات و

بینیم  می   را  آننتایج  امروز ما    است، که  غرب

دست  از  ب   ورد آو  آمد ه های  آنها    ۀ دست 

   .استیم مستفید 

زنان    مبارزات سه سال اخیر  به   برگردیم  اگر

از   افغانستان که    نهاد ها و کشور  قیطردر 

خواهند می   حقوق شان راداری  سرمایه   های

بیاورند ه ب این    که   بپرسیم   ،دست  نزد  آیا 

در  بورژوازی   نهادهای   کشورهای   زنان 

لحاظ    از   اسلامی  پیرامونی   داری سرمایه

اجتماعی و  سیاسی  غرب    حقوق  زنان  با 

توانند نقش فعال در  و می ؟  ند ستهیکسان  

سیاست باشند   عرصۀ  داشته  اجتماع   ؟و 

نه! نهاد    ۀنمایند   محمد آمنه    .است  جواب 

در   زنان  مشروع  حق  بشر  حقوق  جهانی 

نظر  در  اسلام  چارچوب  در  را    افغانستان 

  یا رزا اتنبایووا   لذا برای خانم آمنه و  گیردمی 

ندارد  تعجب  درس    زیاد  افغانستانی  زن  که 

بپوشد   یا،  نخواند    یا   و  نکند   کار  یا،  برقع 

گذاشته    کودک حراج  به  ساله  هفت  دختر 

  شود.

  اسلامی   است که زنان در کشورهای  روشن

اروپایی   کشورهای با  در مقایسه و خاورمیانه 

 گرفته   نادیده  سیاسی و اجتماعی ۀ در عرص
 37ادامه در صفحه 



 

 

 متن سخنرانی کبرا سلطانی  

خود   ،شوند می  توسط  زنان    حتی  همین 

  .بورژوا و مقتدر

برای  زنان  و    واقعی   آزادی  کسب  لذا 

  که جامعۀ   هایی  رسیدن به رهایی از نکبت

و مذهبی بر زنان فقط    مردسالار  طبقاتی

  اتکابهبا،  داردخاطر جنسیت شان روا می ه  ب

مردان    نیروی  درکنار  و  خودشان 

مبارزات پیگیر    با   طلبخواه و برابری آزادی 

که به حضور و نقش فعال زن    این   به جای

داری دل  سرمایه ۀ وابست  نهادهای  بورژوا یا

این،  ببندند  از  زنان    تنها  طریق است که 

جایگاه و نقش خود    قادر خواهند بود که 

  .کنند  را در جامعه تعریف 

که    ستمی  زنان افغانستان با درک واقعیت

می روا  ایشانبر شناخت  باوشودداشته 

  باید   طالبی  از حاکمیت مستبد دینی بهتر

به   آزادی  تامین   برای شان  انواع    فردی 

پی  چیزی ،  بپردازند   گیرمبارزات  آن    که 

جز  به  حق  ه ب   از  نیست  آوردن  دست 

پوشش انتخاب  حق  کار،  حق  ، آموزش، 

  که،  وغیره  آزادی سفر، حق انتخاب همسر

نیازها زنان مجبور نیستند تا   تأمین این با

و    یک   مانند  فروش  و  خرید  مورد  کالا 

این  تأمین  ضمنا  و  گیرند  قرار    معامله 

پیش برای نیازها  زنان  مبارزات    شرط 

  اجتماعی و رهایی است. آزادی 

کشور   و  افغانستان  در  مبارزات  این  ولی 

ارتجاعی،    حاکمیت   که  هایی فوق  های 

داری  سرمایه  مذهبی   مردسالارسرکوبگر و  

همین  موجود به  نیست.    گیساده  است 

به    افغانستانی  کارگر   انزن بیکاری  در 

  گیابتدایی زنده   و امکانات  هزینه   سربرده 

و  و    را  شانکودکانخود  خوراک  همانا  که 

زنان   این  ندارند،  است  تداوی  و  پوشاک 

نظام   در  دین  و  شریعت  ابزار  توسط  فقط 

داری محکوم به ماندن در کنج خانه  سرمایه

بند هستی   بند   .ند ستهو اطاعت از شوهر  

وحشت سرمایه جامعه  را    آنان داری  آور 

رگبار خشم و سرکوب    و زیر   هدف سنگسار

  با تمام این  ولی.  و جنایت قرار داده است

می  راست  قد  بازهم  زنان  ها  و  ستم  کنند 

رهایی خود    صورت آشکار و در خفا برایبه 

فریاد جامعه    وظیفۀ  این.  زنند می   و 

برابری   پیشرو  نیروهای  و    طلبو 

 سوسیالیست اعم از زن و مرد است تا این 

  آلود و متفرق بیرون مه   جنبش را از فضای 

  .ساخته و انسجام ببخشند 

کلیت خود،  زیرا  در  زنان  در    آزادی  تنها 

  تغییر  یک   ایجاد   امکان  که  ای جامعه

باشد  گرفته  صورت  آن  در  ،  ساختاری 

ای می   ممکن جامعه    تضمین   که   گردد. 

تساوی قدرت    ، میان زن و مرد  کامل   برابری 

درهم    مالکیت   لغو،  سیاسی و  خصوصی 

سرمایه   کلیت  کوبیدن داری  سیستم 

ایمی  جامعه  آن    باشد.  هدف  که 

انسان  بازگرداندن دست  به  انسان    اختیار 

  .)مستقل از جنسیت( است

های    فمینیست  کمونیست ها، برخلاف   ما

مرد    آزادی   زن را در تقابل با  آزادی  ، بورژوا

یا به قول  .  کنیمنمی   تعریف ،  عنوان رقیب به 

لوکزامبورگ ما متکی به عدالت طبقات    رُزا

بلکه فقط با قدرت انقلابی  ،  نیستیم  حاکم

  که زنان نصف آن را تشکیل  کارگر  طبقۀ 

زمینه    کنند دیگر را تولد می  و نیم   دهند می 

می مهیا  قدرت  این  برای    متکی ،  کند را 

طور عام و آزادی  انسان به   آزادی.  هستیم

به  تنها  خاص،  طور  به    یک  وسیلۀزنان 

کمونیستی    جنبش و  رادیکال  قدرتمند 

  تمامی  مسیر  باید در این  شود که انجام می 
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مبارزۀ   ابزارهای طبقۀ   ممکنه    کمونیستی 

  .گرفت کار ه کارگر را ب

 !زنده و پاینده باد مبارزات زنان

  !جامعه است  شرط آزادی آزادی زن پیش

 ! زنده باد سوسیالیزم

 ممنون از توجه تان 
 

 

 

 من زنم

 من، زنم  

 من سلیطه نیستم 

 زنم

 شیخکِ پلشت 

 !هرزه چشمِ ِبد سرشت

 تیره بخت را  آنکه دخترانِ

 به قرص نان و سرپناه 

 درجوار مرقدِ امام ِهشتمش 

 کشد،به رختحواب خوک می

 !سلیطه است

****  

 من زنم  

 زنم

 !مادرِ زمین

 درشکوه آتشی که  

 دهم، می  گیسوان به باد

 کنم،  رقص می

 زنم، چرخ می

 شوم،شعرِ باشکوه ِآفتاب می

 روزگارِ تو سیاه، 

 عیش ِتو 

 کنم تباه می

 !ای فقیه مرده خوارِ زن شکار

 !زن ستیزِ نابکار

 "حسام"حسن   شعر از 



 

 

  

گزارشی در مورد وضعیت زنان  

 افغانستان در سالی که گذشت! 

همچنان  سال افغانستان    نانز گی  ه زند   پار 

قرون  یفرساطاقت رژیم  حاکمیت  زیر  را  ی 

زن   ییطاوس  گذرانیدند.  و  طالبان  ستیز 

طالبان به صورت سیستماتیک و هدفمند به  

ملا    جانبی از  ی اصطلاح با صدور فرمان ها

گی را برای  های مختلف زندهالله، عرصه هبت

تنگ  و زنان  ساخته  روز  تر  از    هر  بیشتر 

نم  گذشته حذف  جامعه  از  را  اند. وده آنان 

به قدرت   با  امربالمعروف طالبان که  وزارت 

این گروه تروریستی تاسیس    ۀرسیدن دوبار 

رژیم   زنان  امور  وزارت  محل  در  و  گردیده 

می  تلاش  است،  شده  مستقر  تا  سابق  کند 

و   با    مقرراتقوانین  را  طالبی  عصرحجری 

توسل به زور و سرنیزه بر مردم و مخصوصا  

 ایند.زنان در افغانستان عملی نم

های مکاتب و مراکز آموزشی بالاتر از  دروازه 

کل، به روی    طوربه ها  صنف ششم و دانشگاه

دختردانش اند زنان    و   آموزان  سه  مسدود   .

قبل طالبان هم های طبی  انستیتیوت  ۀ ماه 

بستند زنانه   انستیتیوترا  این  ب.  صورت ه ها 

محدود در بعضی ولایات افغانستان فعالیت  

بود برای زنان که در    امکانی  داشتند و یگانه 

تحصیل   به  زنانی  شان  آنجا  و  دهند  ادامه 

و  که  را    ینیازمند  تهدیدات  تمام  زیر 

ها   می زنده محدودیت  عرصکنند  گی    ۀ در 

سلامت  صحت   رسانند و  از    ؛یاری  پس 

دانشگاهبسته رویها  شدن  در    به  دختران 

انستیتیوت٢٠٢٢  سال  دسامبر طبی    های، 

در   کمک  به  نیازمند  زنانی  امید  تنها 

که آن هم طی یک فرمان    ، افغانستان بود

هبت الله از زنان گرفته شد    دیگر  ۀمستبدان

و  محتاج  دیگر  یکبار  را  زنان  ناامید    و 

 گردانید.  

دورۀ  باید یادآور شد که وضعیت دختران  

صنف ششم هم خیلی اسفناک  ابتدایه تا  

هر  .است توهین  آنان  با  تحقیر    روز  و 

سازمان  محتسبان   پلیس  و  امربالمعروف 

اند. طالبان طالبان مواجه رژیم  استخبارات  

به صنف  گاهی  از  مکاتب  هر  درسی  های 

کنترول   برعلاوه  برده،  هجوم  دخترانه 

لباس و حجاب دختران، قد و اندام آنان را  

به دخترانی که اندام    .کنند هم بررسی می 

م  بلند دارند، دستور  قد  و  دهند ی درشت 

که دیگر به مکتب حاضر نشوند، چون سن  

رژیم   تحصیلی  نورم  مناسب  دیگر  شان 

 باشد. طالبان نمی 

مدرس  صدها  گذشته  سال  و    ۀدر  دینی 

برای   نقاط مختلف کشور  در  قرآن  تعلیم 

لانه  این  گردید،  ایجاد  های دختران 

افکار  ا  پروری وظیفه دهشت ترویج  ی جز 

و    ، متحجر اندیشی  تاریکبنیادگرایی 

  نه چندان دور   ۀ ندارند، شوربختانه در آیند 

همانند گشت ارشاد رژیم    فغانستانا ردم  م

حضور    یران،ا  سلامیا  مهوریج شاهد 

وزارت  محتسبان   چهارچوب  در  زن 

سرکوب و ضرب و    و  امربالمعروف طالبان

سیاسی  نافرمانی  که دست به    ی شتم جوانان

  جابحبی دختران و زنان  و مدنی بزنند، یا  

بدحجاب وو  دخترانی  ،  بخواهند    یا  که 

در مکاتب زیرزمینی و  خلاف ارادۀ حاکمیت  

   . بود ند خواه  نیز ،آنلاین حاضر شوند 

توسط   معترض  زنان  شکنجه  و  سرکوب 

جنایتکاران طالبی از دیگر مواردی است که  

ادامه داشته    کان  در یک سال گذشته کما

  « گاردین»روزنامه    ٢٠٢4جولای    ۳است. در  

از   حکایت  که  رسانید  نشر  به  را  گزارشی 

دختران و زنانی    جنسیتجاوز و آزار و اذیت 

طالبی  نیرو های وحشی  کند که توسط  می 

و   دستگیر  شرعی  حجاب  نداشتن  جرم  به 

عنوان مثال،  مارینا سادات  اند. به زندانی شده 

دختری بودی که زمستان سال قبل توسط  

سد وی امربالمعروف طالبان بازداشت شد. ج

بعدا از  بود  انداخته شده    یربو   که در میان

یک کانال آب در کابل پیدا شد. آثار شکنجه  

 بود.  او آزار جنسی در جسد او کاملا هوید 

میان   از  گزارشی  بر  زندانی    9٠بنا  زن 

آن نفر    16سیاسی،   های  در  ها  از  زندان 

جوزجان   و  سمنگان  فاریاب،  کابل،  ولایت 

د که برخی از آنان  انمورد تجاوز قرار گرفته 

به اعدام محکوم  نیز  باردار شده و چهار نفر  

 اند. شده

از زندان   از رهایی  از این زنان بعد  تعدادی 

اند. تجاوز و  طالبان دست به خودکشی زده 

از حربه  اذیت جنسی  و  که  آزار  است  هایی 

زن رژیم  و  مستبد  چون  های  ستیزی 

و   ایران  اسلامی  اسلامی  جمهوری  امارت 

خُطالبان   و  اعتراف  گرفتن  برای  آن  رد  از 

زندانیان    ،زندانیانروحیۀ  کردن   مخصوصا 

 گیرد.می مورد استفاده قرار  ،زن
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جهانی زن در  روزبه مناسبت امعه ولید سی راننمتن سخ

 کلاب هاوس

 به نقل از سایت حزب کمونیست ایران
 

32ادامه در صفحه   
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  عقیدتی   بنیان  و   ها  ارزش   أفغانستان  جامعۀ

   دارند.  حاکم  قدرت با یکسانی

  رهایی   امر  تواند می   که  یی  نیانسا  حل  راه

  جمله  از اجتماعی فرودست  و  محروم  طبقات

  دفع   و   نفی  کنونی،  هولناک   وضعیت  از  زنان

  ضمانت   را  جنسی  ستم   و  تبعیض  نابرابری،

  آلترناتیو   گرداند،  ممکن را  آن   تحقق   و   نموده 

  است.   کارگر   طبقۀ  اجتماعی  جنبش  افق  و

  همگرایی   و   سازمانیابی  مستلزم   اما  امر  این

  پیشرو   و   خواه برابری  سوسیالیست،  نیروهای 

  این   به  که  است  جنبشی  دادن  سازمان  برای

  شدۀ   داشته  پا  بر   و  ساخته  توحش  و  بربریت

    دهد.  خاتمه داری سرمایه  نظام

  اعتراض   و   دادخواهی  روز   مارچ   هشت

  ۀ علی  خواهآزادی  بشریت  اجتماعی

  تمام   علیۀ  و  نابرابری  حقوقی،بی   داری،سرمایه

  در   که  است  یی  اجتماعی  ستم  اشکال

  بازتولید   و  تولید   کنونی  حاکم  مناسبات

  ستیز انسان  سیستم  این  حمایت  با  و  شوند می 

  فریاد   روز   این  در   یابند.می   حیات   ادامۀ 

  مردسالاری،   وبند   قید   از   خواهیآزادی 

  از  آن اشکال همۀ در  تبعیض  و  ستم اپارتاید،

  لندن   از   و  تهران  تا  کابل  از   جهان  کنار  و  گوشه

   شود.می  بلند   جهان کجای  هر و  دمشق  تا

  افغانستان   کارگری  هایسوسیالیست  سازمان

  کارگری   فعالان  زنان،  جنبش  فعالان  همۀ  از

  خواه آزادی   مردم  و   کمونیست  مبارزان  و

  و   اجتماعات  در   حضور   با  که   خواهد می 

  بزرگداشت   مناسبت  به  اعتراضی  هایحرکت

  و   گیهمبسته   اتحاد،   با  و  زن  جهانی  روز   از

  و   نیروها  سینۀ  به   رد   دست  همدلی

  را   ما  صفوف  دارند   تلاش   که   بزنند   هایجریان

  حقیر   منافع   و  تباری   زبانی،  تعلق   مبنای   بر

 این  در  سازند.  متشتت  و  متفرق  شان  سیاسی

به پیشواز روز 

 جهانی زن 

  منزلت   و   ارزش   که  است   سال  سه

  اسلامی   امارت  سلطۀ   زیر  در  زن  اجتماعی

  است.  یافته   قلیل ت   احشام   ردۀ   در   سرمایه

  چشم   جلو  محرومیت  و  بربریت  این

  زنان   بر  "بشر  حقوق  مدافعان "  و  جهانیان

  زیادی   بخش  تأسف  با  و   گردد می   اعمال

  های   نهاد  هم   و   زنان  جنبش  فعالان  از

  وجود   با   ،"چپ "  تا   لیبرال   از  سیاسی

  الطاف   به  همچنان  ناگوار  و  زنده  تجارب

  نهادهای   و  داریسرمای   های  قدرت

  و   توهم  و  اند   بسته  دل  للیالمبین

  به  گوناگون   اشکال در   را  شان لوحی ساده

  جمله   از  فرودست  و  محروم  مردم  و  جامعه

  کنند.می  منتقل  نیز زنان

  خلاصی   جاری،  دهشتناک   وضعیت

  رفع   و  عمومی  هیأت   یک   در  جامعه

  ستم   و   نابرابری  اپارتاید،  حقوقی، بی

  و   رادیکال  حل   راه   جنسیت،  بر   مبتنی

  آن   بر  متناظر  سیاسی-یاجتماع  عمل

  اکنون   همین  تا  که  کاری  طلبد.می 

  آن   از   اجتماعی،  هایجنبش  نمایقطب 

  سایر   و   زنان  اعتراضی  جنبش   میان

  تحولات   برای  مبارزه  مدعی  نیروهای

  جمله   از  زنان  جنبش  است.  نبوده  گشا،راه

  که   است  هاییدیدگاه   و  نیروها  از  متأثر

  این  انسان  تفکیک  و  نابرابری  پاسدار  خود

  در   زن   که  اند   هاییارزش   مبنای  بر  جامعه

  این   ندارد؛  مرد   همسنگ  و   برابر  مقام   آن

 از  سیاسی  فیگورهای   و  احزاب  نیروها،

  و   تباری   هایناسیونالیست  تا   "لیبرال"

  جاری   سیاسی  جدال   در   فعال   قومی 

  ترسیم   را   رهایی  روشن  افق   دیگر   بار   باید   روز 

  شکل   برای   و   بداریم   اعلام  جامعه  به  رو  و

  آرمان   تحقق   و  متشکل  مبارزۀ   ابزار  به   دادن 

  بربریت   به  دادن  پایان  و  مان  انسانی  های

  سامان   و  سرمایه  اسلامی  توحش  و  دار  امارت

  و   صادقانه   تلاش   نظر   مورد   الترناتیو   یافتن

  گردانیم.   ممکن  انقلابی  تعهد   با  را  پیوسته

  بل   است؛  ممکن  امروزه  که  تنها   نه   مهم   این

  فوری   و  اساسی  ضرورت   یک  پیش  از  بیش

   است. طلب برابری  شریتب

 گیهمبسته روز  باد گرامی و فرخنده

 زنان!  المللیبین

 مردسالاری!  و جنسی اپارتاید به نه

 سرمایه! اسلامی امارت باد نابود

 سوسیالیسم!  باد زنده

 سازمان مرکزی شورای

 أفغانستان  کارگری هایسوسیالیست

 )اسفند( حوت ٨ ؛ ٢٠٢٥ فبروری ٢6
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 های کارگری افغانستان اعلامیۀ سازمان سوسیالیست

 به پیشواز روز جهانی زن 

Workers of the world unite! 

  بازتولید   و  تولید   متفاوت  اشکال  در  و  روزه  هر

  شوند.می 

  هاینابرابری   تحمیل   با  داری سرمایه   نظام

  و   کارگر   ۀ طبق  بر  اجتماعی  و  اقتصادی

  ماردن گ  خدمت  به  با  و  مردم  اکثریت

  و   پیشُبرد   جهت  فاشیستی  و   راست  نیروهای 

  چیزی   که  شان  استراتژیک   منافع   تأمین

  سرمایه   بیشتر  چه   هر   انباشت  جز   به   نیست

  تنی   برای   سود  اکثر   حد   آوردن  دست  ه ب  و

  وار دش   وضعیت  چنان  میلیاردر،   مالتی   چند 

  ارمغان   به  بشریت  اکثر   برای   را   باری   فلاکت   و

  ۀ هم  در  آن  پیامد   اندکترین  که  است  آورده

  افغانستان   نظیر  کشورهای  وِیژه  به   کشورها

  مضاعف   حقوقی بی   و  ستم  تداوم  جز  چیزی

  با   حاکم   مناسبات  نیست.   و   نبوده   زنان

  خانه،   در   زنان  رایگان  کار   از   کشی بهره

  ع بمنا  به  هاآن   دسترسی  محدودکردن 

  و   پاتریارکال   ساختارهای  تقویت  و   اقتصادی 

  وضعیت   حفظ   به   زن،   ضد   بدوی   هنجارهای

  کمک   زنان   کامل  حقوقی   بی   و   ستم   و   نابرابر

  کند.می 

  ، تروریستی  و   ارتجاعی  شدت  به   هایحکومت

  جهانی   بورژوازی   آشکار  حمایت   و   مدد   به   که 

  جمله   از   اند؛  یافته دست   سیاسی  قدرت  به

  کنار   در  افغانستان،  در  سرمایه  اسلامی  امارت

  و   انسانی  حقوق  فزاینده،  فقر  تحمیل

  هاآن   و  کرده  محدود  کاملاً  را  زنان  اجتماعی

  محروم   اجتماعی  مشارکت   و   دخالت   از  کلاً   را

  ن یا  است.  رانده  ها   خانه  پستوی  یۀحاش   به   و

  حقوق   دشمنان  عنوانبه   تنها  نه  هادولت 

  نظم   حفظ   یبرا  یی ابزارها  عنوان  به   که بل  زنان،

 یاجتماع  یهاجنبش   سرکوب  و  موجود

   نمایند.می   عمل و  کرده  عمل نیز  پیشرو

  وجود   با   حاکم،  داری سرمایه   نظام   در

  و   جنسی   ستم  بشر،  عظیم   آوردهای دست

  زنان   بر   زمان هم  وسیعی   ابعاد   در   طبقاتی 

  نظام   این  افغانستان،  در  اما  شود؛می   تحمیل

  با   « سرمایه  اسلامی  »امارت   هیأت   در   طبقاتی

 و  هاسنت   و  مردسالاری   به  دین  ردای

  مشروعیت   بدوی   و   هماند عقب   یهنجارها

  )زنان(   جامعه   از  نیمی  و   بخشیده   "آسمانی"

   عقیدتی   مبانی  اعتبار   به  و  جنسیت  دلیل   به   را

  و   انسانی  حقوق  ترینابتدائی  از  اسلام

 از   بیشتر   است.  ساخته   محروم   شان  اجتماعی

 

  در   خواهآزادی  و  طلببرابری   بشریت

  جهانی  روز  مارچ  هشتم  پیشواز  به  حالی

  و   اپارتاید   تبعیض،   نابرابری،   علیۀ   مبارزه 

  نظام   که   رودمی   زنان   بر   جنسیتی   ستم

  و   مخاطرات  به   را  جهان  داری سرمایه

  به   نسبت  تری جدی   و  هولناک  مصائب

  مردم   کشُینسل   است.  نموده   مواجه   قبل

  فاشیستی  ارتش   توسط   فلسطین

  امپریالیسم   آشکار  حمایت  با   و   اسرائیل

  و   جنگ   اش،  غربی   متحدان   و   امریکا

  رسانیدن   قدرت  به   و   اوکراین   در   ارکشت

  تحمیل   و  سوریه  در  اسلامی  ارتجاع

  در   بربریت  تداوم   و   اسلامی  اپارتاید 

  این   از  یینمونه   و  گوشه   تنها  افغانستان،

  گیبرده   نظام  که   اند   توحشی  و  مصائب

  است.  نموده   تحمیل  بشریت  بر   مزدی 

  تنهانه   بشری  جوامع  در  زنان  بر  ستم

 پدرسالار  یهاسنت   و  فرهنگ  در  شهیر

 ی ساختارها  دادۀ  و   زاده  امروزه  بلکه  دارد،

  ی داره یسرما  نظام  یاس یس   و  یاقتصاد

  افکار  و  آراء  سلطۀ  با  که   است  جهانی

  اسلام،   جمله  از   ناسیونالیستی،  و   یمذهب
93ادامه در صفحه   

 


